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 تعریف فکر و اندیشه

های متفکربودن است. سایر موجودات یکی از ویژگی ،همین امرکردن است و استدلال ،یکی از آثار تفکر انسان

انسان یکنواخت است.  برخلاف هاآن، زندگی رونیازاانسان نیست و  اندازهبهحتی اگر استدلال داشته باشند، 

این معلومات  .شده استحاصل کم کمیک سری معلوماتی دارد که از بدو تولد  انسانکه این یعنیکردن استدلال

 ،شودرو میروبهالی ؤیک مجهول و س اوقتی انسان ب. شودیم تریقومرور بهاز راه حواس مختلف و قوه عاقله انسان 

برای این کار به سمت د. کن برطرفمجهول را برای خود آن  کوشدیماست  جوقتیحقو  طلبقتیحق ،چون انسان

پاسخ و راه حل امر مجهول ما را به  ،کنند برقرارمعلومات سروسامان بگیرند و با هم ارتباط  . اگررودیم معلومات

 ،شت بین معلوم و مجهولگبر . این رفت وشد افزوده خواهد ما شدن به معلوماتبعد از حلما مجهول  و رسانندمی

دچار اشتباه و شخص خطاهایی هم صورت بگیرد و  ،اندیشیدن و تفکر است. البته ممکن است در این سیر ذهنی

چرا که یا اصلا اصول همچون رفت و برگشت در سفر که ممکن است آدمی در آن دچار خطا شود؛  ؛شود اخط

  1 کند.میمراعات ن ،داندمی داند و یا اگریرانندگی را نم

 تعریف منطق

لوماتمان استفاده چگونه از معآموزد منطق به ما میچرا که . «استدلال علمِ»یعنی در یک تعریف مختصر منطق 

 علاوهبه مهیا چند مقد. منطق علم استدلال است و استدلال یعنی یک دست به استدلال بزنیمبه اصطلاح کنیم و 

داشته باشند  با همچینش و ارتباط خاصی باید  . این مقدماتشودیماز یک مقدمه به بالا شروع استدلال نتیجه. 

 : اگر شما بگوییدبرای نمونه، . شوندبه نتیجه منجر  یطبق ضوابط خاصتا 

 سعید تهرانی است.  -

 حمید کارمند است.  -

  .است دارخانهزهرا  -

گرفته است؛ چون ناستدلالی صورت  ،ها نیستنقطه مشترکی بین آنحتی اگر درست باشند، چون هیچ ها این همه

پل  ،پیوند بین مقدمات باید .پل ارتباطی نیستبین آنها هستند و  شخص خاصیدرباره از این مقدمات هر کدام 

م از هجدا شوند مثل مصالح می وگرنه ؛باشد تا مقدمات به هم پیوند بخورند عبارت تکراری یا حد وسط ،ارتباطی

 :بین مقدمات یکی از  ضوابط علم منطق است. مثلا «حد وسط»شود. ها ساختمانی برپا نمیکه با آن

 سعید تهرانی است.   -

 هر تهرانی ایرانی است.  -

                                                           
 (مدرستی)انتشارات دانشگاه ترب یالله نبودکتر لطف یشناسمنطق و روش یمنبع درس: کتاب مبان 1
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 پس سعید ایرانی است.  -

 . شودکه موجب پیوند مقدمات با هم می تهرانی حد وسط استدر این مثال، 

1دوره خواجه نصیرالدین طوسی و شاگردش، علامه حلیکه از منطق  ازدر یک تعریف قدیمی  مطرح شده، آمده  

 است: 

مند که با رعایت آن آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاء فی الفکر؛ منطق ابزاری است قانون»

 «.ماندقوانین، ذهن از خطاکردن در اندیشیدن مصون می

 «قانونیة»یابد. می مراعات شود، امکان خطا کاهشتر بیش نطقماندن نسبی است و هر قدر قوانین مالبته مصون 

د تا ذهن از نکند و باید این قوانین پیاده شونمی یعنی صرف دانستن کفایت «مراعات»یعنی دارای قوانین است. 

قوانین عایت خطا مصون بماند. در همین تعریف، فائده علم منطق هم آمده است. قرار است با یادگیری منطق و ر

 آن، ذهن دچار خطا نشود. این یک معرفی مقدماتی از منطق بود.

. چون آموزدها را به ما میکه منطق آن در استدلال قواعد و قوانینی است ؛ یعنیمنطق علم استدلال استبنابراین، 

در حقیقت، . دارد کارایی هاهمه علوم و رشته در این علم، وجود داردها و گرایشها در همه رشته کردناستدلال

 رود.می کارریاضی ابزاری است که در همه علوم به همانندمنطق 

 قیاس و استقراء 

2استدلال و یا استنتاجعلم منطق علم استدلال است و ما دوگونه استدلال داریم: قیاس و استقراء.  به دو شکل  

 یکی یا هردو ،مختلفهای کاربرد دارند و در رشتهافتد. گاهی قطعی است و گاهی غیر قطعی. البته هر دو می اتفاق

  :مثلا بود و یایک استنتاج قطعی گذشت که مثال تهرانی بودن سعید برای نمونه، روند. میکار به

 .استجو دانش سیعد -

 .هر دانشجویی کوشا است -

 پس سعید کوشا است. -

                                                           
 است. یطوس نیرالدیالاعتقاد خواجه نص دیدر علم منطق که شرح بخش منطق کتاب تجر یاست از علامه حل یکتاب دیالجوهر النض 1

 که به رشته درآمده است. یگوهر یعنی دیجوهرالنض
 ایکردن، و  جهیطلب نت یعنیچرا که استنتاج  م؛یکن ادی« استنتاج»با اصطلاح  میتوانیم میکه درباره آن صحبت کرد یاز استدلال 2

 .جهیگذر از مقدمات به سمت نت ایو  ،یریگجهینت
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 : توان این مثال را ذکر کردهم میاستنتاج غیر قطعی برای 

 است. جو دانش ،در همایشسعید  -

 است. جو دانش ،حمید هم در همایش -

 است جو دانش ،زهرا هم در همایش -

-  ... 

 هستند. جو دانش ،همه افراد در این همایشپس  -

بعد نتیجه بررسی کردیم و  را چند مقدمه تنهاما چرا که  ؛احتمال است و قطعی نیست نتیجه، تنها یک این

1غیر قطعی است. رو، نتیجه ما. از اینیمنتیجه را تعمیم داداز آن چند آمده دستبه قدر جزئیات بیشتری بله هر  

 تر خواهد بود. قویآمده دستبهد، نتیجه بررسی شده باش

مدار سلب و ردای اما قیاس ؛درصد و احتمال مطرح است ،های قیاس و استقراء این است که در استقراءیکی از فرق

و یا  یشگاهیعلومی که حالت آزمادر  .داریم یا نداریم و از احتمال و درصد خبری نیستیا نتیجه  ایجاب است؛

انسانی ، علوم نظری . اما درکنندمی کشاورزی، پزشکی و ... نوعا از استنتاج استقرائی استفاده ماننددارند،  میدانی

 .روندکار میبه هر دوها برخی از رشتهدر البته و آید میکار به استنتاج قیاسیتر بیش و ریاضی

ستدلال را بیابیم؟ این است که چگونه ا ،مورد توجه قرار گرفتهغربی های در کتابتر بیش خوبی که مباحث یکی از

ها شاخصاربست با کمعمولا نویسندگان  .کردن استاستدلالدر حال نویسنده  ، در حقیقتخوانیممی وقتی متنی را

برای نمونه، کاربرد برخی . ها را پیدا کنداستدلال آنمقدمات و نتیجه تا  کنندکمک میخواننده به  ییو معیارها

 :گیردیم نتیجه کجا داردکند و می چینیدارد مقدمه او کجا کهدهد توسط نویسنده نشان میکلمات از 

 یافتن مقدمات و نتیجهزبانی های شاخص

 نتیجه مقدمات

شود ، نتیجه میکهآنجا که، اززیرا، چون، به علت این

شود با، دلالت بر این دارد، مشتق از، نشان داده می

 و ... شود ازمی

 ترتیب، منجربدینداریم، ، بنابراین، کهاین پس، نتیجه

دهد که، این تالی را دارد که، این را ، نشان میشودمی

2و ... به دنبال دارد که  

                                                           
 رفته است.کار به نداکشنیاستقرء و ا ،یقطع ریغ یو برا داکشنیو د اسیق یهااصطلاح ،یاستدلال قطع یبرا 1
 ها است.ها در همه زبانشاخص نیمعادل ا 22
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یران است و همه مناطق تهران در شمال اکه این به علت ای گفته است:گوینده و یا نویسنده مثلا فرض کنید که

 ن پایه است:استدلال در این کلام بر ایدر تهران باران خواهد بارید.  بنابراین، ،شمال باران خواهند داشت

 مناطق شمال ایران بارانی هستند. -

 تهران در شمال ایران است. -

 پس تهران بارانی است. -

 دال ب است. الف دال است و هرزیرا شود و بعد مقدماتش. مانند: الف ب است می اول نتیجه گفتهگاهی البته 

 قطعی و غیر قطعی صفت استنتاج است

1قطعی و غیر قطعیبر دو نوع است: گفتیم استنتاج  کهاین این قطعی و غیر قطعی و یا ضروری و غیر ضروری ، 

موصوفش استنتاج است نه مقدمه و تر، به عبارت سادهنه ویژگی مقدمات و نتیجه.  ؛ویژگی استدلال است ،بودن

 برای نمونه:قطعی باشد.  ،ممکن است مقدمات و نتیجه عادی باشند اما رابطه بین مقدمات و نتیجهچرا که نتیجه. 

 است. جو دانش سعید -

 هر دانشجویی کوشا است.  -

 سعید کوشا است. پس  -

. و غیر ضروری سعید که ممکن است بودنجو دانش مثل و غیر ضروری؛ ممکن استامری سعید کوشا است،  کهاین

خود  ،شود. در این مثالمین سعید که ضروری است و از آن منفک بر خلاف انسان بودنِ  ند؛ضروری نیستامور این 

ضروری  ،و نتیجه هایا رابطه بین مقدمهگیری و ش ضروری نیست اما نتیجهیمحتوایعنی کوشا بودن سعید،  ،نتیجه

مقدمات و  ش، قطعی و ضروری باشد اما رابطه بینیدر استقراء نیز ممکن است خود نتیجه، محتوا .است و قطعی

ج هستند نه بلکه غیر ضروری و غیر قطعی باشد. بنابراین، قطعی و غیر قطعی صفت استنتا؛ نتیجه ضروری نباشد

 نتیجه. 

 منطق پژوهش علمی و منطق علما ب علم منطقتفاوت 

کند؟ می گر از چه روشی استفادهعلم یعنی در هر رشته تحصیلی پژوهش اما منطقِ  ؛علم منطق گذشتتعریف 

کند و به میاستدلال  شود و اقامهمی علم ریاضی چیست؟ یعنی یک ریاضیدان چگونه وارد استدلالمنطق مثلا 

پراکنده و غیر مرتبط، های نه گزاره ،به هم پیوسته باشدهای از گزارهای مجموعهرسد؟ اگر هر رشته می اهدافش

از قیاس استفاده کرده تر بیش فلان علممنطق این ارتباط چیست و پیوستگی به چه شکل اتفاق افتاده است؟ مثلا 

                                                           
 .یضرور ریو غ یضروراست: گفته شده  ها به جای قطعی و غیر قطعی،بااز کت یدر برخ 1
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ها کردن علمروش استدلال ،معل در منطقِ  اما کنیممیپس در علم منطق از انواع استدلال بحث  ؟یا استقراءاست 

 علم استدلالی استفاده شده است. پس دستاورد علم منطق در منطقِ نوع در هر علمی از چه که این پرسیم ومی را

1چه مسائلیبا ای گران هر رشتهپژوهشکه این رود. منطق پژوهش علمی هم یعنیمیکار به  ها؟ آنشوندمی روروبه

 یتست و آزمونچه نوع سنجی فرضیه، برای درست در آن رشته اند؟کرده چند فرضیه را مطرح مسائل، آنحل برای 

گر از چه منطق پژوهش علمی یعنی این تست و آزمون با چه روشی در حال انجام است؟ پژوهش ؟شودمی انجام

دهد. فرض می را انجام استقرائی آزمونا روش قیاسی و یا گر بگوییم پژوهشمی روشی استفاده کرده است؟ مثلا

گر شوند. اگر پژوهشمی منبسط ،اش این است که همه فلزات در اثر حرارتفرضیهداریم که کنید که یک مسئله 

  برای آزمون این فرضیه بگوید:

 د. نیابمی خاصیت ایکس را ،همه فلزات در اثر حرارت -

 شود. می منبسط ،هر عنصری که خاصیت ایکس را دارد -

 حرارت منبسط تواند به این نتیجه برسد که همه فلزات در اثرمی توانست این دو مقدمه را اثبات کنداو اگر 

و پس وه، روی و ... فلزات مختلف باشد، جی بررسیدر اثر آزمون او قیاسی است. اما اگر  بنابراین، روش اووند. شمی

درستی راء است که شوند. این استقمی همه فلزات در اثر حرارت منبسطبنابراین، از بررسی برخی از فلزات بگوید: 

تایید را از  او ،در حقیقتنه همه فلزات.  ،استبه دست آمده نتیجه آزمایش روی چند فلز  در اثر تعمیمِفرضیه 

 ء.برخلاف مثال اول که تایید را از قیاس گرفته است نه استقرا ؛روش استقرایی گرفته است نه قیاس

 ؛ اعم از قیاسی و استقرائی.هایعنی علم شناخت انواع استدلاللم منطق ع -

یا قیاسی هستند و ها رشته؟ کندمی استفادهها از کدامیک از این استدلالای یعنی هر رشته منطق علم -

 یا استقرایی.

 انجامکل شچه را به  های خودآزمون پژوهش ،رشته علمی گران اینپژوهشیعنی منطق پژوهش علمی  -

 ؟به صورت قیاسی یا استقرائی ؛دندهمی

 ن قیاس و استقراء قراریوااستدلال است. استدلال در دو قالب کلی که تحت عن علمِ ،منطقبنابراین فهمیدم که 

علم  رابطه علم منطق و منطقِ  سپساحتمالی.  ،گیری قطعی است و استقراء. قیاس نتیجه، مطرح استگیرندمی

کنند. از می از استقراء استفادهتر بیش تجربیهای و رشته ،از قیاستر بیش ریاضیهای رشته توضیح داده شد.

را دنبال و ای خواهد مسئلهمی شخص ،منطق پژوهش علمی هم صحبت کردیم و گفتیم در هر پژوهش علمی

                                                           
1problem 
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به چه باید این آزمون که  سوال این استمورد آزمایش قرار دهد، این فرضیه را در نهایت،  کند و ارائهرا ای فرضیه

 شکل باشد؟

 منطق کلاسیک و منطق فطری

کنیم منطق کلاسیک است. می منطقی که از آن صحبتمنطق بر دو قسم است: منطق فطری و منطق کلاسیک. 

شعور دارد و ، جوداتنسبت به دیگر مو ؛ چرا کهموجودی است منطقی ، فطرتاًانسانکه این منطق فطری یعنیاما 

اما  .واد نداشته باشدحتی اگر مدرسه نرفته و سخیلی از کارهایش منطقی است؛ رو، از اینو  کندمی عاقلانه کار

سواد است بیه مثل کسی ک. کافی نباشد ،سبب شد که منطق فطریروی او روبه یو مسائل پیچیدهپیشرفت بشر 

این، منطق فطری . بنابرداریمریاضیات ن نا نیست که پس نیازی بهبدین معاین  ولیکند و کتاب تواند حساب میاما 

 کند. از منطق کلاسیک کفایت نمی

های او تدوین کردند، اولین کتاب که شاگردان ارسطو از درس .رسدمی ریشه منطق کلاسیک به زمان ارسطو

1نام داشت. «ارغنون»  این کتاب شش فصل داشته است:  

 ؛شناسی(مقولات )کلمه -

 ؛شناسی(عبارات )جمله -

گویند البته نه به معنای دیداکشن بلکه به تحلیل اول )فرم و صورت استدلال که امروزه به آن قیاس می -

2؛معنای سیلوگیزن(   

  ؛تحلیل ثانی )محتوای استدلال یا همان برهان امروزی( -

 نه ؛رساندن خصم استجدل )نوعی استدلال که هدف اولیه و اصلی از آن، شکست مخاطب و به سکوت -

  ؛دسترسی به حقیقت(

 .سفسطه )مغالطه( -

3،دهنده منطق ارسطویی(، ابن سینافارابی )اولین توضیح ،در جهان اسلامکتاب ارسطو پس از ترجمه  4،فخررازی   

5،و منطقی(، خواجه نصیرالدین طوسیغزالی )بیشتر متکلم بوده است تا فیلسوف  هروردی )ناقد منطق مشائین سُ 

                                                           
 .ابزار یعنیارغنون  1
 د.گفتنیبودند، منطق م ونیو نحله همعصر ارسطو که رواق گفتندیم لیتحل ،نحله ارسطو به منطق 2
 .ها منطق استاین از یکه قسمت ییو دانشنامه علا هاتیتنب ،کتاب نجات، اشارات نیمنطق است و همچن نهیدر زم یشفاء بوعل 3
بوده  نایس یبوعل هاتیو هم خودش در منطق کتاب دارد و هم شارح کتاب اشارات و تنب کنندیم ادی نیکاز او با عنوان امام المشک ِ 4

 .است
 .است یاز آثار بوعل یاست و شارح برخ یکتاب اساس الاقتباس که به فارس 5
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الدین رازی، خونجی، ابهری و ... این منطق را دنبال کردند. الدین شیرازی، قطبارسطو بوده است(، قطب یعنی

 رخ دادهغرب در در زمان قرون وسطی امر منطق ارسطویی را پروراند. این  ،از جهان غربتر بیش جهان اسلام

1اهادی سبزواریدر دوره معاصر هم مل است.  منطق ارسطو را پیش برد. در دوران اخیر هم کتاب منطق صوری  

دکتر محمد خوانساری، رهبر خرد محمود شهابی و ... را داریم. کتاب متن درسی ما هم تلفیق منطق ارسطویی و 

 ده است. شمطرح  ،موضوعات مورد ابتلای امروز جامعهدر آن منطق جدید است و 

 گزاره

 :اردکارهای مختلفی د زبان طبیعی

 ؛تحریک و ترغیب در کارهای هنری -

2؛و ... سوال ،نهی، امر -  

3.خبری که صدق و کذب دارد -   

 بانی را توجهمحتوای جمله است. وقتی هویت ز ،سنتس است. گزاره ،پروپزیشن و منظور از جمله ،منظور از گزاره

ن. مثلا به این گوییم پروپزیشمی معنا و کانتکس را ،مفهوم ،شود سنتس ولی هویت اصلی غیر زبانیمی کنیممی

 نگاه کنید: مثال

 برف سفید است.  -

- Snow is white  

 الثلج ابیض -

 آیا ؛و یک گزاره مریچند جمله دادر حقیقت،  کنند.می یک گزاره را بیان ،سه جمله داریم اما هر سه در این مثال،

رفته کار هب مثلا اگر کسی بگوید من تشنه هستم. چون در آن ضمیر ،توان چند گزاره داشت و یک جمله؟ بلهمی

شود حمید می ،یدمثلا اگر حمید بگو .شودمی ه اوب مربوطدر آن جمله، گزاره  ،است، هر کسی این جمله را بگوید

های در بحث ت.شود زهرا تشنه اسمی ،و اگر زهرا بگوید ؛شود سعید تشنه استمی ،اگر سعید بگوید ؛تشنه است

 یعنی محتوای جمله نه صورت ظاهری جمله. ؛گزاره است ،هام استدلالمقو ِ  ،استدلالی و منطقی

                                                           
از مسائلش مغلق بوده است خودش آن را شرح کرده است.  یرا به شکل شعر درآورده است و چون برخ یمنظومه که مباحث منطق 1

 هم شرح دارند گرانید
 شود و انشائی هستند.نمی مورد نظر منطق نیست؛ چرا که متصف به صدق و کذبها این 2
 شود.می در منطق عنایت خاصی به آن شده است که گاهی به آن گزاره گفته 3
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 و انواع آن مغالطه

شوند می های مختلفیاشتباه دچارشدن. مغالطات شامل استدلالبهیا افتادن و غلطبه، انداختنغلطمغالطه یعنی به

وع استدلال نمغالطه یک به عبارت دیگر، که اگرچه ظاهرا درست هستند اما باطنا و از جهت محتوا مشکل دارند. 

اهت شببه استدلال صحیح چون مغالطه شبیه استدلال صحیح است اما در واقع صحیح نیست. هر چند است که 

باهت ممکن است ش، اصلا مغالطه نیست. این باشد هوگرنه اگر شباهتی نداشت ؛شودسبب به غلط افتادن می، دارد

 دو نوع مغالطه داریم: ؛ لذاظاهری باشد و یا باطنی

  ؛محتوای استدلال مشکل داردمغالطه غیر صوری یا اینفرمال:  -

 . قواعد منطق رعایت نشده استمغالطه صوری یا فرمال:  -

 مغالطه صوری مانند این مثال است:

 اگر الف آنگاه ب. ب پس الف اگر الف آنگاه ب. الف پس ب

 شود.می اگر باران ببارد هوا تمییز -

 باران باریده است. -

 پس هوا تمییز است. -

 شود.می اگر باران ببارد هوا تمییز -

 هوا تمییز است. -

 پس باران باریده است. -

 

اما دومی  ؛استهم مثل کاملا  ،این دو استدلالمقدمه اول هر دو لی است و او  استدلال دومی شبیه استدلال 

باران باریده باشد. که این نه کرده است،تمییز را و هوا  چرا که ممکن است باد آمدهاز نوع صوری است.  ایمغالطه

قطعی است. اگر کسی ادعا کند که دومی هم  ، نتیجهآید اما در اولیمی دستهاحتمالا الف بی نتیجه ،در دومی

1ست.قطعی است و نه احتمالی، دچار مغالطه شده ا  

 :توان این مثال را بیان کردهم میمغالطه غیر صوری برای 

 سعید سوار اسب شد، دستی به سرش کشید و حرکت کرد. 

 .گردد؟ اسب یا سعیدمی بر چه چیزیبه  «ش»ضمیر 

                                                           
 مغالطه ،است یاول هیشب ی. چون دومیوضع مقدم است و قطع یاما اول یاست و ظن یوضع تال ی. دوممیما قاعده وضع مقدم را دار 1

آید و به معنای بعدی است؛ می جمله شرط یک شرط دارد به نام مقدم و یک جواب شرط دارد به نام تالی که از تلو. رخ داده است

 آید.می چرا که بعد از مقدم



شناسیو روش مبانی منطق  

 
 

13 

رو، ؛ از اینافتدمی اشتباهمخاطب به  ،یک ضمیر داریم و چند مرجع ضمیر و در نتیجه این مغالطه غیر صوری است.

 شود.نمی بین متکلم و مخاطب تفاهم برقرار

 ختلف است. م ،به استدلال صحیح شباهت دارد اما از برخی جهات جهاتیمغالطه استدلالی است که از  بنابراین،

 مغالطه غیر صوری خودش بر دو قسم است:

 مغالطه ابهامی غالطه ربطیم

 نوعی ابهام در کلام وجود دارد. ربط بین مقدمات و نتیجه، درست نیست.

 

شویم و نه دیگران را دچار اد بگیریم تا نه خودمان دچار آن باید آن را ی ،روامکان بروز مغالطه زیاد است و از این

ها آن تنهاما که  داریماما بیست مغالطه مشهور  است بیش از صد مغالطه شمرده شدهها در برخی از کتابکنیم. 

 کنیم.را مطرح می

 های ربطیالف: مغالطه

 مغالطه ربطی یعنی بین مقدمات و نتیجه، ربطی منطقی وجود نداشته باشد که خودش اقسام مختلفی دارد:

 مغالطه تخطئه مخاطب -1

 مخاطب که خودش انواعی دارد.نادرست به یعنی نقد و اعتراض 

مورد  اوشخصیت  د،شوحرف مخاطب نقد که این به جای اگر تشنیع مخاطب )مغالطه توهین(:مغالطه الف: 

 به جای نقد کلامِ در حقیقت، . اثبات شودحرف مخاطب نادرستی  که و هدف از هجمه این باشد ؛بگیرد هجمه قرار

اما گوینده نامطلوب است پس گفتارش هم نامطلوب است. به عبارت ساده، . شود مخاطب نقد شخصیتِمخاطب، 

به این معنا نیست  لزوماگوینده  نبودن؛ چرا که خوبباید تفکیک قائل شدش گفتار گوید بین گوینده ومی منطق

آمده  افلاطون تیدر کتاب جمهور ،برای نمونه زدن بین این دو، مغالطه است.پلغلط است. هم گفتارش حتما که 

 دیگویم افلاطون نقد سخن یبه جا مخالف او شخصبوده است. عدالت معنای درباره  بحث است که او در حال

اشکال  نیا !ستینداده است که فرق چوپان و گوسفند چ ادیبه تو  یاهداشت هیاگر هم دا ؟یاهداشت یاهیتو دا ایآ

 سوالرِیز ،او تیشخص بردنسوالرِیزبا از عدالت را  لاطونفا فیتعر خواهدیعدالت دارد؟ ممعنای به بحث  یچه ربط

 هامونیم به یجد پدرشما از طریق : به یکی از مدافعان این نظریه گفته است نیدارو نظریه در نقدکشیشی  ای. ببرد

 هم آمده است. یگرید نیمغالطه با عناو نیا ؟یجد مادراز طریق  ای رسیدمی

 چند مثال:
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 تواند کند. چیزی که نمیجانب صحبت میکردن )معالجه با فلورین( خیلی حق بهبرای فلورید دکتر گرین

ست که وی همان گرینی است که ده سال پیش مقالاتی در حمایت از مرگ آسان برای ا به ما بگوید این

 بیماران لاعلاج و همچنین سقط جنین منتشر کرد.

 مدرک و تخصص بیشتری از وی اکثر کارکنان زیردست پذیرد کهمی وقتی کسی مدیریت سازمانی را ،

 دارند، چه توجیهی برای این کار دارد.

 «بودیم ولی  «م.ق»در مجلس قبل شاهد تذکرات فراوان آقای نماینده جدید مجلس اظهار داشت:  «م.ش

 خود ایشان در مجلس قبل به تذکرات امروزش عمل نکرد.

شخصیت در این مغالطه به جای نقد مدعای مخاطب، که همان ترور شخصیت است.  مغالطه وضع مخاطبب: 

 شود.میزیر سوال برده  او یا اطرافیانمخاطب 

گوید که تو می سیگار نکش اما پسر به جای پاسخ منطقی :گویدمی پدر به پسر طور:مغالطه تو هم همینج: 

غیبت  یمگویمییا  کنی! پسر دچار مغالطه شده است.می من را نصیحت الان اماکشیدی میسیگار  خودت هم

کننده. یا یحت باید بررسی شود نه شخص نصیحتکنی! نصمی گوید خودت هم غیبتمی کنندهغیبت امانکن 

 نصیحت دو بعد دارد: چرا که  مصداقی از همین نوع مغالطه است.« دیگ به دیگ میگه روسیاه»معروف المثل ضرب

 ؛محتوای نصیحت -

 .اثربخشی نصیحت -

: سیگار نکش. این که این نصیحت درست است یا نه، کارشناسان باید نظر گویدپسرش می در مقام نصیحتِ پدر

نصیحت نباید بین اثرداشتن اما  خودش عامل باشد.باید خواهد نصیحتش اثر داشته باشد، می پدر اگربله،  بدهند.

فرزند  ،کانتکست را با بحث اخلاقی اثرپذیری خلط کرد. در حقیقتخلط کرد. نباید محتوا و آن بودن درست با

بین محتوا اثر یک امر روانی است و مربوط به افراد.  ،گفته است: چون حرفت اثر ندارد پس درست نیست. حال آنکه

وینده چون گ شته باشد؛ندا یاثردر مخاطب اما  طرح شودبسا که محتوای صحیحی ای  و اثربخشی نباید خلط شود.

 صحیح نیست. هم اما این نباید باعث شود که بگوییم پس محتوای حرفش  .کندنمی به حرفش عمل

 چند مثال:

 کشیدی؟که خودت در جوانی سیگار میکنی، در حالیسرزنش می سیگارکشیدنخاطر به چرا مرادر! پ 
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  کنم او فراموش کرده تعجب میرا درباره نظریه تکامل شنیدید، اما من شما همگی سخنان دکتر کلارک

کنم چگونه چنین به ما بگوید که وی یک آتئیست متعصب و بدون اعتقاد به مذهب است. من سوال می

 تواند حرف درست و صادقانه بزند.فردی می

 مغالطه توسل به مرجع ناموثق -2

که  استاین  ،آوریممیبرای اثبات درستی آن  دلیلی که امامطلبی را به مخاطب القاء کنیم درستی خواهیم می

در زمینه و موضوع مطلبی که  ،مرجعآن را گفته است. یعنی به یک مرجع متوسل شویم. اگر مطلب فلانی این 

در زمینه مطلب ما  ،ن مرجعآاما اگر  ؛یعنی مرجع موثق باشد، مغالطه نیست حرفش موجه باشد، ،کنیممی بیان

مرجع  ،در حقیقت بودن او هستیم.شاخصاز  استفادهدر حال سوء شود مغالطه. چرا کهی، منباشدخبره و متخصص 

لوین پلانتیگا فیلسوف ابرای نمونه،  خواهیم او را موثق جلوه دهیم.می ناموثق است اما مادر زمینه آن مطلب، ما 

افزایش موجب  ی،و اینترنت ایرایانههای برنامه رویه ازاستفاده بیکه است از قول او نقل شده معروف دین است. 

شدن به متوسل ،نداردو اینترنت شناسی و رایانه هیچ تخصصی در زمینه روان وااما چون گردد. می بیماری روانی

دیده وفور به .شودمی مغالطه به صورت تصویری هم دیدهنوع . این است مغالطه توسل به مرجع ناموثق گفته او،

. مثلا برای تبلیغ یک جنس شودهای معروف استفاده مییک کالا از شخصیتتر بیش فروششود که برای می

چه ربطی  کار یا هنرمند به جاروبرقی. این ورزششوددعوت می کاریک هنرپیشه یا ورزش همچون جاروبرقی از

 کردن که به صورت تصویری است، مغالطه مرجع ناموثق است. ؟! این نوع تبلیغدارد

 :لمثاچند 

  ای موجب بروز جنگ و در نتیجه، تغییر نقشه جغرافیای سیاسی کشورهای اروپایی های هستهحوجود سلا

 چنین گفته است. اینشتین خواهد شد؛ زیرا 

 داند.؛ چرا که انجیل زمین را مرکز عالم مینظریه خورشید مرکزی باطل است  

 مغالطه توسل به زور -3

 ؛، بگوییم این حرف باید پذیرفته شودبا هم مقدمات و نتیجه منطقی ربط اثباتو  دعابه جای استدلال برای یک م

بشود. دلیل درستی مدعایش  ،شخص قدرتیعنی چون فلان شخص که زور یا قدرت دارد این حرف را زده است. 

 بسیاری. «کرده است؛ حق با کسی است که غلبه بَلِن غَمَلِ ق ُ الحَ»شود: می یاداین تعبیر  اگاهی باز این مغالطه 

قدرت نظامی یا  با سوءاستفاده از خواهندها میهستند؛ چرا که آنجهان دچار همین مغالطه  انمداراز سیاست

 جلوه دهند. و موج ه حرف خود را صحیح  ،کشورشان اقتصادیِ 

 :مثالچند 



شناسیو روش مبانی منطق  

 
 

16 

 ها بفرستیم.ها را برای روزنامهعکس در صورت عدم قول مساعد ما مجبوریم  

 التدریس همچنان به اعتراضات وگو با خبرنگاران: اگر معلمان حقدر گفت آموزش و پرورش تهران مدیران

 وقت استفاده کنیم.خود در مورد دستمزدشان ادامه دهند، ما مجبوریم از سایر متقاضیان به صورت پاره

 مغالطه توسل به ترحم -4

به جای استدلال برای یک مطلب و آوردن توجیه منطقی برای اثبات درستی آن، عواطف و احساسات اگر سعی شود 

وکیلی در دادگاه برای اثبات  ،. برای نمونهدهد، مغالطه توسل به ترحم رخ میداده شودمخاطب تحت تاثیر قرار 

و بگوید  دار کندی را جریحهاحساسات قاض خواهداو می ،گناهی موکل خود، مظلوم نمایی بکند. در حقیقتبی

  گناه است و مدعایش درست.بیپس  ،مستضعف است ،چون فلان شخص

 :مثال

ند. اموکل من مبتلا به سرطان است و صاحب چند سر عائله است. پدر و مادرش نیز پیر و فرتوتجناب قاضی وکیل: 

 روا نیست وی را به زندان بفرستید.

 فریبی()عوام مغالطه توسل به مردم -5

یک احساسات خواهد می کنندهباشد. این بار مغالطهمیشبیه مغالطه توسل به ترحم است اما عمومی این مغالطه 

از کلماتی . مثلا در مقام مخالفت با چیزی، برای آن را جلب کندها جمعیتی را تحت تاثیر قرار دهد و توجه آن

بدعت و عملی  کار گوید اینمی برای نمونه، شود.می کند که بار منفی دارد و سبب تحریک مردممی استفاده

گوید این می . برای نمونه،کند که بار مثبت داردمی از کلماتی استفاده ،و یا در مقام دفاع از چیزی منسوخ است.

  .پرستیمیهنهر وظیفه حفظ میراث آباء و اجدادی است و کار 

 :مثالچند 

 دست آورم، چرا که رأی همگان را باید فقط رأی شما را به گفت: مندر مبارزه انتخاباتی  یسیاستمدار

 ام.دست آوردهبه

  :جای خرید سایر سمند خودروی ملی است و هر کس غرور ایرانی دارد باید بهشرکت ایران خودرو

 ها، سمند بخرد.ماشین

 ای که در تاریخ آزادی فیگارو: مردم عراق از به بادر مصاحفرمانده نیروهای امریکایی در عراق  ،نرال سانچزژ

برند. نفت دوباره جریان یافته است و خدمات عمومی در سطحی مناسب سابقه است، لذت میکشورشان بی

 شود. ارائه می
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 مغالطه توسل به جهل -6

اطل است. مثلا آن چیز وجود ندارد و یا بپس توانیم نتیجه بگیریم که نمی ،اگر ما نسبت به چیزی جاهل هستیم

ثبات کنید پس معاد امعاد را شما نتوانستید چون گوید یک طرف بکنند. می با هم مناظره معاددو نفر دارند درباره 

مدعای  خواهد ثابت کند کهمیاز ضعف و جهل طرف مقابل،  با سوءاستفاده ،این شخص در حقیقت. وجود ندارد

 طرف مقابل،انایی صرف عدم تو ؛ چرا کهبیاورد بر نبود معاد دلیلباید خودش او که این اخودش درست است. ب

 با ؛تمفید اسحتما مضر است پس فلان چیز اثبات نشده  . یا کسی مدعی شود کهدلیل درستی مدعای او نیست

 نادرستیاند نتوانسته چون دیگران مدعی شود کهکسی  یاخواهد. میمستقل  دلیل خودشمفیدبودن که این

خواهد و صرف میمستقل  بودن خودش دلیلدرستکه این با ؛پس حتما درست است ،را ثابت کنند ی منمدعا

خودش  ،نبودنکه ینا ا؛ بزند به نبودنب پل ،از ندانستنکسی و یا  دلیل درستی نیست. ،نبود دلیلی بر نادرستی

 خواهد.میای دلیل جداگانه

 :مثالچند 

 بل از این رویداد قنیم اطلاعی توابانگ( آغاز شده است. از آنجا که ما نمیجهان ما از انفجار اولیه )بیگ

 بانگ تا زمان حاضر است.دست آوریم، پس عمر جهان از بیگبه

 اثبات کنی که وجود ندارد؟ یتوانآیا می پاتی مشکوکی؟چرا در مورد امکان تله 

  و آب چاه  مردم، نوشیدن آب معدنیتر بیش بر خلاف باور :انجمن اورولوژی گفترئیس هفتمین کنگره

سنگین سبب  یهاشود ... هنوز از نظر علمی ثابت نشده که نوشیدن آبسبب ایجاد سنگ کلیه نمی

 شود. ها میسازی کلیهسنگ

 ربط(مغالطه تجاهل )دلیل و مدعای بی -7

مثل تمارضُ که یعنی خودش را به مریضی  خودش را به جهل زده است.از باب تفاعل است؛ یعنی در عربی تجاهل 

 3. اگر کسی تنها استلازم مقدمه  5 ،ایبرای رسیدن به نتیجه فرض کنید که مریض نیست.زده است؛ در حالی

، استانگار که دو مقدمه نیاورده خودش را به جهل بزند و انگارنه ،و نسبت به دو مقدمه دیگر را بیاوردمقدمه 

مقدمه بیاورد  5دو مقدمه لازم است، اما  ،برای اثبات یک نتیجهفرض کنید . و یا مرتکب مغالطه تجاهل شده است

از سوی که چرا تنها نتیجه اول  آیدپیش مینتایج دیگری هم مطرح باشد، این سوال  ،با آن سه مقدمه اضافیکه 

شود می دچار مشکل ،بین مقدمات و نتیجه منطقیِ ربطِ باشد،تر بیش یاتر کم مطرح شده است. وقتی مقدماتاو 

1شود.نمی و تطبیق کامل چرا که صادرات ایران  ؛گوید: ما باید محصولات کشاورزی را افزایش دهیممی برای نمونه، 

؛ چرا که نتایج دیگری کافی نیست ،برای اثبات نتیجه ،محصولی و متکی به صادرات نفت است. اما این مقدمهتک

                                                           
 اخص از مقدمات است. ایاعم  جهینتعلمای علم منطق، به قول  1
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اموری همچون آید و نمی فقط محصولات کشاورزی در آن،مقدمه درست است اما از هم امکان بروز دارد. این 

منحصر به کشاورزی  ،اضافه شود تا نتیجهدیگری نیز باید مقدمات  ،در حقیقتشود. می صنایع دستی را هم شامل

است با کاهش مصرف سوخت. این درست  مساوی ،: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگیشخصی بگویدشود. و یا 

که این دلیلگفته شود: و یا ممکن است در جایی برعکس باشد.  و دلیل و مدعا با هم تطابق ندارند؛ چرا که نیست

 مقدمات ،برای اثبات این مدعاکه این کاری اساتید و دانشجویان است. بارتبه علمی ما در جهان کم است، کم

زند می حرفای طرف به گونهاما باشند.  در این امر دخیل دیگری هم لازم است و ممکن است اموری دیگری هم

 تجاهل.مغالطه شود میاین  که انگار دلیل دیگری وجود ندارد و

 :لامثچند 

  اند.آفرینی کردهرا هنرپیشگان بزرگی در آن نقشفیلم بزرگی است. زیفیلم کلئوپاترا 

 در سطح بالایی قرار دارد. دکتر ... در طی یک ترم تحصیلی درس فناوری اطلاعات  صنعتی شریف دانشگاه

 باشد. تر ... باید استاد بسیار تواناییکند. بنابراین، دکرا در این دانشگاه ارائه می

 افظ از سعدی است؛ زیرا افرادی که دارای ذوق ادبی خوبی هستند، ح ترحافظ به لحاظ شاعری بلند مرتبه

 دهند.را ترجیح می

 هستی؛ چون آدم خوبی هستی.نگار خوب تو یک روزنامه 

 کنم وی که من ثابت مییکسی را داده باشد، در حال تواند فرمان قتلمی چگونه موکل من !جناب قاضی

 در آن زمان حتی در کشور نبوده است.

 اید.معلم: چون سؤالی ندارید پس برای امتحان آماده 

  پذیرد که اکثر کارکنان زیردست، مدرک و تخصص بیشتری از وی می مدیریت سازمانی راوقتی کسی

 دارند، چه توجیهی برای این کار دارد.

 جامغالطه تخصیص ناب -8

شود می ،جا اجرا شود، اگر در یک مورد نابشودمی یک فرمول کلی داشته باشیم که در موارد مختلف اجرا هرگاه

طبیعی که استثناءپذیر  ؛ نه در اموراجتماعی و قراردادی است ،اخلاقی، مذهبی در امورمغالطه این جا. تخصیص ناب

اگر کسی تفنگی را برای نمونه، . اما نه در همه جا استای داری امر پسندیدهمثلا وفای به عهد و یا امانت نیستند.

من را پس بده. شخص گوید تفنگ برافروخته و خشمگین بیاید و ب ،به شخصی امانت دهد و بعد از مدتی

فرمول او  ،در حقیقتخواهد چه کار کند. میاو  بگوید من باید امانت را پس بدهم و کاری ندارمنباید گیرنده امانت

 کسیاگر کردن نهی شده است. . و یا مثلا از غصب، اجرا کندخواهد در جایی که صحیح نیستمی داری راامانت
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خاطر او حتی به. ، دچار این مغالطه شده استمستلزم غصب است، اقدامی نکند ،نجات جان شخصیکه این خاطربه

 . کندکردن را استثناء غصبحاضر نشده است که نجات جان آدمی 

 چند مثال:

 ی را وگویی یک اصل است، مخفیگاه و به من پناه آورده، اما چون راست درست است که وی مظلوم است

 گویم.میبه شما 

 دهد که این حرکات ناپسند نیست؛ چرا که مطالعات نشان میپریدن در محافل عمومی وپاییندویدن و بالا

  برای سلامتی انسان مفید است.

 مغالطه مصادره به مطلوب -9

شبیه به ، و یا مطلوب که همان نتیجه استدر مقدمه استدلال خود از  ل دهد که مستدِاین مغالطه زمانی رخ می

1استفاده کند.آن،  لوب و یا مترادفمط تحصیل  ،که برای کسب بهترین مدارج علم حقوقگوید: کسیبرای نمونه، ب 

 ،در بالاترین مدارجرا کسی است که علم حقوق  ،دان ممتازچرا که یک حقوق ؛دانی ممتاز استکرده است، حقوق

این  که همه ماها خوب شناخته شده نیستیم. در توانیم مشهور باشیم؛ زیرانمی و یا همه ماهاتحصیل کرده است. 

 که مترادف هم هستند.  «خوب شناخته شده»تبدیل شده به  «مشهور»استدلال، 

 :مثالچند 

 وجود ندارد. چرا که چنین دانشی در واقع دانش نیست.هیچ دانشی که به عمل ختم نشود ، 

 یشینه بکه اندازه شادی تمام عمرمان باید طوری زندگی کنیم رای آنکه شادی خود را افزایش دهیم ب

 باشد.

 (ةعل ةمغالطه علت جعلی )جعل ما لیس بعل -10

در جایی مغالطه . این ها نیستمعلول آنای بگیریم که نتیجه ،مقدماتاز دهد که این مغالطه در صورتی رخ می

2است که بین دلیل و مدعا ارتباطی نباشد. که جلوی خورشید را  کردند که علت کسوف چیزی استمی مثلا فکر 

 هاشد و آنزدن کسوف برطرف میبا طبل طور تصادفیبه .زدن آن را برطرف کنیمگرفته است و ما باید با طبل

عنوان علت شدن کسوف است. یعنی امری که اصلا علت نیست را بهها علت برطرفکردند که سروصدای آنمی فکر

 قرار دهیم. کنیم و جعل

                                                           
 مدعا است نیع لیدل هایبه قول منطق1
 کرده است. دایکاهش پ ای شیربط است اما ربط افزا ،در مغالطه تجاهل 2
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  :مثالچند 

 قد بود.امپراتور بزرگی شد؛ چرا که همانند بسیازی از بزرگان کوتاه ناپلئون 

  ِاوقات خود را تر بیش ؛ پس شما باید به جای تفریح و سرگرمی،؟!یوان عاقل نیستح ،انسان مگر تعریف

 صرف تفکر و تعقل کنی.

 ؛ چرا که مرگ یک واژه سه حرفی است.دلیلی برای ترس از مرگ وجود ندارد 

 مرکبمغالطه سوال  -11

. در انددهمطرح ش پرسشند که در قالب یک اپرسشهستند اما در واقع دو  پرسشظاهرا یک  هاپرسشبرخی از 

 یاسخ کوتاه آری که اگر بخواهد پاویژهبه ؛شودمی دچار دردسرها به آندادن مخاطب برای پاسخ چنین مواردی

یک سوال است  در ظاهرای؟ این دست از اعمال زشت خویش برداشته برای نمونه، اگر پرسیده شود:خیر بدهد. 

یعنی  ،دادم و اگر بگوید خیرمی زشت انجام هاییعنی قبلا کار ،ولی در واقع یک سوال مرکب است. اگر بگوید آری

زدن  آیا از کتکدهد. مثلامی رخها و مناظرهها در دادگاهمغالطه معمولا . این مدهمی انجامرا زشت های همچنان کار

پاسخ  جمع باشد و کنید؟ مخاطب باید حواسشنمی اید؟ آیا دیگر در کارها دخالتهمسر خویش دست برداشته

 دادم.نمی پاسخ تفصیلی بدهد و بگوید من قبلا هم کار زشت انجامآری و خیر ندهد؛ بلکه 

 :مثالچند 

 رختخواب بروید؟و به خوبی باشید های خواهید بچهمی مادر: آیا 

 کدام را انتخاب  خری یا عروسک؟ )اینجا آری و خیر نداریم اما هرمی روز تولدم برایم ماشین !کودک: مادر

 کند یا آری است یا خیر(

 مغالطه مناقشه در مثال -12

تاکید و توضیح بیشتری کلام تقویت، بهتر جا بیفتد و مطلب،  آنکه این برای ،شودمی بیان مطلبی وقتیمعمولا 

 . بنابراین،مطلب نیستآن اگر در جایی مثال نادرست باشد، دلیل نادرستی  رو،شود؛ از اینزده میبیابد، مثالی هم 

شود: در می اگر کسی بخواهد از نادرستی مثال به نادرستی اصل مطلب برسد، مغالطه کرده است و اصطلاحا گفته

 ، بهتاثیر فیلسوفان غربی بر تفکر مشرق زمین است نمونه، شخصی که در مقام بیانبرای ل مناقشه نیست. ثَمَ

1کموریس مترلین و  ؛نویس استاصلا فیلسوف نیست و داستان شخص بعد مخاطب بگوید که این مثال بزند. 

به معنای زوما مثال نادرست لچرا که  ؛این مغالطه استاصل تاثیر فیلسوفان غربی را نفی کند.  ،بخواهد با این کار

 نیست.موضوع اصلی بودن نادرست

                                                           
1  Maurice Maeterlinck 
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 هی دودی()ما مغالطه نکته انحرافی -13

رکی موضوع را که درباره آن موضوع بحث کند، به زییکی از طرفین به جای این بحث درباره موضوعی باشد اما اگر

کرده، تا  وی بحث را از مسیر اصلی منحرفاست. ماهی دودی از بحث اصلی فرار کند، این مغالطه  ند تاعوض ک

آن را بیند و می دنبالش بوده را در دست کسیها مثلا کسی کتابی که مدتبحث اصلی نادیده گرفته شود. 

آشنا است! شما در  گوید چقدر چهره شمامی بدهد،به او خواهد کتاب را نمی طرف مقابل کهکند. درخواست می

کوشد با عوض می روز تولد همسرش را تبریک بگوید وو یا یادش رفته که سال ردید؟کنمی مدرسه تحصیل فلان

 کند. منحرفکردن موضوع، بحث را 

 :مثال

 فرمایید امروزه تبلیغ زیادی کنی؟ بله درست میضدعفونی نمی را قبل از مصرفها چرا سبزیجات و میوه

هویح سرشار از ها سرشار از ویتامین هستند. مثلا هرحال سبزیجات و میوهشود؛ ولی بهدر این مورد می

 ویتامین آ، کلم پر از آهن و پرتقال و نارنگی پر از ویتامین سی هستند.

 شده/ هیچ نیست جز(مغالطه کنه و وجه )واقعیت منحرف -14

غالطه است؛ مشود، این  رجستهتنها یک وصف ب آن نادیده گرفته شود و بسیاری از اوصاف، چیزی اگر در تعریف از

گیرد. مثلا فلان بد و مابقی وجوه را نادیده ناش خلاصه کنه آن را در یکی از وجوهخواهد کُمی در حقیقت چرا که

 شده.انسان چیزی نیست جز میمون پیشرفته ها.دین چیزی نیست جز افیون ملت شی، چیزی نیست جز ... .

 :مثال

  نیست جز مشکلات اقتصادی.ریشه مشکلات اجتماعی چیزی 

 مغالطه ذوالوجهین جعلی -15

 :است شکلاین استدلال به این که درست و معتبر است. به نام ذو وجهین استدلالی در منطق است 

 .اگر الف آنگاه ب و اگر ج آنگاه د -

 .یا الف درست است و یا ج -

 .نتیجه: یا ب درست است و یا د -

در کتاب مدخل منطق صورت غلامحسین  نادرست باشد. ،که یکی از مقدماتافتد می وقتی اتفاقجا در اینمغالطه 

 شخصی بوده به نام مصاحب، داستانی تعریف شده که در آن از همین مغالطه استفاده شده است. در یونان باستان



شناسیو روش مبانی منطق  

 
 

22 

1پروتاگوراس در  ای شاگردی تاآید در نزد او برمی و آشنا با فن جدل و مناظره. شخصیاست اک بوده که شک  

 دهم.می اجرت شما را ،گوید در اولین پیروزی در دادگاهمی پولی نداشته به او بدهد وشاگرد دادگاه وکیل شود. ولی 

 گوید:می کند ومی در دادگاه شکایت شاگردشاز پروتاگوراس آورد. نمی رود و پولیمین شدشاگرد پس از وکیل

ی قرار و طبقاست محق است، پس پیروز شده  واالزحمه را باید بدهد و اگر پس حق هستم قحِاگر من مُ -

 الزحمه را بدهد.که گذاشته بود، باید حق

 .ویا ا هستم در این دادگاه یا من محق  -

 الزحمه را بدهد.حقباید در هر حال او پس  -

: جعلی است یاد داده شاگردشرا به این مغالطه هر دو طرف مثبت و منفی  ،وقت آموزشدر او یادش رفته بود که 

 گوید:میدر پاسخ استاد  شاگرد مثبت و جعلی منفی.

 .امآید و اگر من محق نیستم پس پیروز نشدهنمی اگر ایشان محق نیست پس چیزی گیرش -

 در این دادگاه یا او محق نیست یا من. -

 الزحمه را نباید بدهم.حق ،پس در هر حال -

 ادگاه حل کنید.نتوانست رای بدهد و گفت: نزاعتان را بیرون از د ،و در نهایت دادگاه سه روز شور و مشورت کرد

 : یجعل نیمغالطه ذوالوجهمقابله با های راه

 باشد. و نادرست اشتباه  ،افتد که یکی از دو مقدمهمی مغالطه وقتی اتفاق

اخ قیاس شود گرفتن دو شمی اگر کسی بیاید و مقدمه اول که به صورت شرطی است را زیر سوال ببرد، -

 و مغالطه. 

 ان دو شاخ.می گویند رفتنمیاصطلاحا  ،مقدمه دوم ثابت کند که هیچ کدام درست نیستدر اگر  -

 بهطرح کرد و مرا انجام نداد و عین همین استدلال را از جنبه منفی از این دو کار شاگرد هیچ کدام اما  -

 اصطلاح شاخ به شاخ شد.

جام دهی، که اگر تو کار خوب ان کرد : مادری فرزندش را نصیحتاین است یجعل نیذوالوجهمغالطه  مثال دوم

ر حال یا خدا یا مردم خدا از تو ناراضی است. بنابراین، در ه ،شوند و اگر کار بد انجام دهیمی مردم از تو ناراحت

 همیشه کسی از تو ناراحت است. ،از تو ناراحت هستند و در نتیجه

                                                           
1  Protagoras 
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 های ابهامیمغالطهب: 

افتد؛ از یک ضمیر داریم و چند مرجع ضمیر و در نتیجه، مخاطب به اشتباه میمثلا این مغالطه غیر صوری است. 

 شود.نمی رو، بین متکلم و مخاطب تفاهم برقراراین

 مغالطه ابهام لغوی )اشتراک لفظی( -1

کدام  متوجه نشود و مخاطبکار رود به ،چند معنا دارد کهای واژه ،افتد که در عبارتیاین مغالطه زمانی اتفاق می

چیست؟ و  «گشتن»معنا، منظور گوینده است. مثلا چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. معلوم نیست معنای 

 به این مثال دقت کنید:یا 

 .سعادت غایت زندگی است -

 .غایت زندگی مرگ است -

 پس سعادت همان مرگ است.  -

دست آمده است. چون غایت در مقدمه نخست به معنای هدف و مقصد نتیجه نادرست بهاز دو مقدمه درست، 

اما غایت در مقدمه دوم یعنی نهایت طبیعی یک چیز. پس از یک واژه دو معنای متفاوت اراده شده است.  ؛است

کدام معنا را اراده کرده قیودی را بیاورد که مخاطب بفهمد که این مگراشتراک لفظی است. خاطر به این مغالطه

 خطا نیفتد.است و به

 چند مثال:

 کلمه خوب مبهم است( ؛ چون آدم خوبی هستی.نگار خوب هستیتو یک رونامه( 

  عنوان روزنامه: شهر زیبای بم در زیر و بم قهر طبیعت، بم خواهد ماند. )بم سوم به چه معناست؟ مبهم

 است(

  خانم یعنی همسر و یا فامیلی است یا نام شغلش؟  «پزشکی»)آمد. خانم پزشکی دیروز به عیادت بیماران

 پزشکی یا پزشکی که خانم است؟(

 مغالطه ابهام ساختاری )ایهام( -2

اما ساختار کلی و  ؛است و آشکار مشکلی ندارند و معنایشان مشخص ،تک واژگان یک ساختارتکدر این مغالطه 

 ، دارای ایهام است. مثلا: ترکیب

مدار دهد وی سیاستمی وزیر پیشین دیدار کرد و این نشاننونی پیش از سفر با نخستوزیر کنخست»

 . «تزیرکی اس
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  وزیر کنونی یا پیشین؟چه کسی زیرک است؟ نخست

 . «از کمک شما پشیمانممن »

گرفتن گرفتن از و یا کمککمک؟ «به»مراد است یا  «از»حرف اضافه  ؟گرفتنکردن پشیمان است یا از کمکاز کمک

  ؟به

 . «عفو لازم نیست اعدامش کنید»

عفو، لازم نیست اعدامش کنید و یا عفو لازم نیست،  ویرگول کجا گذاشته شود؟ پس از نیست و یا پس از عفو؟

 شود. می فراوانیهای گاهی ابهام ساختاری باعث خسارتاعدامش کنید؟ 

 . «روزه از شیراز به تهران آمد 5او برای بازدیدی »

 روزه و یا پس از شیراز؟ کدام مراد است؟  5ویرگول در کجا قرار داده شود؟ پس از 

 :مثالچند 

 (ها غذاخوردن؟غذاخوردن یا با آن )متعلق میل چیست؟نه میل ندارم.  آیا میل دارید با ما غذا بخورید؟ 

 )او گفت که این کتاب من است. )مراد از من کیست؟ گوینده یا شنونده؟ 

 ویرگول پس از خانم یا پس از پزشکی( دیروز به عیادت بیماران آمد. خانم پزشکی( 

 ویرگول پس از جانبازان یا پس از تنها( مظهر وفا و ایثار عنوان خبر: جانبازان تنها( 

 مغالطه تاکید لفظی  -3

معنای جمله  ،منطق را حل کنید. بر اساس این که کدام واژه تاکید شودهای تمرین شود:وقتی گفته میمثلا 

 تاکید شود منطقاگر بر روی یعنی سایر مسائل مهم نیست. تاکید شود ها تمریناگر بر روی شود. می متفاوت

کردن مهم نیست. هر تاکید شود یعنی سایر امور مثل حفظکردن حلاگر بر روی مهم نیست. ها یعنی سایر درس

 شود. مطلبی را تاکیدمی نگاران استفادهتوسط روزنامه مغالطه معمولاتاکیدی بار معنایی خودش را دارد. این 

 اصلا مهم نبوده است. ،شود که نکته تاکیدشدهمی ، مشخصبه متن مراجعه اما زماند نکنمی

 مثال:

 مسئولان را نگران »، و در زیر آن با حروف کوچک: «انقلاب در الجزایر»: تیتر روزنامه با قلم درشت

 «.کندمی
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 )ترکیب مفصل( مغالطه ترکیب -4

. اگر شودمی گفته تفصیل ،ترکیب و به آن اجزا ،ن مجموعهآداریم که اجزایی دارد. به ای مجموعهدر این مغالطه 

ترکیب. مغالطه شود می سرایت بدهیم، مجموعه صفت را به کلآن اجزا باشد و ما بخواهیم  صفتی فقط دریک 

فلان جز وزنی ، فلان جز وزنی ندارد :بگویدشخصی ، تشکیل شده استاز اجزای مختلفی که خودرو  دربارهمثلا 

و یا حوضی که از قطرات آب تشکیل شده است. بستگی دارد چه  ندارد و ... پس کل خودرو هم وزنی ندارد.

 ؛شود مغالطه ترکیبمی دهیم،نداشتن قطرات را به کل نسبت نسبت دهیم؟ اگر وزنبه کل خواهیم می راای ویژگی

 دهیم، مغالطه نیست. نسبت  به کل یمرا بخواهاجزا اما اگر تری 

 :مثال

 تک جملات آن کاملا حساب العاده دقیقی است؛ چرا که تککتاب فوق ،اثر ویتگنشتاین ،کتاب تراکتاتوس

 شده و عمیق است.

 مغالطه تقسیم )تفصیل مرکب( -5

 گفته تفصیل ،ترکیب و به آن اجزا ،ن مجموعهآ. به دارای اجزا استداریم که ای مجموعهدر این مغالطه هم 

مثلا  تقسیم.مغالطه شود می به اجزا سرایت بدهیم،بخواهیم  است راکل  ای که مختص به. اگر ویژگیشودمی

تک دانشگاه سطح بالایی دارد پس تک»: گفته شود اگر .دارددانشگاه اجزایی همانند کارمند، دانشجو، استاد و ... 

المجموع سطح بالایی حیثمنمجموعه این مغالطه تقسیم است. چون ممکن است  «هم سطح بالایی دارند اجزایش

  .چنین نباشند تک اجزای آنتک داشته باشد اما

 :مثالچند 

  اند.آفرینی کردهفیلم بزرگی است؛ چرا که هنرپیشگان بزرگی در آن نقشفیلم کلئوپاترا 

  بالایی قرار دارد. دکتر ... در طی یک ترم تحصیلی درس فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف در سطح

 کند. بنابراین، دکتر ... باید استاد بسیار توانایی  باشد.را در این دانشگاه ارائه می
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 تعریف

است. این اهمیت به لحاظ اهمیتی است که زبان در تعاملات « تعریف منطقی»موضوع این فصل، مسئله مهم 

 ها از طریق زبان است. انسان دارد؛ چرا که بیشترین ارتباط انسان

 تعریف منطقی

جا بحث ایندر  .نا آشنا استها رسند که برای یکی از آنمی آید که دو فرد یا گروه به اصطلاحیمی گاه پیش

پیش نیاید. ای و مشاجره تا مشکل به مخاطبش بشناسانداصطلاح خود را باید . یک طرف آیدمی تعریف پیش

خاص  فیتعر ،نیطرفاز است که هرکدام  نیخاطر ابه ،رسدینم جهیکه به نتوگوها گفت ها واز مناظره بسیاری

رو، شاهد بحث تعریف در فصول ابتدایی از این. فهمندیرا نم گریهمد دارند و در نتیجه، از اصطلاحات خودشان را

 ود خود تعامل داشته باش از همان اول با خواننده خواهدهستیم؛ چرا که نویسنده می علمیهای از کتاب بسیاری

  چیست؟ از اصطلاحات کتاب نویسنده مخاطب بفهمد مراد

 انواع تعریف

 :یمدار تعریفبا توجه به اهداف تعریف ما پنج نوع 

 ؛تعریف تصریحی -

 ؛تعریف معجمی -

 ؛تعریف تدقیقی -

 ؛تعریف نظری -

 .تعریف اقناعی )القائی( -

 گیرد.می مورد استفاده قرار تعاریف،ی نیاز دارد، یکی از این گوینده به چه نوع تعریفکه این بر اساس

 تعریف تصریحی -1

؛ از نباشداین واژه آشنا معنای رود و این گمانه است که مخاطب با میکار به که برای نخستین بار یک واژههنگامی

است بین گوینده و مخاطب مثل یک قرارداد . این تعریف دقیقا آن تصریح کندمعنای خواهد به ب گوینده رو،این

کار به علایم اختصاریویژه در هب تعریف کار ببریم. اینخواهیم از این به بعد این واژه را در این معنا بهمی که ما

 ،اوپکواژگانی همچون یعنی رفع تالی. همچنین  «ر.ت»م. قد یعنی وضع مُ  «و.م» :گویدمی مثلا نویسنده .رودمی

  و ... . در منطق ریاضی گودلی اعدادو یا ناسا و ناجا 
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گذارند که می که قرارها مثل انسانشود. نمی متصف به صادق و کاذبف تصریحی چون حالت قراردادی دارد، تعری

زیبا است، جالب است اما چون  :گفته شوددرباره این تعریف ممکن است فرزندشان فلان اسم را داشته باشد. 

 ذب ندارد.مطابقت درباره آن معنا ندارد، صدق و ک مطابقت و غیر

 تعریف معجمی -2

در د. مثلا مراجعه کرها به فرهنگباید  برای این تعریف .افزایش دایره لغات مخاطب است از این تعریف، هدف

و دارای ارتفاع است. ممکن  ی داردوزن قابل توجه توده عظیمی از خاک و سنگ که: شودمی تعریف کوه گفته

 ؛داردامکان صدق و کذب  ،ین تعریف معجمیاست یک فرهنگ دیگر کوه را به شکل دیگری تعریف کرده باشد. ا

کذب باشد. در نتیجه، تعریف باشد و  شدهارائه ن بر اساس کاربردهای زبانی ممکن است تعریف درستیچرا که 

صحیح است یا نیست، پس صدق  ،شود به آن مراجعه کرد و دید که آیا این تعریفمی چون مرجع و منبع دارد و

 و کذب دارد.

ممکن است امری که  واقعیت داشته باشد. ،شودمی که تعریفآنچهلزومی ندارد  ،تعریف تصریحی و معجمیدر 

است اما ای دار افسانهشاخ که اسب شاخمثل تک واقعیتی نداشته باشد.و تخیلی باشد و ای شود افسانهمی تعریف

 تعریف تصریحی و معجمی دارد.

 تعریف تدقیقی -3

اما هنوز در  ؛چیستواژه دانیم و مشخص است که تعریف تصریحی و معجمی آن می یک واژه رامعنای گاهی ما 

 ،در واقعشود. نمی شود یامی ردانیم این تعریف شامل فلان امنمی تشخیص برخی از مصادیق آن مشکل داریم و

ورانندگی رود یا خیر؟ مثلا اداره راهنماییمیکار به خاص همدانیم درباره این امر نمی دانیم امامی معنای لغت را

دانیم آیا عنوان خودروی نمیباری است اما  ،کامیوندانیم می. باری ممنوع استآمد خودروی واعلام کرده که رفت

ورانندگی باید یک تعریف راهنمایی ،رو؟ از اینشود یا خیرمیبرد، می که بار هم هخودروی سه چرخباری، شامل 

قلبی. اگر کسی دچار تدقیقی بکند و بگوید مرادش از خودروی باری چیست. مثلا در پزشکی مرگ یعنی ایست 

این جا فرد باید تعریف تدقیقی  ؟شودمی آیا مرگ شامل ایست مغزی هم ایست مغزی شود هم مرده است یا خیر؟

 ببرد.کار به را

 تعریف نظری  -4

برند و می که مطالب علمی را پیشیانمداران و کسسیاست ،فلاسفه ،مورد استفاده دانشمندانتر بیش این تعریف

فقط توضیح معنای  ،رود. این تعریفمی از سطح تعاریف گذشته بالاتر گیرد؛ لذاقرار می، کنندمی جدلمباحثه و 

این تعریف، ادعای یک فرضیه یا  ،در حقیقت ؛پردازی استبینی و نظریهمتکی به یک جهانیک واژه نیست و 

بحث مغالطه تشنیع مخاطب گذشت.  . مثل بحث سقراط با تیماخیوس درباره تعریف عدالت که قبلا درتئوری است
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است؟ تساوی در  دار است؟ گذاشتن هرچیزی در جای خودشتعریف عدالت چیست؟ رساندن حق به حق

شد که می بینی و تئوری است. و یا زمانی تصوربرگرفته از نوعی جهاناز این تعاریف، ؟ هرکدام است مندیبهره

حرکت مولکولی باشد. مراد از گرما، و یا ممکن است  کندمی گرما حرکت ماده خاصی در اشیاء است که ایجادگرما 

 یک نظریه علمی مطرح است. هر تعریف نظری،در کنار 

 تعریف اقناعی )القائی( -5

تعامل  ،و بین این دو سازدمیدرگیر را هم عواطف گوینده و هم عواطف و احساسات مخاطب  ،این نوع تعریف

و یا احساسات خود را به  ،را اقناء خودش خواهد به نوعی مخاطبمی گوینده. کندایجاد میاحساسی و عاطفی 

مثلا فلسفه را چگونه تعریف کنیم.  احساسات و عواطف فرد مورد توجه است.در این تعریف،  مخاطب القاء کند.

از این تعریف، مبهم به اموری که پاسخی ندارند. مشخص است که گوینده های فلسفه یعنی پاسخاند برخی گفته

 کند.می علاقه و انزجار خودش را القاءدهد، می تعریفی که انجام با نوعِبه نوعی فرد . ه استدآمنمی ششفلسفه خو

 شود.می انتخاب ،این انواع تعریف بود که بر اساس نیاز و هدف گوینده و مخاطب

 روش تعریف

  :دو روش کلی وجود دارد کردندر تعریف

  ؛روش مصداقی -

 .روش مفهومی -

 .آیندکه در ادامه می شوندمی به چند حالت تقسیم از این دو روش هرکدام

 روش مصداقیالف: 

 روش مصداقی خودش سه حالت دارد:

 ؛تعریف به مثال -

 ؛ایتعریف اشاره -

 .ایاشارهیا نیمهای اشارهتعریف شبه -

ی است و چه مقدار در چه سن  ،مخاطبکه این به مخاطب دارد و گیبست ،استفاده شودها این یک ازکه از کداماین

مثل کودکان.  ؛ندتسخورد که در ابتدای آموزش همی درد کسانیبهتر بیش ،اطلاعات دارد. این تعاریف مصداقی

 ببینند.  ،گیرندمی خواهند چیزی که یادمی و ،با مفاهیم انتزاعی ، نهکه با محسوسات سروکار دارندکسانی
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 تعریف به مثال  -1

کشیم می کنیم. مثلا شکل سه ضلعی رامی مثال و نمونه آن را بیان ،در مقام تعریف چیزیدر این نوع از تعریف، 

ات. مشخص است مثل دختر عمهگوییم: به یک کودک میجو دانش در مقام تعریفگوییم این مثلث است. یا می و

، هم کارمند، باشدجو دانش عمه ممکن است همچون دختر ؛کندنمی خیلی واضحمعنا را  ،زدنمثالگونه که این

از چند روش استفاده  در مقام تعریف، باید ،رومخاطب شود و از این سردرگمیممکن است موجب حتی هم ... . 

 .تا مخاطب کاملا متوجه شود کنیم

 ایتعریف اشاره -2

مثلا در مقام تعریف درخت به یک درخت  ای.شود تعریف اشارهکنیم، می به آن اشاره ،در مقام تعریف چیزیاگر 

هایی دارد. محدودیتای این تعریف اشارهاما دهیم. می توضیح مخاطب درخت را برای ،کنیم و با این کارمی اشاره

اتم را با این روش  یا کهکشان و ،مرغسی ،شاختوان تکنمی باید آن شی قابل اشاره باشد و بتوان به آن اشاره کرد.

توان به چیزی که در نمی ؛ چرا کهدر منظر و مرئی باشدخواهیم تعریف کنیم چیزی که میتعریف کرد. باید 

به میز اشاره کنید اما او فکر کند رنگ آن میز برای نمونه، شما ممکن است گاهی هم  دسترس نیست، اشاره کرد.

تر تر باشد، تعریف قویهر چه اشاره قوی . در این نوع تعریف،استمنظور شما است، یا پایه آن میز مراد شما 

خواهد به این روش تعریف می چیزی کهخواهد تعریف کند. بنابراین، به آن چیزی که می د. مثلا دست بزندوشمی

 :، باید دارای دو شرط باشدشود

 ؛ده مند باشدمشاه -

 قابل دسترسی باشد. -

 ایاشارهتعریف نیمه -3

در هنگام اشاره به درخت گفته . مثلا شودمی به آن اشاره هم ،در کنار تعریف و بیان توصیفاتدر این نوع تعریف، 

افزون بر ای اشارهدو متر است و شاخ و برگ دارد، درخت است. در شبهو ارتفاعش  آن چیزی که رنگش سبزشود: 

 شود.می از توصیفاتی هم استفادهاشاره، 

 مفهومی )مضمونی(روش ب: 

شخص  ؛ بلکهآموزش نیستآغاز در اوان کودکی و  ،الذهنکه شخص خالی در جایی کاربرد داردتر بیش تعریفاین 

در تعریف استفاده کنیم. در  آن محفوظات و لغاتتوانیم از می رو،و از این محفوظات و دایره لغاتی دارد ،مخاطب

 :داریم هم تقسیمات مختلفیاین جا 
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 ترادفیتعریف  -1

 معانی اده از آنخواهید با استفمی و داندمیکنید که مخاطب یک سری معانی را می شما فرضدر این تعریف 

که تمرغ  است. چون فرض این اسسی همان :گوییدمی مثلا در مقام تعریف عنقاء ؛را تعریف کنید چیز جدید قبلی

« آخشیع»یف واژه مثلا در مقام تعرپر است از این نوع تعریف. ها نامهمعجم و فرهنگهای داند. کتابمی مرغ راسی

  شود این واژه به معنای عنصر است.گفته می

 تعریف عملیاتی -2

مورد مرور، بهمطرح شد و  «منطق فیزیک جدید»به نام  کتابیدر و این تعریف تقریبا در دهه دوم قرن بیستم 

مخاطب  برای در ضمن یک عملیاتچیزی در این تعریف، شناسی قرار گرفت. مثل روانها استفاده برخی از رشته

 ملیات توضیحآن ع ،است یاتیک عمل چون تعریفِ  بلکه ؛نیست و توصیف . فقط تعریففتداُمی جاشده و  تعریف

سوال از صد  ،تشناسی در مدت نیم ساعروان تستِبتواند در بودن یعنی این که فردی . مثلا باهوششودداده می

  ست.تعریف شده ابودن باهوش ،در ضمن تشریح یک عملیات،در این مثال . سوال پاسخ صحیح بدهدهفتاد  به

 )تعریف جنس و فصل( تعریف تحلیلی -3

 ، چند امر داریم:شودنیز نامیده میدر این تعریف که تعریف به جنس و فصل 

1معر فَ -  ؛شودمی که تعریفچه: آن

2معر فِ -  ؛کندمی تعریفکه : آن

 .تعریف: رابطه بین معر فَ و معر ِف -

)به فتح معر فَ نخست در این تعریف، هایی دارد. ویژگی ویک سری صفات کنیم تعریف  یمخواهمی کهای پدیده

3شودتحلیل و تجزیه میرا(  های ویژگیبیان از در مقام تعریف، شود. ، پس از تحلیل، تجزیه میآن هایویژگی و

4.جزئیهای ویژگیبیان رویم به سمت می کنیم ومی شروعکلی  هایی همچون مثلا در مقام تعریف مثلث که ویژگی 

 و سپس صفادت دیگر را اضافه آوردهتر است را صفتی که کلیدارد، بودن و ... ، بستهنبودضلعیبودن، سهشکل

                                                           
 .و به صیغه اسم مفعول  به فتح را 1
 .به کسر را و به صیغه اسم فاعل 2
 شیهایژگیبه صفات و و ،میکن فیتعر میخواهیکه مرا  یادهیاست که ما ابتداء پد نیا ندیگویم یلیتحل ف،یتعر نیبه ا کهنیعلت ا 3

 .میکنیم لیتحل
شی  قدیم است که حتما باید ذاتی منطق این غیر از جنس و فصل .شودیو مفهوم جنرال، اصطلاحاً جنس گفته م یکل یژگیوبه4

 بود.می
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همه  ،شده برای مثلا مثلثتعریف ارائهتعریف به این است که یک شدن ؛ کاملکنیم تا معر فَ کاملا تعریف شودمی

 ضلعی بسته. مثلث یعنی شکل سه :گفته شود برای نمونه، شود.ن افراد مثلث را شامل شود و غیر مثلث را شامل

 شرایط تعریف تحلیلی

کلی  میرا با مفاه تحلیلیتعریف . گیردمی مورد استفاده قرارتر بیش تر است واین تعریف از بقیه تعاریف شایع

 ما تعریفدر نتیجه، ر ِف با معر َف برابر شود و آوریم تا تعداد معمی تر راکنیم و به مرور مفاهیم جزئیشروع می

 شرایط این تعریف بر این پایه هستند:جامع و مانع شود. 

 ؛جامع افراد بودن -

 ؛مانع اغیار بودن -

 ؛اظهر( باشدتر )اجلی و نمعر ِف نسبت به معر فَ روش -

 ؛نبودنوریدَ -

 .نبودنسلبی -

 دهیم:در ادامه این شرایط را توضیح می

 شرط اول و دوم: جامعیت و مانعیت

اگر معر فَ )الف( صد فرد و مصداق دارد، مجموعه معر فِ )ب + پ + ت( باشد.  الف = ب + پ + تفرض کنید مثلا 

 بود تعریف جامع افراد نیست و اگرتر کم تر. اگرنه بیشباشد و تر کم نه ؛هم باید صد فرد و مصداق داشته باشد

کند. این تعریف همه می مانع اغیار نیست. مثلا اگر گفته شود انسان حیوانی است که در آسیا زندگی ،بودتر بیش

. این تعریف جامع افراد نیسترو، از این کنند ونمی در آسیا زندگیها گیرد؛ چون همه انساننمی را در برها انسان

شکل چهارضلعی. یک  :گفته شوددر تعریف مربع مثلا اگر و یا شود. می مانع اغیار هم نیست و شامل غیر انسان هم

الاضلاع و لوزی را متوازیمستطیل، چون ؛ شود اما مانع اغیار نیستمی را شاملها این جامعیت دارد و همه مربع

دارای زوایای قائمه  ضلعی: شکل چهارمثلا گفته شود .این تعریف اضافه شودگیرد. لذا باید اموری به می هم در بر

 و اضلاع مساوی. 

بودن خوبو  ، نه معطوف به کاملمعطوف به افراد و کمیت معر فِ است صفتِ  یت و مانعیت،این جامع تبصره:

گوید. ممکن است گفته نمی من کسی است که دروغؤم: من گفته شودؤفرض کنید در تعریف م ،تعریف. برای نمونه

معطوف به افراد است.  یت و مانعیتنبودن غیر از جامعیت است. جامعشود این تعریف کامل نیست. این کامل

ای جامع است، اما کامل نیست و صفات کمی را گفته است و به گونه ،گویدنمی من به کسی که دروغؤتعریف م

جامع و مانع معطوف به تعداد به عبارت دیگر،  نبودن است.یر از جامعنبودن غمانع نیست. پس کامل :توان گفتمی
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نه قیدهای کیفیتی. مثلا فرض کنید در تعریف  ،افراد معر فَ است. یعنی جامعیت و مانعیت قیدهای کمیتی هستند

نسان اما ااند ممکن است گفته شود که خیلی چیزها جسمانیانسان موجودی است جسمانی.  :انسان گفته شود

ناقص است، جامعیت که این نیستند. بله این تعریف ناقص است و این غیر از جامعیت و مانعیت است. این تعریف با

 دارد. بله این تعریف مانع نیست. 

 بودناجلی: شرط سوم

دستکم از  تر باشد ونمعر فِ باید روش ،تعریف کنید؛ بنابراینآن را خواهید می ،در معر فَ نوعی ابهام استچون 

جاز، تشبیه، استعاره، کنایه از ابهام، ایهام )ابهام ساختاری(، مَ رو، باید در تعریفاز این تری برخوردار باشد.ابهام کم

تر روشن بباید برای مخاطتعریف ؛ یعنی نسبی است این شرطالبته پرهیز شود. کنند، می که تعریف را مبهمو ... 

رها، وشود. مثلا رادیو دستگاهی است که شامل ترانزیستمی مختلف ،مختلف بسته به مخاطبینِ شرط، باشد و این

نوازش فرزند را این گونه تعریف کند: او را بر زانو نشاندن شخصی  اگر ها و ... است. این تعریف مبهم است. یاسیآی

اگر بر سر چه کسی دست بکشد؟ یا ت مشخص نیسایهام دارد که از این جهت و دستی بر سر کشیدن. این تعریف 

شود و انسان فرصت استفاده از آن را ندارد. این می چیزی که در پیری حاصل: گفته شود بصیرتدر مقام تعریف 

: متوجه شود. اگر شما چیزی را برای کسی تعریف کردید و مخاطب گفتمی شامل تواضع و امور دیگر هم ،تعریف

از معر فَ تر کم اشباید پیچیدگیف بنابراین، معر ِ .استبهم شرط سوم را ندارد و مشما ، این یعنی تعریف نشدم

 تر.، نه بیشباشد

 نبودنشرط چهارم: دوری

از  ،«الف»شما در تعریف چون . وری است، این تعریف دَ «ب + پ + الف»گفته شود: « الف»اگر در تعریف مثلا 

چیست که « الف»دانست می اگر مخاطب چرا که ؛شما درست نیستاستفاده کردید. بنابراین، تعریف « الف»خود 

داند از چیزی استفاده کردید که نمی که مخاطب آن را« الف»نبود. شما در تعریف « الف»دیگر نیازی به تعریف 

 داند. دور بر دو قسم است:نمی مخاطب آن را

 ؛دور صریح -

 .رضمَدور مُ -

این دور . «ت + الف»و ب =  «ب + پ»گفته شود: الف = که این مضمر مثلاین مثال ما دور صریح بود اما دور 

باشد، متوقف بر خودش است. مثلا در تعریف اقتصاد گفته  «ب»با یک واسطه که این جا  «الف»مضمر است یعنی 

وعی دور است پردازد. این نهای اقتصادی بشر میهای ناشی از فعالیتشود: اقتصاد علمی است که به بررسی پدیده

 :این دور صریح استکردن است. متکیبه خودش تعریف یک شی را به عبارت دیگر: و 

 اقصاد <--اقتصاد 
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درخشد. اگر فرض کنیم که که در روز میاست ای خورشید ستاره بگوید:یا فرض کنید کسی در تعریف خورشید  

ریف خورشید از متوقف بر فهم خورشید است و اگر در تع ،پس فهم روز، درخشدروز یعنی زمانی که خورشید می

 :استشده یعنی فهم خورشید متوقف بر فهم خورشید  ،روز استفاده شود

 خورشید <--روز  <--خورشید 

 نبودنشرط پنجم: سلبی

 «ب»ت که آن اس« الف» :نباید گفت« الف»در تعریف . تعریف ایجابیو  تعریف سلبی دو گونه تعریف داریم:ما 

ریف سلبی اما اگر یک چیزی فقط تع ؛استواجب در صورت وجود تعریف ایجابی، شرط، این رعایت نباشد. البته 

است که باعث  : رنگیتوان گفتمی مانعی ندارد. مثلا در تعریف سفید ،گونه تعریفاستفاده از اینداشته باشد، 

د: سفید، سیاه نیست. جای آن گفته شواگر بهاین تعریف ایجابی است اما  شود.می)باز شدن چشم( روشنی چشم

که این است؟ و اشکال دیگر هم زیچیه چپس سیاه نیست که اگر سفید، یکی اینجا وجود دارد: دو اشکال این

شود. می .. همشود اما شامل سبز، زرد و .می شامل همه سفیدها ؛ یعنی هرچندمانع اغیار هم نیستاین تعریف، 

در سلبی باشد. مثلا تعریف، که این نیست مگرای چارهگاهی اما  جابی بر تعریف سلبی ترجیح دارد.تعریف ایلذا 

عریف ایجابی، تسلبی و نداشتن  تعریفِ  ندارد. این والدینگفته شود: یتیم کسی است که  «میتی» فیمقام تعر

 .است «یتیم»سلبی ماهیت خاطر به

 تمارین بحث تعریف 

های تعاریف صحیح، اشکالات و نقایص تعاریف زیر را مشخص شرایط و قواعد تعریف تحلیلی و ویژگی با توجه به

 کنید.

 زندگی عبارت است از استخراج نتایج مطلوب از مقدمات نامطلوب -1

از یست؟ چنتایج مطلوب مراد از . نیستتر از معر فَ نروشاجلی و بخش معر فِ  یعنی ؛این تعریف روش نیست

 کننده است.؟ این تعریف گنگ و گیجچه چیزی اراده شده استمقدمات نامطلوب 

 رود.می راهانسان موجودی است بدون پر که با دو پا  -2

1تعریف جامع است. ،شود و بنابراینمیها این تعریف شامل همه انسان این تعریف مانع اغیار نیست و شامل اما  

 . مانند شامپانزه ؛شودمی غیر انسان هم

                                                           
 با خلقت خاص. یهانه انسان میکار دار یعیانسان با انسان طب فیما در تعر  1
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 بدون پر است. ، بلکه ایجابی است چون گفت:، سلبی نیست«بدون پر»در این تعریف البته 

 که چیزی به جز دیوانگی نیست.دیوانگی حقیقی چیزی نیست جز آن -3

در دیوانه.  <--دیوانه است. استفاده شده این تعریف دوری است؛ دور مصرح و آشکار. در معر فِ از خود معر فَ 

 است.تکرار شده معر فَ فقط توضیحی به مخاطب داده نشده و  ،حقیقت

 آب جسم سرد سیال آشامیدنی است. -4

 برخی سرد نیستند وها چون برخی از آب؛ شودنمی هاشامل همه آب ؛ چرا کهجامع افراد نیستاین تعریف اولاً 

 و ... .نوشابه  ،شود. مانند شیرمی شامل غیر آب هم ؛ زیرامانع اغیار هم نیستاین تعریف ثانیاً . آشامیدنی

 اش نیست. احتیاجات شخصی ودرآمدها  اش متناسب باجنتلمن، مردی است که عقاید اصولی -5

تعریف مبهم است و غیر در ضمن، این : ... نیست. و در آن، صفت سلبی را آورده است تعریف سلبی استاین 

تعریف مشکل دیگر هم این است که این از تناسب چیست؟ گوینده روشن. عقاید اصولی به چه معنا است؟ مراد 

این  با درآمدها و ... متناسب است. اشمنی را فرض کرد که عقاید اصولیتوان جنتلمی ؛ زیرانیستهم جامع افراد 

نتلمن با درآمدها و ... متناسب نیست، اما ج هاآن زیرا افرادی را داریم که عقاید اصولی مانع اغیار هم نیست؛ ،تعریف

 نیستند.

 شود.از حکومت است که حقوق مدنی مردم در آن رعایت می یشکل ،دموکراسی -6

هر حکومت دموکراتیک چنین است اما بله مانع اغیار نیست. و  ناقص استهر چند جامعیت دارد اما این تعریف 

پادشاهی باشد اما حقوق مردم در آن  یمثلا ممکن است حکومت دموکراتیک نیست. ،هر حکومتی که چنین است

 رعایت شود. 

 آن چیزی است که با یک عبارت دارای معنا شرح داده شود. ،معنای یک واژه -7

در تعریف « معنا»توضیح داده شود اما همین  «معنا»دارای معنا .... . قرار بود  <--این تعریف دوری است. معنای 

 تکرار شده است.

 است.سیاهی رنگی غیر از سفیدی  -8
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این  ایجابی است. تعریف، است. پس . بلکه گفت: ...سفیدی نیست ،سیاهی؛ چرا که نگفت: این تعریف سلبی نیست

ست؛ چون اغیار نبودن ااین تعریف مانع اما مشکل  است. یهر سیاهی غیر از سفیداست؛ چرا که  تعریف جامع هم

 گیرد.سبز و ... را در بر می، زرد، «غیر از سفیدی»

 کند.می خواهیم گوش بدهد، صحبتمی قتی از اووشود که می دماغ به شخصی گفتهموی  -9

چنانچه ها این خصوصیت را ندارند. چون همه آن ؛شودنمی هااین تعریف جامع افراد نیست و شامل همه موی دماغ

 شود که موی دماغ نیستند. می این تعریف مانع اغیار هم نیست و شامل کسانی

 است که به قول خود پایبند باشد. مومن کسی -10

بودن با شود. بله این تعریف ناقص است اما ناقصمی این تعریف جامع افراد است و شامل همه مومنین راستین

ت را دارند. مثلا منین هم این صفؤرا برخی از غیر مزی ؛این تعریف مانع اغیار نیستاما جامعیت منافاتی ندارد. 

 قول.خوشآتئیست است اما شخصی 

 کار رود.پایه آن چیزی است که به عنوان پایه و اساس به -11

 پایه <--پایه   :، آن هم دور صریح و بدون واسطهی استراین تعریف دو

 جویان جهت اقامت از آن استفادهخوابگاه ساختمانی دور از خانه است که دانش -12

 کنند.می

ندارد و مربوط به قشرهای دیگر  نجویااختصاصی به دانشها از خوابگاه بسیاریچون  ؛این تعریف جامع نیست

مشکل در این صورت  جامع است.این تعریف جویی بوده است، اگر مرادش از خوابگاه، خوابگاه دانشبله  است.

اغیار هم این تعریف مانع . جویاندانش <--جویی دانش ممکن است تعریف دوری شود:آید و دیگری پیش می

 .شودمی هماما خوابگاه نیست اند آن را اجاره کردهجو دانش مل ساختمانی که چندنیست؛ چرا که شا

 شعر عبارت است از ثبت بهترین و شادترین لحظات توسط بهترین و شادترین اذهان. -13

کار رفته است که واضح نیستند. برای مفاهیمی در آن به تر نیست؛ چرا کهاین تعریف مبهم است. معر فِ روشن

؛ زیرا ممکن است شعری گیردنیست و همه اشعار را در بر نمیهم بهترین به چه معناست؟ این تعریف جامع نمونه، 

ممکن است زیرا  ؛شودمی نیست و شامل غیر شعر همهم مانع  ،این تعریف ترین لحظات ثبت شده باشد.در غمگین

 یک نثری در بهترین لحظات توسط بهترین اذهان ثبت شده باشد. 
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 نقاشی تصویری است کشیده بر روی پارچه و با قلم مو -14

این . شود. مثلا نقاشی روی دیوار و یا نقاشی با غیر قلم مونمی هااین تعریف جامع نیست و شامل همه نقاشی

 بر روی پارچه.شده نوشتهشود. مثل خط یم نیست و شامل غیر نقاشی همهم تعریف مانع 

 مقاوم کسی است که در مقابل ناملایمات چون کوه استوار است. -15

در این تعریف که، نکته دیگر این چرا که استوار و مقاوم مترادف هستند. ؛استوار <--مقاوم  :این تعریف دوری است

مجاز و  ،کنایه ،استعاره ،تشبیه ،مثالکاربرد توان در تعریف از می رفته است و باید کوشید تاکار به مثال و تشبیه

 د. نشومی چون موجب ابهام و تردید مخاطب ؛... خودداری کرد
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  هاارهزمنطق گ
ها بحث ارهگزمنطق علم استدلال است و هر استدلالی از چند گزاره تشکیل شده است. در این فصل درباره منطق 

 خواهیم کرد.

 ارهزتعریف گ

1.استمعنا و محتوای جمله  «گزاره»مراد از   لجُ الثَ»و  «snow is white»، «برف سفید است»جمله سه مثلا  

ان حتما باید در قالب جمله بی شدنبرای گذاره معنایک  . البتههستندمحتوا و گزاره  هر سه دارای یک ،«ضٌبیَأ

 .شود

نطق است. معلم  مباحثترین استدلال یکی از محوری رو،از این منطق علم استدلال است و تر گفتیم کهپیش

م مرتبط هاز مقدمات به همراه نتیجه است. نکته مهم این است که این مقدمات باید به ای مجموعه ،استدلال

 یک ساختمانم که مصالح جدای از هطورارتباط با هم به نتیجه منتج نخواهند شد. همانمقدمات بی چرا کهباشند؛ 

 اگر گفته شود:مثلا  .کنندنمیایجاد 

 سقراط انسان است. -

 فانی است. انسان -

 سقراط فانی است.پس  -

پل ه نقش کانسان است  ،ارتباط است. آن ارتباط ،اول و دوم نتیجه داد؟ چون بین دو مقدمهاین استدلال چرا 

 کرده است. و یا این استدلال: ارتباطی بین این دو مقدمه را ایفاء

 .شودمی اگر باران ببارد هوا تمییز -

 .باردمی باران -

 شود.می پس هوا تمییز -

 ها منطق گزارهتعریف 

بارد(، می جمله باشد )مثل باران ،دهندهاگر ربط. غیر جملهو  جمله :بر دو گونه استبین مقدمات  یدهندهربط

دهنده، غیر جمله باشد )مثل اگر ربطاما  است.ها و یا گزارهها پردازد، منطق جملهمی این شاخه همنطقی که ب

2است.ها د، منطق محمولپردازمی این شاخه هبودن سقراط(، منطقی که بانسان   

                                                           
 جمله است. contentمراد از گذاره،  1
واحد استدلال  یعنی. میکنیواحد نگاه م کی. گزاره را به عنوان میگزاره کار ندار یبا اجزا یو کار میبا خود جمله و گزاره کار دار فعلا 2

 .گزاره است
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 نمادها

1کنیم.می را نمادبندیها م بهتر جلو رود، ما گزارهو تفهیم و تفه تر بیش سهولتو کارها با دقت که این برای چرا  

2.که در زبان طبیعی بر خلاف زبان نمادین، مغالطات و ابهامات زیادی است  شود:گفته میبرای نمونه  

 p =دان است ابن سینا منطق -

 q =دان است خیام ریاضی -

و به عبارت دیگر:  بسیط مرکب هستند و یا ها یا، آنریمگیمی را در نظرها این است که وقتی جمله نکته دیگر

شود جمله یا گزاره می ، اینمدهیمی پیوندو به هم  ، عطفرا با هم ترکیبها وقتی این گزاره ؛اتمی و مولکولی

3کنند، ادات ربطمی ها را به هم متصلبه کلماتی که جملهمرکب.  شود. برای نمونه، حرف عطف واو می گفته 

نیز بسیط است و یا مرکب و جمله مرکب  ابندی، یجمله در یک تفسیم ،بنابراین .است هادهنده بین جملهارتباط

 دستکم از دو جمله تشکیل شده است.

 منطق دوارزشی

 ادقصمتحقق است که الامر( )نفسیا در خارج  ، هر جمله یا صادق است و یا کاذب؛ یعنیمنطق کلاسیک در

متحقق الامر فسو ناین در خارج  .برف سیاه است :اگر گفته شودشود. مثلا میکاذب  شود و یا متحقق نیست کهمی

ارزشی:  شود: منطق دومی یا صادق، به این منطق گفتهو یا کاذب است  ایشود کاذب. چون هر جملهمی نیست و

  ارزش صدق و ارزش کذب.

تا با از عدد صفر تو خالی ، کلمه کذب جایبهکنیم و می استفاده 1از عدد جای کلمه صدق، در منطق نمادین به

4نقطه اشتباه نشود.  

 ب. یا صادق هستند و یا کاذها گزاره ،و از طرف دیگر ؛یا ساده هستند و یا مرکبها بنابراین گزاره

                                                           
تر جلو ببریم. کنند که کار را بهتر و آسانمی ارسطو بوده اما امروزه رایج شده است. این نمادها خیلی کمک این نمادبندی از زمان 1

چون این روش از غرب آمده است. اگر نظر به جمله خاصی باشد، از حرف  ؛شودمی ها از نمادهای انگلیسی استفادهمعمولا در کتاب

 د.شومی بزرگ وگرنه از حرف کوچک استفاده

 این همان منطق نمادین و یا منطق سمبلیک است.  2
3  connecting 

 .fals و trueاستفاده شده است؛ حرف نخست  یسیانگل Fو  Tها از دو حرف از کتاب یدر برخ  4
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 ادوات اتصال

در ادامه  هستند؟ . این ادوات اتصال چه اموریشودمی تشکیل ادوات اتصال وبسیط  چند جملهاز  یجمله مرکبهر 

 دهیم:این امور را در قالب مثال پایین توضیح می

 B  = باردمی باران -

 S  =هوا سرد است -

 و، ولی، اما، ولکن و ...: مانند است ^ هشت شبیه عطف که علامتش -1

B ^ S : )هوا سرد است.)هم( بارد و می باران)هم 

شود. می ز آوردهتوان حذفش کرد، در پرانتمی اما چون سازد؛می تربودن دو جمله را نمایانعطف «هم» ،در مثال

 یعنی هم بارش اگر هر دو اتفاق بیفتد، با واو انجام شده است. این جمله مولکولی است.در این مثال، اصل عطف 

 شود کاذب.شود صادق اما اگر حتی یکی اتفاق نیفتد، میمیباران و هم سردشدن هوا، 

 یا است: هفت  شبیه فصل که علامتش -2
B  Sبارد یا هوا سرد است.می : )یا( باران 

اصلی  ،دوم ی«یا»اما  .آیدیم در پرانتزرو، از این ؛توان حذفش کردمی اما ؛رساندمی انفصال را بهتر ،اول ی«یا»

م یکی اتفاق بیفتد یا هوا سرد است. اگر دستک خ داده است. یا باران باریده ورُ  ،یعنی دستکم یکی از این دو ؛است

شود کاذب. البته می کدام در خارج محقق نشده باشد،اگر هیچو  ؛مثلا یا بارش باران و یا سردبودن هوا، صادق است

 ممکن است هر دو نیز در خارج اتفاق افتاده باشند.

 یا فلش: اگر )آنگاه( نعل اسب  شبیه شرط که علامتش -3
B  S : 1شود.می باران ببارد آنگاه هوا سرداگر  

                                                           
 .شودیگرفته م دهیو تفاوت ناد ستین شود،یهوا سرد است و با هوا سرد م نیب یمرحله، فرق نیدر ا 1

گزاره

بسیط
صادق

کاذب

مرکب
صادق

کاذب
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. اما در نمادگذاری، نماد شرط )جواب شرط( و سپس تالی )شرط( مقد مُ ،آید و بعدمی اول ادات شرط ،در فارسی

 گیرد. می قرار  Bجوابو S شرط بین

 است: اگر و تنها اگر. دوشرطی که علامتش سه خط روی هم  -4
B  S شود.می ببارد، هوا سرد است: اگر و تنها اگر باران 

تنها یک بود،  اما در شماره سه که یک شرطی ؛بین بارش باران و سردشدن هوا یک نوع علیت تامه برقرار است

 به علل دیگری هوا سردآیا اگر باران نبارد،  ، مسکوت گذاشته شده است. نگفتطرف بیان شده و طرف دیگر

بارش باران است و علت دیگری ندارد.  ،شدن هواکه تنها علتِ سردست اشماره چهار گفته اما در  ؛شود یا خیرمی

 اما در شماره سه شاید علت دیگری باشد.

 است: نه، چنین نیست که کلاه آ با کلاه  شبیه نفی که علامتش -5
B بارد(نمی بارد )بارانمی : چنین نیست که باران 

 این مورد در حقیقت نفی است نه اتصال و ربط.

 ادوات اتصال هستند که نقش مهمی در ساختن جملات مرکب دارند.  ،مورد 5این 

 یای شامل و غیر شامل

 به این دو مثال نگاه کنید:. ، توضیحی لازم استشماره دو یعنی فصل که با هفت کوچک نشان دادیم بارهدر 

 . هستندیا در اعیاد تعطیل ها یا جمعه ،هاموزه -

 الزاویه. الاضلاع است و یا مثلث قائمساوییا مثلث مت ،این شکل -

اختلاف  مثال محتوای این دو بینولی  .رفته استکار به هادر آن «یا» چرا کهبه صورت انفصال هستند؛ مثال هر دو 

ی جامع و شامل است. اما «یا» ،«یا»تعطیل باشند. این  ،در هر دوها موزهاشکالی ندارد که  ،در مثال نخستاست. 

 ،غیر جامع و غیر شامل است. در منطقی «یا»، «یا»این  تواند درست باشد.میفقط یکی از آن دو  ،ل دومدر مثا

بر این  ،جامع در منطق مراد است ی«یا»چرا که این ادلهغیر جامع.  ی«یا»جامع است نه  ی«یا»مراد از فصل، 

 پایه است:

، منظور این نیست که رواز اینکاذب.  Sصادق است و یا  Bبنابراین، یا  ؛منطق دو ارزشی است ،منطق ما -

درست باشد   Bاین طور نیست که نه :شودمی وقتی گفته ،منطق دو ارزشی در. Sصادق باشد و نه  Bنه 

 .Sدرست است و یا  B، پس یا Sو نه 
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گر بگویید: میسر است. مثلا فرض کنید ا ،شامل معمولا با داشتن اطلاعات اضافیغیر غیر جامع و  ی«یا» -

شامل است. یعنی  غیر ی«یا»کنیم می فرضرا « یا»کند و یا با فرشته. این می این فرد یا با مریم ازدواج

ستند و همثلا چون هر دو خواهر  ؟آید که چرا مقدور نیستمی با هر دو مقدور نیست. این سوال پیش

ر همان مثال غیر شامل. یا د ی«یا»شود می با اطلاعات اضافی «یا»ن جایز نیست. ایاسلام این در دین 

الزاویه باشد و قائم تواند همتا بدانیم یک مثلث نمی دو مثلث، باید یکسری اطلاعات هندسی داشته باشیم

ود داشته باشد اما غیر شامل یک سری اطلاعات اضافی باید وج ی«یا». بنابراین، در الاضلاعهم متساوی

 فی است. منطقاطلاعات اضا ،از آنتر بیش کند ومی شامل، حداقل ارتباط بین دو طرف را بیان ی«ای»

به  مباحث استفاده نشود و ،شود از اطلاعات اضافهمی تا امکان دارد وباید  چون منطق صوری است ما

 باشد. که وابسته به دانش افراد ایگونهنه به ؛و عمومی مطرح شودجنرال  صورت

 ی«یا»زی به شود. یعنی نیامی غیر شامل از روی آن ساخته ی«یا»شامل را انتخاب کنیم،  ی«یا»اگر ما  -

ر واقع د غیر شامل ی«یا»توان آن را به دست آورد. چون می شامل ی«یا»غیر شامل نیست و از طریق 

 . B  Sهر دو درست باشند. که این اما نه Sدرست است یا  Bگوید یا می

B «غیر شامل  ی«یاS ( =B «شامل  ی«یاS )^   (B  S) 

 تمارین بحث نمادگذاری

ترین علامتی که درباره مقدمات یک استدلال داریم، برای جمله است و فعلا به اجزای ها کوچکدر منطق گزاره

شود اما بعدا در منطق محمولات برای نمی در این مرحله برای اجزای جمله، از نماد استفاده .جمله کاری نداریم

 ماد انتخابناجزا هم نماد داریم. یونیت کار ما یعنی کوچکترین واحد، فعلا جمله است. پس برای هر جمله یک 

 ای است. سلیقه ،کنیم. البته انتخاب حرفمی

1ها ترجمه کنیدعبارات زیر را از زبان طبیعی به زبان نمادین منطق گزاره : 

 بو نیست.ل زیبا است اما خوشاین گ -1

P^Q 

داشتیم، باید برای آن نماد منفی « خوشبو است»ر بردیم بعدها اگکار به را بدون نماد منفی« بو نیستخوش»اگر 

 بیاوریم.

 به خدا اگر او نوشته باشد -2

                                                           
 1نی، تمر62ص 1
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کنیم کسی که این حرف را می زبان عرفی و طبیعی گاهی چیزهایی دارد که با زبان علمی متفاوت است. فرض

مطمئن شود؛ پس این عبارت یعنی: او حتما ننوشته است. حتمیت  خواسته تاکید کند تا مخاطباست، می زده

 را با قسم خواسته بیان کند. اول باید منظور اصلی گوینده را کشف و سپس به نماد تبدیل کرد.

 P  

 هوا سرد بود ولی برف نیامد -3

P^Q 
 

 اخلاقاست و نه خوشاو نه عالم  -4

P^Q 

این نماد دوم یعنی: این طور نیست )چنین نیست( که او عالم   است.   (P^Q)غیر از  P^Qتذکر: البته این 

کند، یا عالم است یا می بودن این دو را نفی یعنی یکی از این دو را ندارد. با همباشد و خوش اخلاق باشد. 

خورد. می کدام را ندارد. باید دقت کرد که منفی به چه چیزیگوید: هیچمی رمکه جمله چهااخلاق. در حالیخوش

 گذاری درست، باید قلمروی نفی و حیطه نفوذ نفی را درست مشخص کرد.برای ارزش

 های عیسی علیه السلام.ها، دستصدا، صدای یعقوب علیه السلام بود، اما دست -5

 های عیسی علیه السلام.بود اما دستاین جمله یعنی: صدای یعقوب علیه السلام 

P^Q 

 هر گردی گردو نیست. -6

 کند جمله بعد از خودش رامی منفی« این طور نیست» بازنویسی: این طور نیست که همه گردها گردو باشند.

P 

 چنین نیست که زمستان بیاید و هوا سرد نشود. -7

کند؛ یعنی بقیه جمله در پرانتز گذاشته می عمل، مثل پرانتز «این طور نیست»و یا « چنین نیست»معمولا عبارت 

 شود و منفی پیش از پرانتز بیاید. 

(P^Q) 

 ، و سپس عطف این دو را حساب کرد و آخر سر همه را منفی کرد. Qو سپس منفی  Pدر این نماد، باید اول 
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شود می عطف  Pنماد، منفییعنی نه زمستان آمده است و نه هوا سرد شده است. در این  P^Q نماد اما این

 است. معلوم نیست کدام مراد است؟: 5+4*2. این مثل Qبه منفی 

(2*4+)5 =13 

2(*4+5 =)18 

 نه مسابقه برای دویدن سریع است و نه جنگ برای قدرت. -8

 این هم مثل شماره چهار است. 

P^Q 

 این طور نیست که نه باران ببارد و نه برف. -9

 (P^Q)  

 Qنفی ، نه برف ببارد یعنی مPکه یعنی پرانتز، نه باران ببارد یعنی منفی  ،یعنی منفیاین طور نیست 

 بارد و نه باران.می بارد و هم باران و یا نه برفمی یا هم برف -10

1هم زائده است.« یا»قبل از « و»ی دوم مهم است. «یا»توان حذفش کرد. می ی زاید است و«یا»ی اول جمله «یا»  

 دو جمله اول، مثبت است و دو جمله دوم، منفی است.

(P^Q)  (P^Q)   

2ها ترجمه کنید.عبارات زیر را از زبان طبیعی به زبان نمادین منطق گزاره  

 شود.برف که ببارد زمین تر می .1

3شود.بازنویسی: اگر برف ببارد زمین تر می   

                                                           
کانکشن  هاسر هم بیایند؛ چرا که ادات بین جمله ساخت نیست که دو ادات عطف و فصل پشتنداریم. این خوش Q^Pاصلا  1

 کنند.میایجاد 
ها نباشد. نباید انتظار داشت همه جملات در آن« اگر»ها پر از جملات شرطی است؛ هر چند کلمه این تمرین. 1نی، تمر66ص 2

 باشد. شده ای منوط به حادثه دیگر شرطی حتما با اگر شروع شوند. شرط یعنی یک حادثه

 شود. ینمادگذار ،یسیرا کشف کرد و پس از بازنو ندهیمنظور گو دیاول با 3
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PQ 

 آن را که خبر شد خبری باز نیامد. .2

 کند.فردی از اخبار آگاه شد، آن را فاش نمی بازنویسی: اگر

PQ 

 بگیرد. Qکردن را باید منفی بگیرد؛ اما باید حواسش باشد که فاش Qرا  نکردنممکن است کسی فاش

 مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است. .3

 بازنویسی: اگر تو کار اندکی هم انجام دهی، آن کار بسیار بزرگ است.

PQ 

 شرط لازم

 بودن کسی، باسوادبودن او است.لازم برای نویسندهشرط  .4

 تعریف شرط لازم: 

انجام  Qآید این است که اگر قرار باشد می است، آنچه که ابتدا به ذهن Qشرط لازم برای  Pشود می وقتی گفته

حتما  Qانجام شود،  Pانجام شود. و یا اگر  Qانجام شود تا  Pانجام شود. یعنی اول باید  Pشود، حتما باید نخست 

ها نیست. معنای اصلی شرط لازم این این ها هیچکدام درست نیستند و معنای شرط لازم،این شود. امامی انجام

 :یابدنمی نیز تحقق Qتحقق نیابد،  Pاست: اگر 

PQ 

Q  P 
1 1 1 

0 0 1 

1 1 0 

0 1 0 

 متفاوت است. PQاین با 

Q  P 
0 1 0 
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1 1 0 

0 0 1 

1 1 1 

 

اکسیژن شرط لازم برای وجود آب است. این بدین معنا نیست که هر جا اکسیژن است پس حتما آب هم است؛ 

 گوید اگر اکسیژن نباشد، آب نیست.می ممکن است هیدروژن نباشد. این

با سواد بودن شرط لازم است برای نویسنده بودن. اگر فردی با سواد نیست، پس نویسنده نیست. این  بازنویسی:

 شود:می بدین معنا نیست که اگر باسواد باشد، حتما نویسند است. پس

PQ 

 بنابراین، شرط لازم به معنای رابطه سلبی دو طرف است.

 شرط کافی

 است.شرط کافی برای مثلث، سه ضلع داشتن  .5

P  شرط کافی است برایQشود شرط معمولی؛ پس شرط کافی همان شرطی است که تاکنون گفته می ، این

شود شرط کافی لازم. می ،هم نیست؟ اگر بگوید نیست Qنباشد،  Pاست. سوال: اگر  Qباشد پس  Pبودیم. اگر 

 شود شرط کافی است.می اگر بگوید است،

 بودن است. سه ضلع داشتن، شرط کافی برای مثلث بازنمایی:

 اگر سه ضلع داشته باشیم، مثلث است.

PQ 

 است. P Qالبته این غیر از 

Q  P 
0 1 0 

1 1 0 

0 0 1 

1 1 1 

P  Q 
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0 1 0 

0 0 1 

1 1 0 

1 1 1 

 

 قاعده عکس

تواند. طبق قاعده عکس منطق می ،جا کند؟ بلهرا جابه Qو  P تواندآیا می و Qانگاه  Pگوید می سوال: وقتی کسی

 البته به این شرط که هر چه هست، منفی شود: مانند: 

QP  PQ  

 نه دوشرطی.  ،جا یعنی هم ارزشیاین این سه خط 

توان بیان می بنابراین، یک محتوا را به چهار شکل شود شرط لازم.می ،اگر در شرط کافی، قاعده عکس انجام شود

 دقت کنید: Qشرط کافی است برای  Pکرد. برای نمونه، به مثال 

PQ 

 چهار بیان مختلف این محتوا:

  P :QPگیو شرط لازم است برای -

 نیست.  Pنباشد پس  Qاگر   -

- P  شرط کافی است برایQ. 

 است. Qباشد پس  Pاگر  -

 

 بوبودن آن نیست.علت خوش ،زیبایی آن ،اگر رنگ این دو موجب زیبایی آن است .6

 جمله اگر دارد پس شرط است. 

 Pرنگ:  -

 Qزیبایی:  -

 Rبویی: خوش -
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هم باز به معنای  «علت»است. این کلمه در منطق یعنی شرط. چنانچه کلمه « موجب»نکته مهم این تمرین کلمه 

 شرط است: 

 مستلزم است؛ -

 باعث است؛ -

 علت است؛ -

 موجب است؛ -

- ... 

 شوند. پس زبان نمادین آنمی ها همگی شرط محسوباینپس در این مثال سه شرط داریم: اگر، موجب و علت. 

 شود:می

(P Q)  (Q  R) 

 شما باید تصمیم بگیرید که منفی را به چه بزنید؟ 

 بویی بخورد: اگر به خوش

(P Q)  (Q  R) 

 بو نیست.اگر گلی زیبا باشد، خوشیعنی بو نیستند. های زیبا خوشگل :شودمی اینمعنای عبارت 

 اگر به پرانتز بخورد: 

(P Q)  (Q  R) 

 بو باشد.زیبایی، لزوما خوش این طور نیست که هر گلِ  :این می شودمعنای عبارت 

 بویی.خورد نه فقط به خوشمی بنابراین، منفی به کل پرانتز

 گیرد. شرطی در درون یک شرط دیگر قرار می این بود که گاهینکته مهم این تمرین 

 ها را ثابت نگه داشت.توان نرخمی ،ها موجب افزایش حجم معاملات شوداگر تنزل قیمت   .7

 Pتنزل قیمت:  -

 Qافزایش حجم:  -

 Rثابت نگهداشتن قیمت:  -
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 ؛ پس دو شرط داریم:اگر و موجب شرط هستنددر این تمرین، 

 (P Q) R 

 دان باشد قاضی استاگر کسی حقوقتنها  .8

 یک توضیح مهم:

  الف: اگرP  آنگاهQ .این همان شرط کافی است : P Q 

  ب: اگر و تنها اگرP  آنگاهQشرطی است. : این همان دوP  Q 

 این در حقیقت این است:

)که همان شرط لازم است( پس دو  Pآنگاه منفی  Q)که همان شرط کافی است( و اگر منفی  Qآنگاه  Pاگر 

 :همان شرط لازم و کافی است ،شرطی

(P Q) ^(P Q) 

 این فرمول عبارت دیگر فرمول زیر است:

P  Q 

  ج: تنها اگرP  آنگاهQ . Q P  

 جایی صورت بگیرد.موخر. در حقیقت باید یک جابه Pمقدم است و  Qدر چنین مواردی 

 P Qبرد. کار به توان این جا هممی یک ترفتند: قاعده عکس را

 است.  Qشرط لازم  Pو چه بگویید  Qآنگاه  Pچه بگویید تنها اگر 

 معادل این است که گفته شود: شرط لازم. «تنها اگر»

 Pحقوق دان: 

 Qقاضی: 

Q P 

حتما قاضی  ،استن داکه هرکس حقوقاین نه ؛دان هم استحتما حقوق ،می خواهد بگوید اگر کسی قاضی است

 هم است.
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 .که زمستان بیایداین شود مگرنمی هوا سرد .9

 وقتی گفته شود؟می مراد چیست؟ اگر هوا سرد شود یعنی زمستان آمده است یا این که اگر زمستان بیاید هوا سرد

آنگاه منفی  Pاگر منفی ؟ یا Pآنگاه  Qیا اگر  Qآنگاه  Pباشد. مراد چیست؟ اگر  Qکه این نیست مگر Pشود: می

Qاین به دو شکل قابل ترجمه است: ؟ 

را هم به صورت فصل « کهاین مگر»و  Pشود منفی می نیست Pگونه است: اینآن، یک شکل ساده  -

 نویسیم:می

P Q 

. یمرا باید به صورت مثبت بنویس Pاست،  Qهمان  Q ،شرطی بنویسدبه صورت خواهد می اگر حتمااما  -

 یم:نویسمی و اگر منفی است مثبت یمنویسمی منفی ،اگر مثبت استیعنی 

P Q 

از روی سردی  اگر هوا سرد شود زمستان آمده است. یا شود: یا هوا سرد نیست یا زمستان آمده است.می پس جمله

 کند نه این که از زمستان، سردی هوا.می هوا دارد زمستان را کشف

مستلزم استدلال )ارائه دلیل( است، علم  ،فراگیری علم منطق چون نیاز به فراگیری یا عدم .10

 باید فرا گرفت. منطق را

 این جا هم همان شکل است. .گذشت که مغالطه بود شیعنی مغالطات داستان پروتاپلوراس و شاگرد ،در بحث اول

 طق لازم است!پس در هر دو حالت من ؛نداشتن به منطقخواهد و هم نیازمی داشتن به منطق دلیلهم نیاز

 Pنیاز به منطق:  -

 Pعدم نیاز به منطق: منفی -

 Qکردن همان فراگرفتن منطق است: استدلال -

 توان نوشت:می دو گونه

P  آنگاهQ  و منفیP  آنگاهQ  پسQ .چون حالت شرط دارد: 

 Q [(PQ)^ (PQ)] 

 حالت دیگر هم این است:
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 Q [ Q (P^ P]) 

1یعنی همیشه درست و راست است. ؛گویند ذووجهین که در واقع توتولوژی استمی به این استدلال   

 جدول ارزش

اعم است از بسیط یا  ،جملهکه مراد از این )عدد صفر(. و این و یا کاذب )عدد یک( ما گفتیم جمله یا صادق است

این است  پاسخآید که ارزش جمله بسیط چه ارتباطی به ارزش جمله مرکب دارد؟ می پیش سوال اینحال مرکب. 

 کند.می جمله بسیط تبعیتارزش از  ،جمله مرکبکه ارزش 

B باردمی : باران 

S هوا سرد است : 

S B B  S BS BS B^S S B 

0 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 0 0 1 
0 1 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 0 0 0 0 

 

توانید ارزش می ،ارزش ست. بر اساس این جدولِها خیلی مهم ااین جدول، جدول ارزش است که در منطق گزاره

هایی که مرکب هستند از دو ستون اول که بسیط هستند، از دست بیاورید. در این جدول، ستونهر جمله را به

 کنند.می نظر ارزشی تبعیت

 های مرکب به این شکل است: تعیین ارزش جمله

 شود.میو صفر  یکی اتفاق نیفتد، غلط اگر پس حتی ؛هر دو اتفاق افتاده است B^Sدر عطف  -

 شود.میو صفر  کدام اتفاق نیفتد، غلطپس اگر هیچ ؛دستکم یکی اتفاق افتاده است BSدر فصل  -

شود. نمی اگر باران نبارد، هوا سرد است که اما نگفته ؛شودمی هوا سرد ،اگر باران ببارد BSدر شرط  -

 ،ماما اگر مقد  ؛10 ، کاذب استکاذب)جواب شرط( ، صادق باشد و تالی )شرط( اگر مقد م بنابراین،

2، ممکن است تالی صادق باشد.کاذب باشد  

                                                           
 و صادق. کی شودیاش مرا رسم کند، همه نیجدول ارزش ا یاگر کس 1
 01نکته مهم: در شرط فقط یک حالت کاذب است:  2
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قدم و تالی کاذب میکی از شود. بنابراین، اگر می هوا سرد ،اگر و تنها اگر باران ببارد B  Sدر دو شرطی  -

 شود.می باشد، نتیجه هم کاذب

 شباهتی مهم

 ارزششود جدول ، شباهتی است که سبب میکردهایی که در حساب و ریاضی وجود داردبین اعداد منطقی و عمل

  در ذهن ماندگار شود:تر بیش

 . Sدر ضرب Bایم گویا گفته ؛مثل ضرب است^ عطف  -

از  ست وشود دو اما یک در دل دو امی . یک و یکSبه علاوه  Bایم گویا گفته ؛مثل جمع است  فصل -

 شود یک.میرو، این

مساوی یک است؟ بله پس صادق است ـ تر کند. یک کوچکمی مساوی عملـ  ترشبیه کوچک شرط  -

 .شود یکمی و

صفر و صفر هم . پس صادق است کند. یک و یک مساوی هستندمی مثل مساوی عمل دو شرطی  -

 شود کاذب.می پس ،اما صفر و یک با هم مساوی نیستند. است پس صادق ،مساوی هستند

 ضرب ^عطف 

 جمع فصل 

 تر مساویکوچک شرط 

 مساوی دو شرطی 

 ضد منفی

 

 گذاریمراحل ارزش

 داریم: جملهچند فرض کنید ما شویم. ها آشنا میگذاری جملهدر ادامه با مراحل ارزش

 P =1که صادق است.  P جمله -

 Q = 1که صادق است.  Qجمله  -

 R = 0که کاذب است. R جمله  -

 S = 0که کاذب است.   Sجمله -
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 :مگذاری کنیرا ارزشمرکب که این جمله  خواهندها از ما میبر اساس این فرض فرض مسئله ما هستند.ها این

P { (QR)  (P^S)} 

 رویم:گذاری به ترتیب مراحل زیر پیش میبرای ارزش تشکیل شده است. ،جمله بسیط چهاراز  مثال این

 

 .مقدم است بر منفی ،و مثبت ؛مقدم است بر مرکب ،همیشه بسیطبنابراین، 

P { (QR)  (P^S)} 

 ؛صفر S  صفر و زیر Rیک، زیر  Qیک، زیر  Pنویسیم. زیر می مرحله یک: زیر هر نماد ارزش آن را -

 ؛شود کاذب یعنی صفرمی که یک است، Pمنفی :  P مرحله دو -

 مرحله سه: دو مرکب مثبت داریم: -

 QR = Q  دو شرطیR:  Qمساوی با R  ؛شود کاذبمی نیست پس 

 P^S  منفیP عطف S منفی :P در صفرکه شد صفر که در مرحله اول گذشت. این صفر ضرب 

 شود صفر.می

 ؛شود یکمی Rدوشرطی  Q در : منفی (QR) مرحله چهارم -

 را نداشته باشیم. ها شوند. البته ممکن است برخی از مرحلهمی همین مراحل چهارگانه دوباره تکرار

- { (QR)  (P^S)} ؛شود یکمی کل کروشه 

-  { ؛شود صفرمی فی کروشهنم 

- P 1: شود کاذب که قبلا گذشتمی شرط صفر0 

 .صفرشود می رزش کل جملهابنابراین، 

ارزش گذاری جمله  های بسیط مثبت؛

ارزش گذاری جمله  های بسیط منفی؛

ارزش گذاری جمله  های مرکب مثبت؛

.ارزش گذاری جمله  های مرکب منفی
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1.گذاری به روش درختی یا نموداریشود ارزشمی چون این نمودار شبیه درخت است، گفته   

 مثال دوم:

(PQ)  {(R^S)  (RP)} 

 دهیم:گذاری را انجام میارزش کاذب بودند و صفر Sو  Rصادق بودند و یک و  Qو  Pبا همان اطلاعات قبلی که 

 

  صفر؛ S  صفر و زیر Rیک، زیر  Qیک، زیر  Pزیر  ؛نویسیممی ارزششان رازیر هرکدام  مرحله یک: -

 بسیط:  هایرویم سراغ منفیمی مرحله دو: -

                                                           
1  tree method 
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  منفیQ ؛شود صفرمی 

  منفیS ؛شود یکمی 

  منفیR ؛شود یکمی 

  منفیP شود صفرمی. 

 :هاسراغ مرکبرویم می :سهمرحله  -

 ؛شود یکمی یک فصل صفر  

 ؛شود صفرمی یک عطف به صفر 

 ؛شود صفرمی یک مساوی صفر نیست 

 مرحله چهارم: -

 ؛شود یکمی پرانتز آخر: منفی صفر 

 ؛شود یکمی بین دو پرانتز دوم و سوم: شرط صفر و یک 

 شود صفرمی جواب کروشه: منفی یک. 

 مرحله ششم: -

 شود کاذب و صفرمی دو شرطی: یک مساوی صفر نیست 

 

 درختی گذاریارزشبحث تمارین 

  :های کاذب باشندگزاره Sو  Rهای صادق و گزاره Qو  Pاگر 

- P = 1 

- Q = 1 

- R = 0 

- S = 0 

1های زیر را با روش )نمودار( درختی به دست آورید.ارزش فرمول  

1.  (P^Q) 

 نویسیم یک. می Qو  Pگذاری جمله بسیط مثبت: زیر ارزش

 شود صفر. می منفی یکزیرا شود صفر. می Qط منفی: منفی یگذاری جمله بسارزش

                                                           
 2 نی، تمر63و62ص  1
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 .شود صفرمی صفردر ضرب گذاری جمله مرکب مثبت: یکارزش

 .شود یکمی گذاری جمله مرکب منفی: منفی صفرارزش

2.  (PQ) 

P  وQ هر کدام یک هستند. 

 شود صفرمی Pمنفی 

 شود صفرمی Qمنفی 

 شود صفرمی )یعنی جمع( صفر صفر فصل 

 شود یک.می یعنی منفی صفرمنفی داخل پرانتز 

3. PR 

P  .یک است 

R .صفر است 

 .شود صفرمی ،یعنی منفی یک ،Pمنفی 

 .شود یکمی ،یعنی منفی صفر ،Rمنفی 

 شود یکمی ،فصل صفر و یک یعنی جمع صفر و یک

7... . 

 

10... . 
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 است،اگر استدلالی را داشته باشیم که از چند مقدمه و نتیجه تشکیل شده چکیده مطالب گذشته این است که 

یا منطق ها دهنده و پل ارتباطی جمله باشد، منطق جملهاین مقدمات باید با هم اتصال داشته باشند. اگر اتصال

باید با ادوات اتصال  هایا مرکب از چند جمله بسیط باشند. این بسیطو توانند بسیط می هااست. این جملهها گزاره

1:هستندبه هم مربوط شوند. ادوات اتصال این امور   

 ^عطف 

 فصل 

 شرط 

 دو شرطی 

 منفی

 

بدیل کنیم. و همچنین تچگونه زبان طبیعی را به زبان نمادین که این در گذشته درباره نمادگذاری بحث کردیم و

رزش جمله او گفتیم و چه جمله مرکب. باشد جمله بسیط آن چه  ؛درباره این که هر جمله یا صادق است یا کاذب

  توضیح دادیم.به روش درختی جمله مرکب را  گذاریکند. جدول ارزشمی مرکب از جملات بسیط تبعیت

                                                           
 تالیف شده است. 1910این علایم در کتاب اصول ریاضیات راسل و وایتهد است که در سال   1
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 ارزش گذاری جملات نامشخص

یعنی اگر ما دانیم صادق است یا کاذب. نمی که ما داریم خبری. دارند یارزش نامشخصها گاه بعضی از جمله

ما خبر مکن است ماما  ؛یا کاذبو یا صادق است  ودر عالم واقع ارزشی دارد ای گوییم هر جملهمی ،رئالیسم باشیم

ا کاذب است یو  ،این یا صادق است و یک. «کوه طلا است 5در سیاره مریخ »: گفته شوداگر نداشته باشیم. مثلا 

الامر و عالم واقع، وگرنه در نفسست. ل زندگی برای ما مشخص نیششان در طوارز ،و صفر. بسیاری از جملات

  چگونه است؟ هاآنگذاری ارزش رو باشیمجملاتی  روبهچنین با اگر مشخص است که صادق است یا کاذب. 

نامشخص  R ارزش صفر و Q ارزش یک، P ارزش فرض کنیددهیم. روش کار را در ضمن این مثال توضیح می

 کنیم:می را دوباره تکرارگذاری ارزش مراحل باشد.

 ؛بسیطهای گذاری جملهارزش -

 ؛مرکبهای گذاری جملهارزش -

 ؛بسیط مثبت یا موجبههای جملهگذاری ارزش -

 ؛بسیط منفی یا سالبههای جملهگذاری ارزش -

 ؛مرکب مثبت یا موجبههای جملهگذاری ارزش -

 .مرکب منفی یا سالبههای جملهگذاری ارزش -

شده  Rعطف به  P در آن فرض کنید یک جمله مرکب داریم که امکان خطا است. ،اگر این ترتیب مراعات نشود

 :است

P^R 

 نویسیم.می را Rخود  Rیک و زیر  Pنویسیم. زیر می در مرحله اول ارزش هر کدام را زیر آن

 . Rشود منفی می کوه طلا باشد. این 5فرض کنید کسی بگوید این طور نیست که در کوه مریخ 

 شود نامعینمی . پس ارزش جمله Rشودمی که Rدر ضرب شود یکمی در این مثال چون عطف شبیه ضرب است

 شد نامعین اما از نوع منفیمی . ارزش جمله بازRشد منفی می داشتیم، نتیجه R، منفی Rاگر به جای 

P  R 

از یک پس باز صادق تر بیش شودمی به علاوه یک R ،صادق است و یک. چون فصل جمع است Pاین جا چون

 شود. نمی بودن نتیجهجا سبب نامعیناین Rبودن است. بنابراین، نامعین
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 :داشتیم که صفر است P ،Qاما اگر به جای 

Q R 

Q و  صفر استR شود چون می نامعین. پس نتیجه هم نامعینR شود می به علاوه صفرR. 

 کنیم:به این شکل عمل می جمله پایینگذاری در ارزشبرای نمونه، 

(P^R)^( R^ P) 

 .Rنویسیم می ،نامعین استR  نویسیم.می نا معین، نام خودش را گذاره گذاریارزش در

P نویسیم یک، زیر آن مییک است. 

 شود صفر.می که یک است Pو منفی  ،Rشود منفی می Rدر پرانتز دوم، منفی

 .Rشود می Rدر در پرانتز نخست، یک ضرب

 شود صفر.می در صفرضرب Rدر پرانتز دوم، منفی 

R شود صفر.می در صفرضرب 

 تاثیر دارد و گاهی ندارد.گذاری بودن ارزش، در ارزشنامعلومپس گاهی 

 این مثال را داشتیم:فرض کنید 

R  R 

؛ 10م یک باشد و تالی صفر که مقد همیشه صادق است مگر این tاما چون جدول جمله شرطیاند هر دو نامعین

شود می هامابقی حالت ،بنابراین .داردرا شود و همان یک حالت کذب می صورت کاذب همین یک تنها دریعنی 

و  11یا هر دو یک هستند R  Rپس . است و صف و یا کاذب و یک، یا صادق است Rصادق. در همین مثال 

 شود صادق.می کاذب نخواهد شد و در هر دو صورت،پس ، 00یا هر دو صفر 

 مانند این مثال:شود. . البته گاهی تحلیل پیچیده میاستپس وقتی گزاره نامعین داریم نیاز به تحلیل 

P R 

 10نامعین. حالت کاذب هم که این بود:  Rپی یک است و 
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یک  ،ویسینشود صادق. در این صورت در ذهن و یا در چک می باشد شود کاذب و اگر یکمی ،صفر باشد Rاگر 

 :دهیممی جدول کوچک تشکیل

PR R 
11 = 1 1 
10 = 0 0 

 

R  از دو حال خارج نیست: یا یک است یا صفر. اگرR 1شود یک و صادق می یک باشد، نتیجه1یک  چون ؛

تر مساوی ؛ چون یک کوچکشود صفر و کاذبمی نتیجه10  صفر باشد Rو اگر تر مساوی یک است؛ کوچک

 است.  Rصفر نیست. بنابراین، نتیجه خود 

 زنیم:یک مثال دیگر می

P R 

 

PR R 
10 = 0 1 
11 = 1 0 

 

R  از دو حال خارج نیست: یا یک است یا صفر. اگرR  ،منفی یک باشدR 1شود صفر می0  شود صفر یم نتیجهو

شود می نتیجهو  11شود یک می Rمنفی  ،صفر باشد Rچون یک کوچکتر مساوی صفر نیست؛ و اگر  ؛و کاذب

 Rاست.  Rتر مساوی یک است. بنابراین، نتیجه منفی یک و صادق؛ چون یک کوچک

 گذاری جملات نامشخصرین بحث ارزشتم

ا روش درختی بدارای ارزش نامعین باشد، ارزش فرمول زیر را  Rکاذب و  Qصادق،  Pهای در صورتی که گزاره

 مشخص کنید:

9.... .1  

 

                                                           
 3، تمرین63ص 1
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ها نفصلمچرا که دستکم یکی از  ؛صادق باشد، آن جمله صادق است حتی اگر یک گزاره P Qدر جمله انفصالی 

 صادق است. کلا پس ،صادق است  Pصادق است و از قبل هم گفته که

...1  

 

دانیم که آیا دستکم یکی شود نامعین؛ چون نمیهر دو نامعین باشند و بینشان فصل، نتیجه می Qو  Pنکته: اگر 

ست ایک است یا نیست. ممکن است هر دو صفر باشند و ممکن است هر دو یک باشند و ممکن  Qو  Pاز این 

 یکی صفر و دیگری یک باشد.

شود یک و جا نتیجه میو بین این دو فصل باشد، ایننیز نامعین است،  Pنامعین باشد و طبیعتا منفی  Pاما اگر 

شود یک؛ پس می Pصفر باشد، منفی  Pگر شود صفر؛ و امی Pیک باشد، منفی  Pدانیم که اگر صادق؛ چون می

 دانیم در فصل، اگر یک طرف یک باشد، نتیجه حتما یک خواهد شد.می حتما یکی از دو طرف، یک است و

 

                                                           
 4همان، شماره 1
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ها یک است و دیگری صفر و چون عطف این بود و هر دو نامعین در این صورت، یکی از Pفی عطف به من Pو اگر 

1شود صفر.می مثل ضرب است، عطف این دو  

 تمارین بحث مرکب شرطی و دوشرطی

های زیر را با روش درختی به های کاذب باشند، ارزش هریک از فرمولگزاره Sو  Rهای صادق و گزاره Qو  Pاگر 

2آوردید: دست  

 

رطی یعنی شدو شرطی یعنی اگر و تنها اگر. این تنها در صورتی صادق است که دو طرفش یکسان باشند؛ چون دو 

 10 :، تنها در یک حالت کاذب استتر مساوی؛ بنابراینمساوی. اما شرط یعنی کوچک

های زیر را با روش دارای ارزش نامعین باشد، ارزش هر یک از فرمول Rگزاره کاذب و  Qگزاره صادق،  Pاگر 

3نموداری تعیین کنید:  

                                                           
 توانیقواعد م یریکار را پس از فراگ نیاما ا P نوشت P یمنف یمنف یبه جا شودیم: 63، ص10، شماره2نیدر رابطه با تمر یانکته 1

 .میکنیرا حذف نم یزیانجام داد و فعلا چ
 .4، شماره2نی، تمر67ص  2
 .5، شماره3نیتمر همان،  3
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که راشود صفر؛ چمی Rعطف به منفی  Rشود صفر و کاذب؛ بنابراین، هم می کاذب عطف به هر چیزی شود، نتیجه

 شود کاذب و صفر.می پس نتیجه هم ؛یک طرف قطعا صفر و کاذب است

P  دوشرطیRدر این جدول گذاری را انجام داد )گوشه سمت راست تصویر پایین( ارزش ن جا باید جدول: ایP 

 شود.می Rشود. که نتیجه همان نیز یکبار صادق و یکبار کاذب در نظر گرفته می Rکه صادق و یک است و 

 شود صادق.می پس چون یک مساوی یک است ؛هم که یک است Pیک باشد،  Rاگر 

 شود کاذب.می پس چون یک مساوی صفر نیست، ؛هم که یک است Pصفر باشد،  Rاگر 

یک است، نتیجه هم یک  Rصفر است، نتیجه هم صفر است؛  Rهر چه باشد نتیجه نیز همان است؛  Rبنابراین، 

 .Rنویسیم می است و به جای آن Rاست. پس نتیجه همان 

 10 :یک حالت کاذب است تر مساوی؛ بنابراین، تنها دریعنی کوچکهم شرط 

 

 

 جدول ارزش کامل 

. اگر داریم «جدول ارزش کامل» جدول دیگری به نام توضیح دادیم.به صورت درختی را تاکنون جدول ارزش 

 گیریم.می را نگویند و بپرسند ارزش جمله مرکب چیست؟ ما همه حالات را در نظرها ارزش گزاره

 :را مشخص کنیماین جمله مرکب ارزش اند از ما خواستهمثلا فرض کنید 

(PQ)^   (Pq) 



شناسیو روش مبانی منطق  

 
 

65 

خارج  مله از چهار حال،اما این دو جاند را به ما نداده هاگزاره این است که بگوییم درست است که ارزش یک راه

ین است که  . نکته مهم در این جمله ایا یکی صادق و دیگری کاذب ،یا هر دو کاذب ،ندانیست. یا هر دو صادق

 ا حذف کرد.ر  دو سلب نتوامی. مطابق این قاعده به نام سلب دوگانه یا نقض مضاعفداریم در منطق  ایقاعده

 

پاسخ 

 پایانی

A    A Pq 
A 

Q P QP Q P 

1 1 0 1 0 0 1 1 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 

 

ن جمله در همه ارزش ایبنابراین، شود. می کنیم و پاسخ نهایی پیدامی رنگی را در هم عطف یعنی ضرب دو ستون

  .شدمحاسبه  هاحالت

تعداد  ،در این صورت. باشداز دو جمله داشته تر بیش گذاری کنیم،خواهیم ارزشای که میممکن است جمله

 آوریم:دست میبه را با این فرمولردیف جدول ارزش 

N2 

شود دو می داشته باشیم، دو جملهبنابراین، اگر تعداد جمله است.  ،N ، مراد ازNدو به توان  در این فرمول یعنی

که اضافه ای هر جملهرو، از اینهشت. شود می دو به توان سه ،داشته باشیمجمله  سهاگر به توان دو یعنی چهار. 

، 128، 64، 32، 16، 8، 4، 2شود: می های جدول ارزش از دو شروعپس شمار ردیفشود. می جدول مضاعف ،شود

256. ... ،1  

  :است Pها چرا که همه آن ؛مثلا جمله پایین فقط یک جمله است

(P^P)  (PP) 

                                                           
 سپارند.می معمولا از یک حدی بالاتر رود کار را به رایانه  1
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یا یک است و   Pدو به توان یک. شود:می همه از یک خانواده هستند. این فقط یک جمله است. این Pو  Pمنفی 

 یا صفر. 

 برای نمونه به این مثال توجه کنید:

 

در ستون اول ، است ردیفشود هشت. چون هشت می پس دو به توان سه است که ؛سه جمله داریمدر این مثال، 

یعنی  ،نصف چهار ،. در ستون دومدهیممی دوم را صفر ردیفو چهار  ،اول را یک ردیف چهارنصف هشت، یعنی 

 یک و یک ردیف پس یکشود یک، می در ستون سوم، نصف دو دهیم.میصفر  ردیف راو دو  ،را یک ردیف دو

 .کنیمها را به همین شکل پر میو تا آخر ردیف صفرردیف 

 ؛تا4تا4ستون سوم  ؛تا8تا  8ستون دوم  ؛تا16تا  16 ،، ستون اول32شودمی 5دو به توان  ،داشتیم جمله 5اگر اما 

 .ستون پنجم یکی یکی و تا2تا2ستون چهارم 

 خارج نیست: تاز سه حال ،آیدمی که به دستجدول ارزش کامل جواب نهایی 

 ؛صدق منطقیتوتولوژی یا گو یا همیشه صادق یا صادق است: فرمول راستها ردیفهمه  -

 ؛گو یا همیشه کاذب یا متناقض یا کذب منطقی: فرمول دروغکاذب استها همه ردیف -

 .الکذب و الصدقالصدق و الکذب یا ممکنصادق و برخی نیز کاذب: محتملبرخی  -

نامیم. می Pآن را  مثلا اگر گفته شود که سعید در کتابخانه در حال درس خواندن است. این فقط یک جمله است و

P و ممکن. شود محتملمیبنابراین،  یعنی یا یک است یا صفر. ؛یا صادق است یا کاذب 
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است که فصل  Pو منفی  Pاما اگر گفته شود که سعید یا در کتابخانه در حال درس خواندن است یا نیست. این 

 .شود توتولوژیمی هم هستند. این همیشه صادق است.

P P 

P P P P 
1 0 1 
1 1 0 

 

 پاسخ همیشه یک یعنی صادق است.

 گویند. قاعده طرد شق ثالث می به این

  .شود همیشه کاذب و متناقضمی به هم عطف شوند Pو منفی  Pاگر 

P^P 

P^P P P 
0 0 1 
0 1 0 

 

  .گویندمیقانون اجتماع نقیضین  به این پاسخ همیشه صفر یعنی کاذب است.

دهیم. مراحل آن به ترتیب آموزش میهمان فرمول قبلی  گذاری وجود دارد. این روش را باارزشروش دیگری برای 

 بر این پایه است:

 ؛مکشیمی زیر فرمول یک خط -

خواهد. فقط پرانتز و می ای یک ستونهر ادات و هر جمله ؛مکنیمی یک ستون باز برای هر گزاره و اداتی -

 خواهد چون ستون برای چیزی است که صدق و کذب دارد.نمی کروشه و ... ستون

 ؛شود هشت ردیفمی کنیم کهمی را محاسبه Nبعد دو به توان  -

 ؛نویسیممی بسیط مثبت راهای اول جمله -

 ؛نویسیممی بسیط منفی راهای بعد جمله -
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 ارزشجملات هم

 مکن است دو جمله داشته باشیم مثل:م

R  P 
1 1 1 
0 0 1 
1 1 0 
0 1 0 

 

Q  P  
1 1 1 0 
0 0 1 0 
1 1 0 1 
0 1 0 1 

 

ارزشی سه خط روی علامت هم شود.می ارزش گفتهها همبه آن ،)دو ستون زرد رنگ( ارزش باشنداگر دو جمله هم

هر جا یکی از دو جمله شود. می ی در بحث استدلال مشخصشارز؛ شبیه علامت دو شرطی. فائده همهم است

جای هم در ه بهاین قابلیت را دارند کارزش هم هایارزش صادق باشد، دیگری هم صادق است و بالعکس. جملههم
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یک فسیلتی و ابزار به اصطلاح این اعتبار استدلال دچار خدشه شود. که این روند استدلال استفاده شوند. بدون

 است.  

 تمارین بحث 

ای زیر، راستگو، کدامیک تناقض و های گزارهبا استفاده از جدول ارزش تعیین کنید کدامیک از فرم :2تمرین

1است:الصدق کدامیک ممکن  

 کشیم.می شود هشت. پس هشت ردیفمی دو به توان سه. سه جمله داریم

 

 .شود تناقضمی ،چون همگی صفر شد

2ارزی بر قرار است:ای زیر همهای گزارهبا استفاده از جدول ارزش تعیین کنید بین کدامیک از فرم :3تمرین  

 01 :شرط همیشه صادق است جز در یک حالت

 

                                                           
 10، شماره2نی، تمر72ص  1
 5، شماره 3نی، تمر72ص 2
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  نیستند.ارزش هم 9و  5پس شماره 

 است:ارزش هم 5با شماره  1اما شماره

 

 

 

 هستند.ارزش هم هم 10و4

 هستند.ارزش هم هم 8و6و3

 هستند.ارزش هم هم 5و1

قابلیت  ،ارزش در روند یک استدلالاین است که جملات هم ،ارزش هستندهایی با هم همخاصیت این که چه جمله

چون  ؛را بنویسید 10، 4به جای  توانیدمی مثلا شود.نمی اعتبار استدلال مخدوش و با هم را دارندجایگزینی 

 ارزش هستند. هم

 استفاده از جدول ارزش برای تست اعتبار یک استدلال

که یک استدلال دانستن اینشاید بپرسید  است.اعتبار یک استدلال  بررسی کامل ،یکی از خواص جدول ارزش

  :در بحث استدلال در واقع دو مطلب داریمما ؟ چه اهمیتی دارد نیست،معتبر است یا 
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 validate /اعتبار استدلال -

 proof/اثبات استدلال -

شود به فلان شهر مسافرت کرد یا خیر؟ آیا امکانات رسیدن به آن می کند که آیامی یک نفر سوال برای نمونه،

رسیدن به آن شهر برای او اهمیت دارد. فرض کنید که ما هست؟ ای ؟ راهی هست؟ وسیله نقلیهوجود داردشهر 

پرسد؟ می نحوه رسیدن رااین بار پرسد که چگونه باید رفت؟ می به او پاسخ دادیم که بله. سپس سوال دوم را

د. اگر در نحوه رسیدن به مقصو ازپرسش  است و گاهی همرسیدن به مقصود از امکان بنابراین، گاهی پرسش 

که د. وقتیرسنمی نوبت به پرسش دوم، نیافتنی است و شدنی نیستبگوییم این شهر دست ،اولپاسخ پرسش 

است. فرض کنید که  اثبات بار وتداستان اعمثال، . این شودمی نحوه دستیابی کلا منتفی سوال از ،رسیدنی نیست

 ،نتیجه را گرفت یا خیر؟ اگر شدنی باشدتوان این می هاچند مقدمه داریم و سوالمان این است که آیا از این مقدمه

مقدم بر بحث اثبات است. چون  ،ارببنابراین، بحث اعت .گیری استیعنی امکان نتیجه ؛ار استبپاسخش بحث اعت

شدن با منتفی .گوید رسیدن به نتیجه ممکن است یا نیستمی اما اعبتار ،دهدمی رسیدن به نتیجه را نشان ،اثبات

 آید.نمی اگر رفتن از مقدمه به نتیجه ممکن نباشد، اصلا بحث اثبات پیش چرا که شود.می منتفی اعتبار، اثبات هم

معتبر است یا نیست و اگر معتبر  ببینیم استدلال ما استدلال باید در گام نخستهای همیشه در بحثرو، از این

 رسد.میآن  بود، نوبت به اثبات

 استدلال معتبر و نامعتبر

 :مقدمات با اینفرض کنید ما یک استدلالی داریم  ار استدلال، جدول ارزش است.بسنجش اعتابزارهای یکی از 

1- M1 

2- M2 

3- M3 

4- … 

 نتیجه: نتیجه

صادق  ومتحقق ، یعنی صحیح ،بر قرار باشدها تواند بگوید: اگر مقدمهمی است، رائه دادهاکسی که چنین استدلالی 

 آید.می آنگاه نتیجه بر قرار است و به دست ،باشد

قابل بیان است. این جمله شرطیه به این شکل  ،هر استدلالی به هر شکلی که باشد در قالب یک جمله شرطیه

 است:

 به صورت عطفی[ها ]مقدمه نتیجه 
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 «کذب شرطی»ن به آکه  داردفقط یک حالت کذب  دانیممیما قبلا جدول ارزش جمله شرطی را یاد گرفتیم و 

 :و تالی آن کاذب باشد و صفر ،که مقدم آن شرطی صادق باشد و یکحالتی ؛گوییممی

01 

 : Qرا دارد و نتیجه نقش  Pکروشه نقش  «ها به صورت عطفی[]مقدمه نتیجه »در فرمول 

Q  P 
1 1 1 

0 0 1 

1 1 0 

0 1 0 

 

 توان درباره هر استدلالی نوشت:می همین جدول را

 به صورت عطفی[ها ]مقدمه  نتیجه

1 1 1 

0 0 1 

1 1 0 

0 1 0 

 

 ؛وییم صادق و کاذبگمی ،رو هستیمرف روبهجمله شرطی صِشناسی جدیدی داریم. وقتی با اصطلاح ،در این بخش

صفت جمله است نه  ،چون صدق و کذب ؛گوییم صادق و کاذبنمیدیگر  رو هستیم،استدلال روبهیک اما وقتی با 

 غیر معتبر.معتبر و  :گوییممی به جای صادق و کاذبرو، از این صفت استدلال.

کاذب  :گفتیممی ،یمکار داشت یاما اگر فقط با شرطاستدلال نامعتبر است.  :گوییممی رنگبنابراین، در ردیف زرد

 :دارد نابراین، استدلال، سه حالت معتبرب شود نامعتبر.می به عنوان جزیی از استدلال، ی؛ اما این شرطاست

-  11 

-  00 

- 10 
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 . 01:و یک حالت نامعتبر

 به جدول بالا نگاه کنید:

چون قبلا یاد گرفتیم . 11: اش صادق است، مقدم هم صادق استردیف اول استدلالی است که نتیجه -

 که نتیجه هم صادق شده است. اند فهمیم که همه مقدمات صادق بودهمی ،ماندمی که عطف مثل ضرب

مساوی  ،پس عدم اعتبار. 01: کاذب شده است ،اما نتیجهاند صادقها گوید تمام مقدمهمی ردیف دوم -

که این شده یک. اگر این اند کاذب. همه مقدمات یک بوده یبودن همه مقدمات ولی نتیجهصادق ااست ب

 شود فرمول عدم اعتبار. می حالت پیش آمد

 سه گونه دیگر است: ،اگر این حالت پیش نیامد

 .11: نتیجه هم صادق ،ردیف اول: مقدمات صادق -

یا بالاخره پس  ؛یعنی عطف جملات کذب شده استاند : مقدمات کاذب 00 و چهارم 10 ردیف سوم -

 اند. حداقل یکی از مقدمات کاذب است. بودهو صفر یا همگی کاذب اند یکی صفر بوده و بقیه یک بوده

 : 1ردیف مثال

 ایرانی هستند.ها همه تهرانی: 1مقدمه -

 آسیایی هستند.ها همه ایرانی: 2مقدمه -

 آسیایی هستند.ها نتیجه: همه تهرانی -

 این استدلال معتبر است. هم مقدمات درست هستند و هم نتیجه. این همان ردیف اول است. 

 استدلال معتبرفرم 

 ج هستند.ها همه الف -

 .ب هستندها همه ج -

 ب هستند.ها همه الف -

 آید.می این فرم برای استدلال معتبر است. اما فرم استدلال نامعتبر بعدا

 : 3مثال ردیف

 اصفهانی هستند.ها همه تهرانی -

 .هستندآسیایی ها همه اصفهانی -
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 آسیایی هستند.ها همه تهرانی -

 اما نتیجه صادق شده است. این همان ردیف سوم است. ،مقدمه نخست کاذب است

 : 4مثال ردیف

 اصفهانی هستند.ها همه تهرانی -

 بوشهری هستند.ها همه اصفهانی -

 بوشهری هستند.ها همه تهرانی -

 شود همان ردیف آخر.می کاذب است وهر دو مقدمه و نتیجه، همگی 

تعریف عدم اعتبار چرا که این است که همگی معتبر هستند و عدم اعتبار ندارند.  ،نکته مشترک این سه استدلال

 صادق ولی نتیجه کاذب باشد. ها این است که همه مقدمه

 .صادق هستند و نتیجه هم صادق است، پس عدم اعتبار قابل قبول نیستها همه مقدمه 1در مثال ردیف

 .شودنمی س عدم اعتبار شاملشصادق نیستند. پها : همه مقدمه3در مثال ردیف

 شود. نمی کاذب هستند نه صادق پس عدم اعتبار شاملشها : همه مقدمه4در مثال ردیف

 یعنی این سه معتبر هستند. 

 ؛شودمی گفته« ساوند»یعنی ردیف اول، به آن  ،نتیجهاستدلالی که اصلا در آن کذبی نیست، نه در مقدمات و نه در 

معتبر است بلکه  ،از این نوع باشد. نه تنها این استدلال ،استوار. همیشه باید استدلال و محکم ،به معنای خوب

 پس نتیجه هم درست است.مطمئن هستیم  ،مقدمات درست است چون

؛ فرقی با ردیف یک ندارند ،یعنی از نظر شکل ظاهر و فرم هستند؛ ردیف سه و چهار فقط معتبرهای استدلالاما 

کند محتوا گمان میو  کردهشخص فقط به فرم توجه  .آیدمی جا پیشفرق دارند. مغالطه در ایناز نظر محتوا  اما

 هم خوب است. لذا هم فرم و هم محتوا باید مد نظر باشد. 

 :2مثال ردیف

 آسیایی هستند.ها همه تهرانی -

 ایرانی هستند.ها تهرانیهمه  -

 ایرانی هستند.ها همه آسیایی -
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 فرم استدلال نامعتبر

 الف هستند.ها همه ج -

 ب هستند.ها همه ج -

 ب هستند.ها همه الف -

آیا  شود. هیچ مثال نقضی ندارد.می نتیجه حتما درست ،در فرم استدلال معتبر هر مثالی جای الف ب ج بگذاریم

؟ نه ممکن است شودمی نادرستحتما نتیجه  ،هر مثالی جای الف ب ج بگذاریمنیز در فرم استدلال نامعتبر 

برای نمونه، به این  چون مثال نقض دارد، نامعتبر است.؛ اما درست از کار درآید به صورت اتفاقیمقدمات و نتیجه 

 مثال نگاه کنید: 

 الف هستند.ها همه ج -

 ب هستند.ها همه ج -

 ب هستند.ها نتیجه: همه الف -

 :صادق استآن شود مثالی پیدا کرد که نتیجه می گاهیلذا 

 ایرانی هستند.ها ه تهرانیهم -

 آسیایی هستند. هاهمه تهرانی -

 آسیایی هستند.ها همه ایرانی -

 دهد و گاهی جوابمی چون این فرم گاهی جواب ؛نامعتبر است نیز پس استدلال ؛نامعتبر است ،اما این فرم

 دهد.نمی

 تست اعتبار استدلال با جدول ارزش

 :Pآنگاه  Rو نتیجه هم اگر  Rآنگاه  Qو اگر  Qآنگاه  Pفرض کنید استدلال ما این است که اگر 

- PQ 
- QR 
- RP 

شود می : دو به توان سهکنیممی به این شکل عملارزش در راستای تست اعتبار این استدلال  برای رسم جدول

 ،شود دو تا یکمی دومیستون صفر.  دومچهار تای  .چهار تای اول یکستون اول پس هشت ردیف داریم.  ؛هشت

که مقدمه اول  Qآنگاه  Pصفر و ... . سپس  ،صفر، یک ،شود یکمی سومستون  .دو تا صفر ،دو تا یک ،دو تا صفر

 .Pآنگاه  Rیعنی  ؛نویسیممی نتیجه را ،و در پایان Rآنگاه  Qمقدمه دوم یعنی  . در ادامه،نویسیممی است را
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در  ،رویم سراغ تعریف عدم اعتبار و این که این تعریفمی و نتیجه رسم کردیم.ها وقتی جدول را برای مقدمه

نتیجه  ؟است صادق و نتیجه کاذبها همه مقدمهکنیم در کدام ردیف نگاه مییعنی  ؟جدول نمایان است یا نیست

مقدمات صادق هستند یا خیر. همه کنیم می سپس هر جا نتیجه کاذب بود، نگاه .ذب یعنی ردیف آخر جدول ماکا

 پس اعلام ؛یعنی ما عدم اعتبار را در جدول یافتیم ،مقدمات صادق بودهمه ردی پیدا شد که نتیجه کاذب و اگر مو

 معتبر است.  ،استدلال نامعتبر است و اگر یافت نشد ،کنیم که این استدلالمی

این یعنی مثال  ؛یجه کاذب باشدتهمه مقدماتش صادق و ن ل ارزش کافی است که تنها یک ردیف آن،در جدو

، در اکثر جاها معتبر است و فقط در دو جا نامعتبر استچون توان گفت نمی نقض پیدا شده و عدم اعتبار است.

یک جاهایی  و یک جاهایی معتبر است توان گفت:یا معتبر است یا نامعتبر و نمی استدلال قیاسی پس معتبر است.

 شود.نامعتبر می کل استدلال ،بودنامعتبر  آن همین که یک ردیفلذا  !نا معتبر

 :که جدول قبلی بود Pآنگاه  Rنه  ،Rآنگاه  pخواهیم این نتیجه را بگیریم: می ،فرض کنیم از همین دو مقدمه

- PQ 
- QR 
- PR 

 نویسیم:می این فرض را در ادامه جدول بالا
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ه دست پس عدم اعتبار ب ؛نداریم که همه مقدمات صادق باشد موردی را در دو موردی که نتیجه کاذب است،

 معتبر است. ستدلال،ا این شودمی نیامده و معلوم

 تمارین

  های استدلال زیر را تعیین کنید:با استفاده از جدول ارزش، اعتبار یا عدم اعتبار هر یک از فرم

کار ما  ملاک ،ولی نتیجه کاذب. همین باشند همه مقدمات صادق که شکل است اینعدم اعتبار یک استدلال به 

دا کردید یپو نتیجه رسم کنید. اگر سطری را  همه مقدمات بااست. هر استدلالی داشتید نخست جدول ارزشش را 

 .تنامعتبر است و اگر اصلا یافت نشد، استدلال معتبر اس ،آن استدلال ملاک، مطابق بود که با این

... 1  

 

 که نتیجه کاذب اما مقدمه صادق باشد، نداریم. معتبر است؛ چون ردیفی

...2  

                                                           
 4، ش1نی، تمر76ص  1
 5، ش1نی، تمر77ص  2
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 معتبر است؛ چون ردیفی که نتیجه کاذب اما مقدمه صادق باشد، نداریم.

...1  

  

امکان  ،این استدلال توان گفتمی؛ چون ردیفی که نتیجه کاذب اما مقدمه صادق باشد، نداریم. لذا معتبر است

 .را دارد اثبات نتیجه از طریق مقدمات

 راه دوم برای تست عدم اعتبار

رای نمونه، ب نیست.جدول ارزش  که در آن دیگر نیازی به رسم کامل تری وجود داردراه سریعبرای آزمون اعتبار 

 :Pآنگاه  Rنتیجه هم  Rآنگاه  Q ،Qآنگاه  Pکنیم. می همان استدلال بالا را کار

- PQ 
- QR 
- RP 

 مرحله دارد: دواین راه 

کنیم همه می استدلال نامعتبر است یعنی فرضکه فرض این که استدلال نامعتبر است.کنیم می فرض -1

 کاذب است. ،صادق ولی نتیجه ،مقدمات

                                                           
 13، ش1نی، تمر77ص 1
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توانستیم نشان ناما اگر عدم اعتبار را  ؛شودمی فرض ما تایید ،عدم اعتبار را اگر توانستیم نشان دهیم -2

ستدلال یعنی ااین  ؛باطل است ربودن استدلال()یعنی نامعتب شود فرض اولیه مامی پس معلوم ،دهیم

 معتبر است.

 .R و P، Qسه جمله داریم: 

کاذب  تیجهنرا صفر،  Pرا یک بدهیم و  Rاگر  کنیم.می را کاذب اول نتیجه دهیم.می به این سه جمله ارزش

  01 :شود کاذبمی Pآنگاه  Rیعنی  ؛شودمی

عنی این یست و این صفر ا Pشروع شده و  Pحالا باید نشان دهیم که همه مقدمات صادق هستند. مقدمه اول با 

صفر آنگاه  الان یااما در صورتی کاذب است که یک آنگاه صفر باشد. تنها جمله شرطی مقدمه صادق است؛ چراکه 

 ابنابراین، ی ایم؛را یک داده Rهم مه دوم مقد درصفر است یا صفر آنگاه یک، نه یک آنگاه صفر که کاذب است. 

 صادق هستند.  ،پس هر دو مقدمه ؛صفر آنگاه یک است یا یک آنگاه یک

 :Rانگاه  Pبرویم سراغ نتیجه 

تیجه را نکار اول این است که یعنی نتیجه کاذب و مقدمات صادق است.  ؛نامعتبر استنتیجه، کنیم می فرض

ذب است. کا 01شرطی فقط چون را صفر بدهیم.  Rرا باید یک و  Pبرای این که نتیجه کاذب شود کاذب کنیم. 

مقدمات  دهیمبچون اگر صفر  ؛دهیممی ارزش یک Qرا ارزش ندادیم. ما به  Qهم صفر.  R و یک است Pبنابراین، 

 Pل یعنی چون فرض عدم اعتبار است. مقدمه او ؛فرض ما این است که مقدمات صادق استاما . شودمی کاذب

 کاذب ،هپس این مقدم ؛یعنی یک آنگاه صفر Rآنگاه  Qآنگاه یک و مقدمه دوم یعنی  یکشود می پس Qآنگاه 

 شود.می

ما مقدمه اول ا. بشود صادق Rآنگاه  Qرا صفر بدهد تا  Qباید  ،اگر کسی بخواهد از مقدمه دوم کار را شروع کند

شود کاذب. پس باز می Qآنگاه  Pیعنی  ،صفر دادمقدمه اول همین که  یک آنگاه صفر که کاذب است.شود می

اشتباه  از اساسیعنی عدم اعتبار استدلال پس فرض اولیه ، صادق نیست. کاذب است و همه مقدمات ،یک مقدمه

 بوده است. 

 تمرین

1کلیه حالات عدم اعتبار را نشان دهید.  

                                                           
 4، شماره94ص 1
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بودنش را نشان دهیم. عدم اعتبار یعنی همه بر است ولی از ما خواسته نامعتبرگفته که نامعت خودش بنابراین

 . است مقدمات صادق و نتیجه کاذب

 

 .Tو  P ،Q ،R ،Sیعنی  ؛کنیممی جمله را وارد 5کشیم و می یک جدول

پس ما باید دو حالت را  ؛این یعنی تساوی ،دو شرطی است ،قدم اول این است که نتیجه کاذب شود. چون نتیجه

 : بودن نتیجه محاسبه شودتصور کنیم تا هر دو فرض کاذب

 ؛یک  R و صفر Q  فرض اول: -

 صفر.  R یک و Q  فرض دوم: -

 ی کههایرسد. یک راهنمایی کلی این است که از مقدماتی شروع کنیم که از جملهمی سپس نوبت به مقدمات

  عطف به  Pمثلا در ردیف اولاست.   Rو Q یعنی جاهایی که در آنها ؛استفاده کنیماست، داده شده ها ارزش آن

Q  آنگاهR . 

 کنیم:می صفر را محاسبه  Rیک، Q یعنی نتیجه نخست فرض دوم

چون انفصال مثل  ؛مقدمه اول کاذب است باید ارزش مقدمات را بیابیم تا یک شوند و عدم اعتبار را نشان دهیم.

پس ما  01: آنگاه صفر که همان حالت شرط کاذب است .شود یکمی پس داخل پرانتز یک است و ؛جمع است

 جواب نداد.فرض نتوانستیم همه مقدمات را صادق کنیم و این 

 یک:  Rصفر و Q  برویم سراغ فرض دوم نتیجه: یعنی
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اما  01:چون یک جمله شرطی باید تالی صفر و مقدم یک باشد تا بشود کاذب ؛جا مقدمه اول صادق استدر این

دادن بدون ارزش کنیممیو سعی  مدهیمیارزش نها به جمله ویمتالی یک است نه صفر. تا مجبور نش ،در مقدمه اول

 سراغ مقدمه دوم:رویم می است وصادق مقدمه اول  بنابراین،. مکار را پیش ببری

R یک است و  Q  صفر و این جا مجبوریم بهS اگر صفر ه کچرا  ؛بشودصادق دهیم تا مقدمه می ارزش بدهیم. یک

 ما به دنبال مقدمه صادق هستیم.که در حالی 01: شودمی بدهیم کاذب

شود صفر. پرانتز نباید یک باشد تا کاذب شود. پس پرانتز باید صفر می Sیک است پس منفی  Sدر مقدمه چهارم 

00.1 :صفر است تا بشود صفر و کاذب P دهیم ومی یک Tباشد نه یک. پس به   

 دهد.می که صادق است. پس جواب 00شود می فر. پسصشود می هم Tصفر است، منفی   Pدر مقدمه سوم هم

...2  

 

 روند کار: 

 دهیم.می را صفر Tرا یک و   Pیعنی ؛کنیممی کردن نتیجه شروعکاذبکار را از  -

 شوند. دهیم که همگی صادقمی مقدمات را ارزشای سپس به گونه -

هیچکدام  ،قدمه دوممدر  ،. الان در این مثالمایارزش دادهها که به برخی از آنکنیم میشروع ای از مقدمه -

 ارزش ندارند.

ا بشود صفر. را صفر بدهیم ت Sو   Rباید ،که صادق شود و نه کاذبصفر است و برای این T ،در مقدمه سوم -

 هم مشخص شد. Sو   Rشود یک آنگاه صفر که کاذب است. پس ارزشمی ،وگرنه اگر بشود یک

                                                           
بگو که ابولهب مومن است. هر دو کاذب هستند اما  ،مثلا اگر ابوذر کافر است .00شرطی که دو طرفش کاذب باشد، صادق است:  1

  شرط صادق است.

 3، ش94ص  2
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باید پرانتز صفر نصادق شود،  ،مقدمه اولکه این صفر است. برای  Rیک است.  P.اولرویم سراغ مقدمه می -

 یک شرط به یک هم بشود یک. و ،یکدهیم تا صفر شرط صفر بشود می را صفر Q پس ؛شود

ر فقط چون یک آنگاه صف ؛پس قطعا صادق است ؛باشدمی شروع شده است که صفر Q مقدمه دوم هم با -

 کاذب است.

...1  

 

 :مباید رعایت کنیرا دو اصل 

کردن مقدمه است و ممکن است یک صادق م. چون هدفدهیمیبه جمله ارزش ن متا مجبور نشدی -1

 که ارزش داده باشیم. بدون این ،جمله صادق شود

 توانیم باید کاری کنیم که خودمان را به دو راهی نرسانیم.می تا -2

 روند کار:

 دهیم.صفر می Wکه نتیجه کاذب شود، به برای این

 تر هستند. کنیم. چون سادهمی کوچک شروعمعمولا کار خود را از جملات 

از  یکیاگر چون جمله انفصالی  ؛دهیم یک. این مقدمه صادق شدبه سلیقه خودمان می را  Pدر مقدمه دوم

 شود.می مقدماتش یک باشد، یک و صادق

 رویم.می ولی فعلا با همین ارزش جلو یک نیست و مجبور شویم برگردیم.  Pشاید جلوتر متوجه شویم

شرط  ؛شود نباید یک باشد تا کاذب Vپس ؛ شود کاذب وصفرمی Wآنگاه   Pداریم.را  Pو Wالان  پنجمدر مقدمه 

 شود صفر.می Vپس  ما دنبال صادق هستیم.است.  01کاذب 

                                                           
  7، شماره95ص 1
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عطف به هر چیزی  ،نباید صفر باشد تا پرانتز بشود صفر و در نتیجه Q  را داریم که یک است.  Pدر مقدمه اول

 بشود صفر و کاذب.

  .رویم مقدمه سوم. لازم نیست حتما مقدمه اول را تمام کنیممی جا از مقدمه اولهمین

شود یک و لازم نیست می یک است، پرانتز Q ، انفصالی است و مثل جمع. پس چونSفصل به  Q  در مقدمه سوم

پس نباید صفر شود.  01:شودمی اگر کاذب شود ؛ چرا کهکل پرانتز دوم هم باید صادق شود چیست. Sبدانیم 

 ،د؛ وگرنه اگر یکی صفر باشباید هر دو یک باشند تا بشود یک Vعطف به  Tچون عطف مثل ضرب است،  ،بنابراین

 . 01 :شود صفر و شرط کاذبمی

هم چون یک  Vپس  01:شود کاذبمی Wنگاه آ  Pصفر است. پس Wیک است،   Pیک است، Vمقدمه چهارم 

 به مشکل برخوردیم! ،. بنابراین01شود کاذب می است، کل مقدمه سوم

 .نویسیم تا با دفعه اول که آبی بود، متمایز شودمی این بار در همان تصویر اما با رنگ دیگری یعنی قرمز

 

را یک. پس مقدمه   Rرا صفر بدهیم و  Pدرست نیست. باید دوباره برگردیم و این بار ،دادیم یک  Pپس این که به

 دوم صادق شد. 

صادق است. پرانتز دوم هم حتما پرانتز اول صادق است، چون جمله شرطی اگر با صفر شروع شود،  ،در مقدمه اول

  RوS  پسشود صفر. می یزیدر هر چصفر ضربچون ت عطف و ضرب بشود، صادق. رباید صادق شود تا در صو

 دهیم یک.می را

چون هر چیزی فصل و جمع با  ؛را لازم نداریم ارزش بدهیم Q یک است. Sمی رویم مقدمه سوم: در پرانتز اول 

باید هر دو یک شوند تا صفر نشود و بشود شرط  ،انتز دوم چون عطف استشود. پرمی حتما صادقشود، یک 

 01:کاذب
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 را یک 01 .V :شود شرط کاذبمی نباید صفر شود وگرنه Vیک است،  Uیک است،  Tمی رویم مقدمه چهارم: 

 دهیم تا مقدمه چهارم هم صادق شود.می

شود می شود یک، یک آنگاه یک هممی Wآنگاه   Pیک است. Vصفر است،   Pصفر است، Wدر مقدمه چهارم: 

 یک و صادق.

 چیست. Q که بدانیم ارزششدند بدون آنپس همه مقدمات صادق 

را یک   Qرا صفر و یک بار Q یک بار کشیم.می چون گفته کلیه حالات عدم اعتبار را نشان دهید، ردیف سومی

 دهد. می جواب ،چه صفر باشد و چه یک Q دهیم. یعنیمی قرار

 معتبر بودند.ناردیف  256پس این دو ردیف کلیه حالاتی است که از 
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 منطق محمولات

دهنده، جمله بطرجمله. اگر  ریبر دو گونه است: جمله و غاستدلال مقدمات  نیدهنده بربط گذشتکه طورهمان

. اما اگر ش گذشتکه شرح ها استمنطق گزاره پردازد،یشاخه م نیکه به ا ی(، منطقباردیباشد )مثل باران م

است.  تمحمولا طقمن پردازد،یشاخه م نیا نیکه ب یبودن سقراط(، منطقجمله باشد )مثل انسان ریغ دهنده،ربط

  به این مثال نگاه کنید: ،برای نمونهما با اجزای جمله سروکار داریم. در این منطق 

 سقراط انسان است. -

 هر انسانی فانی است. -

 سقراط فانی است.پس  -

1حد وسط ،کلمه انسان در این استدلال  است که جمله نیست.  

 شناسیجمله

رابطه « است»و به  محمول «ب»به ، موضوع «الف»الف ب است. به  :شودمی منطق گفتهاز وقتی در این شاخه 

 است. رابطه «است»محمول و  «جودانش»موضوع،  «سعید»، «استجو دانش دیسع» درمثلا . گویندمی

. «سالبه»و به منفی  گویندمی «موجبه»بریم ممکن است مثبت باشد یا منفی. به مثبت میکار به کهای جمله

ارزشی  جا نیز منطق دوسالبه. در این شودمی «نیستجو دانش سعید»شود موجبه اما می ،«استجو دانش سعید»

 یا صادق است یا کاذب. ای یعنی هر جمله ؛را داریم

 چند حالت دارد: ،کنیممی موضوعی که از آن استفاده

 است.جو دانش شخصیه: یک چیز خاص مثلا سعید -

 که خودش دو حالت دارد: مثلا انسان در خسران است. :یک چیز عام -

 ُ2، کمیت ذکر نشده است.«انسان در خسران است»ذکر نشود: در مثال  موضوعه: کمیت لِهمَم   

  3.ذکر شودموضوع محصوره: کمیت  است:چهار قسم بر خودش این که  

 هر الف ب است.: هموجبه کلی  A   

 بعضی الف ب است.: هیئموجبه جز I    

 هیچ الف ب نیست: هسالبه کلی. E  

                                                           
 یعنی حدی که در میان مقدمات قرار دارد. ترم دلیم  1
 این است که در ذکر کمیت موضوع، اهمال شده است.« مهمله»وجه تسمیه  2

 محصور شده و در حصار است.با ذکر کمیت این است که موضوع آن « محصوره»وجه تسمیه  3
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 بعضی الف ب نیست.: هیئسالبه جز O 1  

لت در دو و همچنین یا کلی است و یا جزئی. دو حا چرا چهارتا شده است؟ چون جمله یا موجبه است یا سالبه

 شود چهار حالت. می حالت

2شود.می گفته «سور» ،که دلالت بر کمیت دارد «بعضی»یا  «هر»این به  محدوده موضوع را در بحث ما این سور  

 دو حالت دارد:خودش کند که می مشخص

 سور کلی: هر، همه، هیچ -

3هر و همه برای موجبه و هیچ برای سالبه.   

 بعضی، تعدادی، برخی سور جزیی:  -

 فرقی نیست.بین موجبه وسالبه در سور جزیی 

اهمیت کمتری  رو، این دو ازاین شود و ازمی از شخصیه و مهمله استفادهتر کم ومحصوره  ازتر بیش هادر استدلال

 برخوردار هستند.

 روابط بین محصورات چهارگانه :مربع تقابل

 نشان داده شده است: ارتباط چهار جمله محصوره با همدر شکل پایین 

 

                                                           
 سالبه.  ogeN وموجبه  rmiffA اند:نمادهای مشخص شده از حروف این کلمات گرفته شده 1
 کند.می شود. سور کنایه از چیزی است که محدوده را مشخصبه دیوار دور شهر گفته می« سور»در لغت  2
شود که بعض الف ب است. اگر مراد این است که می گماندر فارسی اگر گفته شود هر الف ب نیست یا همه الف ب نیست،  3

 کدام نیستند باید گفت: هیچ الف ب نیست.هیچ
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 ها برای استدلال و استنتاج مفید است. این ارتباطیادگیری  شود.می تقابل گفتهمربع  ،به این مربع

 رابطه تناقض الف: 

هر الف ب  . پساستاند، رابطه تناقض از طرف دیگر که در قطب قرار گرفته I وE  از یک طرف و بین Oو  Aبین 

فلش  الف ب است، متناقض هستند.است با بعضی الف ب نیست، متناقض هستند. یا هیچ الف ب نیست با بعض 

 دو طرفه است.  ،رابطهاین یعنی  هدو طرف

و هم در  ،یعنی در سالبه و موجبه ،اختلاف دارندهم ، هم در کیفیت با استتناقض ها رابطه بین آنجملاتی که 

 .هستندو یکسان  مانندمی محمول ثابتو یعنی کلیه و جزئیه. اما موضوع  ،کمیت

شود می . موجبه)سالبه جزئیه( شود: بعضی تهرانی ایرانی نیستمی ضشق، متنا)موجبه کلیه( است هر تهرانی ایرانی

 شود جزیی.می سالبه و کلی

 ؛هیئشود سالبه جزمی به کلیهتناقض موج

 .جزئیهه بشود موجمی تناقض سالبه کلیه

نه هر دو درست و نه یعنی یافتن رابطه تناقض دو جمله این خاصیت را دارد که یکی صادق است و دیگری کاذب. 

 هر دو باطل هستند. 

 رابطه تضادب: 

 است. ها تضاد است. این رابطه تنها بین کلی E و Aرابطه بین 

باشد. هر دو کلی هستند اما یکی میمتضاد  ،)سالبه کلیه( با هیچ الف ب نیست)موجبه کلیه( هر الف ب است 

 وجود ندارد. ،یعنی اختلاف در سور ،یموجبه و دیگری سالبه. اختلاف کیفی وجود دارد اما اختلاف کم 

 شود هیچ تهرانی ایرانی نیست.می هر تهرانی ایرانی است متضادش

در تناقض ویژگی هر دو کاذب باشند. این ها مثالاز اما ممکن است در بعضی و جمله متضاد، هردو صادق نیستند د

هر دو ها در برخی از مثال داردجا احتمال اما این ؛کاذب استحتما دیگری  ،نبود. در تناقض اگر یکی صادق باشد

)که این  .شود هیچ انسانی سفید نیستمی . مثلا هر انسانی سفید است )که کاذب است( که متضادشباشند کاذب

 هم کاذب است(

 ابطه داخل تحت تضادرج: 

 است. هارابطه داخل تحت تضاد است. این رابطه همیشه بین جزیی O وE  رابطه بین
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 ، رابطه تحت تضاد دارند.)سالبه جزئیه( با بعض الف ب نیست)موجبه جزئیه( بعض الف ب است 

هر دو صادق ها مثالهر دو کاذب نیستند اما ممکن است در برخی از رابطه تضاد است با این فرق که این شبیه 

پس اگر یکی کاذب بود، قطعا دیگری صادق است و نه بالعکس؛ یعنی اگر یکی صادق بود، شاید دیگری هم باشند. 

 صادق باشد، نه کاذب.

 هندی هستند. )که این کاذب است(ها بعضی تهرانی -

 )که این صادق است( .هندی نیستندها بعضی تهرانی -

 :شوند اما ممکن است هر دو گاهی صادق

 سفید هستند. )که صادق است(ها بعضی انسان -

 )که این نیز صادق است( .سفید نیستندها بعضی انسان -

 بعضی در منطق

یعنی حداقل  ؛شود به بالامی تر مساوی یک. بعضی الف ب است یعنی از یک شروعدر منطق بعضی یعنی بزرگ

ها تهرانی هستند، بنابراین، بعضی ایرانیکند. می یک الف ب است. صفر نیست. برای صدق بعضی یک مثال کفایت

 یعنی دستکم یک ایرانی تهرانی است.

ب هستند یا نیستند؟ این بعضی  هاآید که بقیه الفمی سوال پیشاین شود که بعضی الف ب است، می وقتی گفته

هستند. برای تست صحت و سقم ایرانی ها بنابراین بعضی تهرانی مسکوت است.ها ب است درباره بقیه الف هاالف

. یعنی حداقل یک فردی است که تهرانی و ایرانی است. این حرف درستی است ،یعنی بزرگتر مساوی یک ،بعضی

چرا که  ایرانی هستند، کاذب است.ها ایرانی هستند پس این که گفته بعضی تهرانی هاکسی نگوید که همه تهرانی

 گوید.نسبت به مابقی ساکت است و نفیا و اثباتا چیزی نمی

 شدن یک نفرکند و با پیدانمی است که تلاشجو دانش کوشا نیستند. این یعنی لااقل یک نجویامثلا بعضی دانش

 . دبا بقیه کار ندارجمله  اینشود صادق. آیا این به معنای این است که بقیه کوشا هستند؟ می

 سوئدی نیستند. این درست است و ما کاری نداریم که گوینده این جمله درباره بقیه چه فکرها بعضی ایرانیمثلا 

 کند. می

 تداخلرابطه د: 

 فرمولش این است:  تداخل است. Iو  Aبین و  O و Eجانبی تداخل دارند. بین یهاضلع

  است.الف ب  بعضی -
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 است. الف ب هر -

 و یا

 .نیستالف ب  بعضی -

 .نیستالف ب  هیچ -

 ؛در کمیت است شانعین هم هستند و تنها تفاوت از نظر ایجاب و سلب ؛ یعنیعین هم هستندها کیفیت جمله

 یعنی یکی کلی و دیگر جزیی است.

 )موجبه جزئیه( شود: بعضی تهرانی ایرانی است.می متداخلش)موجبه کلیه( هر تهرانی ایرانی است 

جمله در چنین صورتی ممکن است کلی باشد و صادق.  ، هر الف ب است،اول نکته قابل توجه این است که جمله

وقتی کلی  صادق است؛ چرا که در این منطق ،در منطق ارسطویی ،بعضی الف ب است ،یعنی متداخلش ،دوم

 رسیم. می از صدق کلی به صدق جزیییعنی جزیی هم صادق است.  ،صادق است

، ممکن است صادق هر الف ب است ، یعنیمتداخلش ،جزیی باشد و صادقبعضی الف ب است،  ،اما اگر جمله اول

اظهار نظر کرد و باید مثال را دید. مثلا  تواننمی جا درباره صدق و کذباین باشد و ممکن است کاذب؛ چرا که

اما  این هم صادق است. کهشود هر تهرانی ایرانی است می بعضی تهرانی ایرانی است که صادق است و متداخلش

 سفید هستند که صادق است اما متداخلش هر انسانی سفید است، کاذبها این همیشگی نیست. مثلا بعضی انسان

 حکم صادر کرد. در این امر بین موجبه و سالبه فرقی نیست.  ،موردیبه صورت باید باشد. پس می

بیان کرد. مثلا فرض کنید که هر تهرانی شود حکم ثابتی را نمی رسیم؟می جزیی کذببه هم از کذب کلی آیا اما 

یعنی از کذب  ؛متداخلش یعنی بعضی تهرانی هندی است که این هم کاذب است ؛باشدمی هندی است که کاذب

 متداخلش ،کلی به کذب جزیی رسیدیم. اما این همیشگی نیست. مثلا هر ایرانی تهرانی است که کاذب است

رسیم بلکه نمی د که صادق است. پس از کذب کلی همیشه به کذب جزییتهرانی هستنها شود بعضی ایرانیمی

 رسیم.می گاهی به صدق جزیی

متداخلش ستند که کاذب است، سنگ هها شود. مثلا بعضی انسانمی حتما کلی هم کاذب ،اگر جزیی کاذب باشد

 یعنی هر انسانی سنگ است هم کاذب است.

قطعی های احتمالی است و در استدلال باید از حالت ،دو حالتش قطعی است و دو حالتش ،یعن از چهار حالت 

 کند.نابهام به خطوط بعدی استدلال سرایت  تانه احتمالی  ،استفاده کرد
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 عکس مستوی رابطه هـ: 

 داشته باشند. مثلا: سدو جمله ممکن است رابطه عک

 .الف ب است -

 ب الف است.  -

گذاریم که میای بریم و کمیت را به گونهنمی در کیفیت جمله دستعکس.  ،گویند و به دومیمی اصل ،به اولی

 صادق شود. 

 . ئیهشود موجبه جزمی هه کلیبعکس موج -1

 هر تهرانی ایرانی است. -

 بعضی ایرانی تهران است. -

 .ئیهجزشود موجبه می  ئیهجزعکس موجبه  -2

 سفید هستند.ها بعضی انسان -

 انسان هستند.بعضی سفیدها  -

 .هشود سالبه کلیمی هعکس سالبه کلی -3

 هیچ ایرانی هندی نیست. -

 هیچ هندی ایرانی نیست. -

نباشد؟ مثلا بعض هندی ایرانی نیست که صادق هم است. پاسخ این است که  جزئیهسالبه  هچرا عکس سالبه کلی

رسیم اما می را نیز داریم. چون از صدق کلی به صدق جزیی جزئیهدر دلش سالبه  ،را انتخاب کنیم هاگر سالبه کلی

 رسیم. نمی همیشه از صدق جزیی به صدق کلی

 .همیشه عکس صادق ندارد ئیهسالبه جز -4

 سفید نیستند.ها بعضی انسان -

 بعضی سفیدها انسان نیستند. -

 آید. مثلا:نمی صادق درها در این مثال هر دو صادق هستند اما در همه مثال

 بعضی مسلمانان شیعه نیستند. -

 بعضی شیعیان مسلمان نیستند. -
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 رسیم.می کاذب است. بنابراین، از صدق جزیی گاهی به صدق عکس و گاهی به کذب عکس ،عکس ،در این مثال

 الصدق ندارد.یه عکس لازمپس سالبه جزئ

 رابطه نقض محمولو: 

 این رابطه به این شکل است:

 الف ب است.  -

 نیست.الف غیر ب  -

 دو سلب به جمله اولدر حقیقت،  .کندنمی کمیت تغییراما شود. می کنند و کیفیت هم عوضمی ب را منفی

 :شود: الف غیر ب استمی الف ب نیست، نقض محمولش. یک سلب به محمول و یک سلب به رابط :افزاییممی

 الف ب نیست. -

 الف غیر ب است. -

باشد می «است»برای  «هر»چون . «هیچ»شود می محمول ،داشتیم در جمله نقض «هر»اگر در جمله اصل تذکر: 

 :«نیست»برای  «هیچ»و 

 .استهر الف ب  -

 .نیستهیچ الف غیر ب  -

 ز: رابطه عکس نقیض موافق

 :یعنیعکس نقیض موافق 

 ؛کنیممیجا موضوع و محمول را جابه اولا -

 ؛ کنیممیثانیا موضوع و محمول را هر دو نقیض  -

 ،منفی است جمله اصلجمله عکس هم مثبت و اگر ،ثالثا موافق هم یعنی اگر جمله اصل مثبت است -

 باشد؛ دومی هم منفی 

 رابعا اگر اصل صادق است، عکس هم باید صادق شود. -

 عکس نقیض موافق تنها سه حالت دارد:

 حالت اول:

 .استهر الف ب  -
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 .استغیر ب غیر الف  -

 برای عکس هم گذاشته شود که اگر اولی صادق است، دومی هم صادق بشود؟چیزی در عکس نقیض موافق چه 

 :مثلا نویسم هر غیر ب غیر الف است.می

 .اصل: هر تهرانی ایرانی است 

 .عکس نقیض موافق: هر غیر ایرانی غیر تهرانی است 

 حالت دوم:

 .هیچ الف ب نیست -

 بعضی غیر ب غیر الف نیست. -

 سوم:حالت 

 .بعضی الف ب نیست -

 بعضی غیر ب غیر الف نیست. -

 چهارم ندارد: تاما حال

 .بعضی الف ب است -

 ــــــــ -

عکس نقیض موافق ندارد؛ به همان علتی که در عکس مستوی گفتیم. چون عکس حتما باید صادق این حالت 

 شود و گاهی غیر صادق. می جا، عکس گاهی صادقباشد اما در این

 هاجدول رابطه

 

 
 رابطه

 سور/کمیت

 )هر، هیچ/بعضی(

 کیفیت

 )است/نیست(

جای موضوع و 

 محمول
 توضیحات

 بعضی <->هر/هیچ  ـ تغییر تغییر تناقض 1

2 
 ـ تغییر ـ تضاد

 فقط در سورکلی

 هیچ <->هر 

 فقط در سور جزیی ـ تغییر ـ داخل تحت تضاد 3
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 بعضی <->هر/هیچ  ـ ـ تغییر تداخل 4

 محمولتغییر کیفیت  ـ تغییر - نقض محمول 5

6 
 عکس مستوی

گاهی برای 

 نشدنکاذب
 تغییر ـ

سالبه جزئیه، عکس مستوی 

 ندارد

7 

 عکس نقیض
گاهی برای 

 نشدنکاذب
 تغییر ـ

تغییر کیفیت موضوع و 

 محمول

 ، عکس نقیضموجبه جزئیه

 ندارد

 

 تمارین منطق محمولات

تضاد، متداخل و نقض محمول عکس مستوی، عکس نقیض، متناقض، متضاد، داخل در تحت تمرین نخست: 

 1:های صادق را تشکیل دهیدهریک از گزاره

 ای هادی الکتریسته است.هر جیوه .1

 ها جیوه هستند +بعضی هادی عکس مستوی:

 _ هر غیر هادی غیر جیوه است  عکس نقیض موافق:

 _ ها هادی نیستند بعضی جیوه متناقض:

 _ ای هادی نیست هیچ جیوهمتضاد: 

 ندارد تضاد:داخل تحت 

 ها هادی هستند +بعضی جیوه متداخل:

 ای غیر هادی نیست +هیچ جیوه نقض محمول:

 ها قیمتی هستند.بعضی سنگ .2

 ها سنگ هستند +بعضی قیمتی عکس مستوی:

 ندارد عکس نقیض موافق:

 _هیچ سنگی قیمتی نیست  متناقض:

 ندارد متضاد:

                                                           
 129، ص1نیتمر  1
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 ها قیمتی نیستند +بعضی سنگ داخل تحت تضاد:

 _ هر سنگی قیمتی است  متداخل:

 _ ها غیر قیمتی نیستند بعضی سنگ نقض محمول:

 بعضی غیر سیاهان اسب هستند. .3

 ها غیر سیاه هستند +بعضی اسب عکس مستوی:

 ندارد عکس نقیض موافق:

 _ هیچ غیر سیاهی اسب نیست  متناقض:

 ندارد متضاد:

 بعضی غیر سیاهان اسب نیستند + داخل تحت تضاد:

 _ هر غیر سیاهی اسب است  متداخل:

 بعض غیرسیاهان غیر اسب نیستند + نقض محمول:

1های زیر بر قرار است:تعیین کنید چه نسبتی بین گزارهتمرین دوم:   

 ای مایع نیست هیچ جیوه < تضاد >ای مایع است هر جیوه .1

 ها زیبا نیستند.بعضی گل <تناقض>هر گلی زیبا است  .2

بعضی مسیحیان کاتولیک  <داخل تحت تضاد عکس مستوی جمله اول>هر کاتولیکی مسیحی است  .3

 نیستند.

طه پیدا کنیم در این جا یک رابطه ترکیبی رخ داده است. یعنی ترکیب روابط را داریم. یعنی باید یک واس

شد تناقض: بعضی می جا نشده بودتا این دو جمله را به هم مرتبط کند. اگر این موضوع و محمول جابه

شود: بعضی مسیحیان کاتولیک هستند. این جمله ستند. عکس مستوی هم مییها مسیحی نلیککاتو

شود بعضی مسیحیان کاتولیک می جا این جمله داخل تحت تضادشواسط و حلقه مفقوده است. این

نویسیم: عکس مستوی می نیستند. پس جمله دوم داخل تحت تضاد است با جمله واسطه و به جای واسطه

 اول. جمله

 هر شکل سه ضلعی مثلث است. <عکس نقیض موافق >هر غیر مثلثی غیر شکل سه ضلعی است  .4

 عکس نقیض در موجبه کلی طرفینی است اما در بقیه این گونه نیست.

 ها جسم اند.بعضی سه بعدی <عکس مستوی>اند ها سه بعدیبعضی جسم

                                                           
 129، ص2نیتمر  1
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 .ر سیاه هستندها غیبعضی اسب <نقص محمول>ها سیاه نیستند بعضی اسب .5

 تمرین

توان داشت های زیر چه حکمی میباشد، در مورد صدق و یا کذب گزاره یصادقگزاره هر الف ب است، اگر گزاره 

1)چرا؟ دلیل خود را بیان کنید(  

 بعضی ب الف است: عکس مستوی است و صادق؛ چرا که وقتی اصل صادق باشد، عکس هم صادق است. .1

چرا که وقتی اصل صادق باشد، عکس هم صادق  ؛عکس نقیض است و صادقهر غیر ب غیر الف است:  .2

 است.

 هیچ غیر الف غیر ب نیست:  .3

 مراحل حل این مسئله به ترتیب بر این پایه است:

 یعنی هیچ غیر الف غیر ب نیست. ؛شدهساختن شکل موضوع و محمول جمله خواسته -

 .شدهساختن جای مناسب موضوع و محمول جمله خواسته -

 .شدهساختن کم و کیف جمله خواسته -

شود: بعضی غیر الف غیر ب است می عکس مستوی هر غیر ب غیر الف است که موضوع و محمول را دارد،

شود: هیچ غیر الف غیر ب نیست. چون تناقض پیش آمد و اصل صادق بود می و صادق؛ و تناقض این هم

 صادق یا کاذب باشند.توانند هر دو نمی شود کاذب. چونپس متناقضش می

 حد منبسط 

 دشحد منبسط یعنی حدی که شامل همه افراد تحت خو. استدلال استاین اصطلاح در بحث اعتبار کارایی 

حد  حصورات اربعهدو مورد از مشود: هر تهرانی ایرانی است. تهرانی حد منبسط دارد. می شود. مثلا وقتی گفتهمی

 دارد:منبسط 

 : منبسطب استهر الف موجبه کلیه:  -

 بعضی الف ب است: غیر منبسطموجبه جزئیه:  -

 هیچ الف ب نیست: منبسطسالبه کلیه:  -

 بعضی الف ب نیست: غیر منبسطسالبه جزئیه:  -

 کنیم:می محمول هم کمیت دارد اما آشکار نیست. بنابراین هر چهار جمله را بازنویسی

                                                           
  (یاری)اخت 130ص، 3نیتمر 1



شناسیو روش مبانی منطق  

 
 

97 

بعضی ب. مثلا هر تهرانی ایرانی است یعنی هر هر الف ب است یعنی هر الف متحد است با موجبه کلیه:  -

 است. در واقع با خودش متحد است کهها که مراد همان تهرانیها تهرانی متحد است با بعض ایرانی

 شود غیر منبسط.می که محمولها متحدند با بعضی تهرانیها شود بعضی تهرانیمی

 چون اشتباهها ند با بعضی ب )نه همه بمتحدها بعضی الف ب است یعنی بعضی الفموجبه جزئیه:  -

متحدند با بعضی سفیدها پس محمول ها یعنی بعضی انسان ؛سفید هستندها مثلا بعضی انسان .شود(می

 غیر منبسط است.

مغایرند از همه ها مثلا همه تهرانی .هامغایرند از همه بها هیچ الف ب نیست یعنی همه الفسالبه کلیه:  -

 محمول در سالبه کلی، منبسط است.ها. پس هندی

سفید ها مثلا بعضی انسان .هامغایرند از همه بها بعضی الف ب نیست یعنی بعضی الفموجبه جزئیه:  -

 مغایرند با همه سفیدها پس محمول در سالبه جزیی، منبسط است.ها نیستند یعنی بعضی انسان

های جزئیه موضوع در جملهاما  ؛منبسط است ،سالبههای محمول در جمله های کلیه وبنابراین، موضوع در جمله

 غیر منبسط است. ،موجبههای در جملهو محمول 

 و غیرمنبسط جدول حد منبسط

 

 و غیر منبسط حد منبسط

 محمول موضوع مثال محصور

 غیر منبسط منبسط ها هستند.ها بعضی از بهمه الف موجبه کلیه

 غیر منبسط غیر منبسط ها هستند.ب ها بعضی ازبعض الف موجبه جزئیه

 منبسط منبسط ای نیست.هیچ الفی هیچ ب سالبه کلیه

 منبسط غیر منبسط ای نیستند.ها هیچ ببعضی الف سالبه جزئیه

 

 ار یک استدلال از طریق قواعد قیاس )اصول انبساط(بارزیابی اعت

 :یک نتیجهو استدلال معمولا دو مقدمه دارد 

 .هر الف ب است -

 .استج هر ب  -

 است. ج نتیجه: هر الف  -
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اعبتار یک  است که بلکه از طریق قواعد قیاس است و با این قواعد ؛جا از طریق جدول ارزش نیستاعبتار در این

قاعده داریم که  5 رسید یا خیر؟ توان به نتیجهمیشویم آیا با این استدلال و متوجه می شودمی استدلال مشخص

 مورد مربوط به منطق جدید: 1مورد مربوط به منطق ارسطویی است و  4

 منطق ارسطویی قیاسچهارگانه قواعد 

 :بر این پایه هستند برای استدلال معتبر شروط منطق ارسطویی

 ؛سالبه نباشند ،هر دو مقدمه .1

ها مقدمهسالبه بود، یکی از  ،نتیجهسالبه بود، نتیجه نیز سالبه باشد )اگر ها اگر یکی از مقدمه .2

 ؛سالبه باشد(

  ؛منبسط باشد ،حد وسط لااقل در یکی از مقدمات .3

 در نتیجه منبسط بود، در مقدمه نیز منبسط باشد.ای هر کلمه .4

 رسید یا خیر؟ توان به نتیجهمی آیابه عبارت دیگر، یا استدلال پایین معتبر است یا خیر؟ آ

 هر تهرانی ایرانی است. -

 هر تهرانی آسیایی است. -

 هر ایرانی آسیایی است. -

 ندکدام سالبه نیستشرط اول را دارد؛ هیچ. 

 .شرط دوم را دارد؛ چون نتیجه اصلا سالبه نیست 

 ... شرط سوم را دارد؛ چون حد وسط در هر دو منبسط است. هر تهرانی 

  دو کلمه داریم: ایرانی و آسیاییدر نتیجه دارد؛ نشرط چهارم را : 

 موجبه، غیر منبسط است. های آسیایی غیر منبسط است؛ چون محمول جمله کمه 

  ایرانی در چرا که مقدمه، منبسط نیست. کدام از دو هیچکلمه ایرانی منبسط است که این در

 صغری غیر منبسط است. 

 پس این استدلال نامعتبر است. یعنی این نتیجه، متعلق به این دو مقدمه نیست.

اربعه های استدلالی شما دو مقدمه دارید و یک نتیجه. هر کدام از این جملات یکی از حالت فرض کنید در یک

برای زمانی  حالت 64 حالت. این 64شود می هستند. پس صغری و کبری و نتیجه هر کدام چهار حالت دارد که

 :یعنیموضوع باشد.  ،است که حد وسط در صغری و کبری
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 .ج است الفهر  -

 .ب است الفهر  -

 نتیجه: هر ج ب است. -

 باشد:حمول حد وسط در صغری و کبری، ماما اگر 

 .است الفهر ج  -

 .است الفهر ب  -

 نتیجه: هر ج ب است. -

 یابد:می افزایشها این حالت ،با توجه به جای حد وسط

 ؛موضوع باشد ،حد وسط در هر دو مقدمه 

 ؛محمول باشد ،حد وسط در هر دو مقدمه 

  ؛محمول کبریموضوع باشد و در  صغریحد وسط در 

  موضوع کبریمحمول باشد و در  صغریحد وسط در. 

 با این چهار معیار بالا که سنجیده شوند، باطل هااین حالت اکثر امنته حالت قابل تصور است. 256شود می پس

  شوند.می

آمدند برای هر کدام از اشکال می یمدر قد را اعتبارسنجی کرد.ها توان استدلالمی ،عمال معیار قواعد قیاسبا إ

 کردند. برای هر چهار شکل نیز شرایط عمومی بیانمی یک سری شرایط خاص بر قرار ،حد وسط یچهارگانه

با این معیارهای  شده،نیست. کافی است که سه جمله داده  یبه این امور احتیاج ،ش جدیداما در رو کردند.می

 چهارگانه سنجیده شود. اگر یکی موجود نباشد، معتبر نیست. 

 قاعده پنجم منطق جدید

 ه شده است:اضافدر منطق کلاسیک جدید، یک شرط پنجمی 

 جزیی نباشد. /کلی باشدنیز کلی بودند، نتیجه ها اگر همه مقدمه .5

برای درک تفاوت منطق قدیم و جدید به این مثال این را منطق ارسطویی قبول ندارد اما منطق جدید قبول دارد. 

 نگاه کنید:

 .هر تهرانی ایرانی است -



شناسیو روش مبانی منطق  

 
 

100 

 .هر تهرانی آسیایی است -

 بعضی ایرانی آسیایی است. -

جا شرط نه هر ایرانی. ایناین همان مثال قبلی است که قاعده چهارم را نداشت، اما این جا گفتیم بعضی ایرانی 

معتبر است اما از نظر  ،چون اصلا غیر منبسط در نتیجه ندارد. این از نظر منطق ارسطویی ؛چهارم منتفی است

شرط  بنابراین،بلکه جزیی است.  ؛کلی نیست ،کلی هستند اما نتیجهها معتبر نیست. چون مقدمه ،منطق جدید

 پنجم را ندارد.

اگر استدلال در سیستم جدید معتبر بود، در سیستم ارسطویی هم معتبر است؛ چون که صد آید، نود  نکته مهم:

 معتبر نیست. ،معتبر بود، لزوما در سیستم جدید ،هم پیش ماست. اما اگر استدلال در سیستم ارسطویی

 ارسطویی و سیستم جدید اختلاف دو سیستمچرایی 

شود: به ازای هر چیزی اگر آن چیز الف باشد، می در منطق جدید به این شکل تبیین و تحلیل «هر الف ب است»

اگر آن انسان تهرانی باشد، آن انسان  ،آن چیز ب است. بنابراین، هر تهرانی ایرانی است یعنی به ازای هر انسانی

 )اگر دارد و شرطی است و غیر قطعی(ایرانی است. 

شود: چیزی هست که آن چیز الف است می ر منطق جدید به این شکل تبیین و تحلیلد «الف ب است یبعض»اما 

 )اگر ندارد و قطعی است(و آن چیز ب است. 

اعتراف نشده که چیزی  ،چون در جمله کلی ؛توان به یک جمله جزیی رسیدنمی از یک جمله کلیدر منطق جدید 

زی الف باشد. اما در جزیی اعتراف شده که چیزی است. بلکه به صورت شرطی گفته شده است: اگر چی ؛الف است

 از نگاه منطق جدید خطا است.  ،رفتن از سمت مشروط به سمت قطعی

توان نتیجه گرفت که پس کسی در منزل است و نمی «اگر کسی در منزل باشد، مشغول مطالعه است»از جمله 

حالت شرطی و غیر قطعی است اما در  ،کلیهای جملهاند. چون در مشغول مطالعه. لذا شرط پنجم را اضافه کرده

 توان به جزیی رسید.نمی قطعی است. پس از کلی ،جزییهای جمله

اگر باشند، اما این که این هایی هستند نهایرانی هستند، پس تهرانیها همه تهرانی :گویندمی در منطق ارسطویی

ایرانی هستند، به معنای این ها شود همه تهرانیمی لزوما وقتی گفته :گویدمی د وندار جدیدمنطق فرض را پیش

 هایی هستند بلکه مشروط است.نیست که حتما تهرانی

 درباره مقدمات و نتیجه استدلال چند اصطلاحتعریف 

 در نتیجه، سور و کمیت است. « هر» -



شناسیو روش مبانی منطق  

 
 

101 

 گویند. می «اصغر حد »موضوع است که به آن  «الف» -

1گویند.می «اکبر حد »محمول است که به آن  «ب» -   

 گویند.می «صغری»، که حد اصغر در آن استای مقدمهبه  -

2گویند.می «کبری»، که حد اکبر در آن استای مقدمهبه  -  

 بحث قواعد اعتبار استدلالرین اتم

 3کدام غیر معتبر است و چرا؟های زیر معتبر و یک از استدلالبا استفاده از قواعد قیاس تعیین کنید کدام

 جامد است.ای فلز است + بعضی جامدها فلز هستند = هر جیوهای الف: هر جیوه

محمول در  زیرااین استدلال شرط سوم را ندارد. چرا که در این استدلال، فلز که حد وسط است، منبسط نیست. 

است  غیر منبسط ،است. پس فلز در هر دو مقدمهسالبه، منبسط های موجبه، غیر منبسط و در جملههای جمله

 .هستندموجبه مقدمه چون هر دو 

 . ط استو باید در یکی از مقدمات منبسط باشد که در صغری منبس دارد پس منبسط است« هر» در نتیجه جیوه

 هر کاتولیکی مسیحی است = بعضی مسلمانان کاتولیک نیستند. ب: هیچ مسلمانی مسیحی نیست + 

 در سیستم ارسطویی: 

 فقط مقدمه اول سالبه است پس شرط اول را دارد.

ست امسیحی محمول جمله سالبه چون مسیحی حد وسط است و در مقدمه اول منبسط است.  شرط دوم را دارد.

 پس منبسط است.

که منبسط  داریمرا  «هر کاتولیک»چون محمول جمله سالبه است. در مقدمه نیز  ؛کاتولیک در نتیجه مبنسط است

 است.

                                                           
 از افراد قرار گرفته تحت محمول هستند.تر کم گذاری این است که افراد قرارگرفته تحت موضوع،علت این نام 1
 کند.می کند یعنی استدلالمی گویند فلانی صغری و کبریوقتی می در عرف هم 2

شود عدم اعتبار. از می ها را نداشت،شرط ها را حل کنید. اگر یکی ازباید شروط را حفظ کنید تا بتوانید این تمرین .11و114ص3

رو، لازم نیست همه شروط را نداشته باشد تا نامعتبر شود. بله تنها وقتی معتبر است که همه شروط را دارا باشد. در اعتبارسنجی این

 کاری با معنای جملات و محتوا نداشته باشید و تنها با قواعد بسنجید.
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 معتبر است. طبق منطق ارسطویی، پس

 در سیستم جدید:

 مقدمات کلی هستند، هیچ و هر، اما نتیجه کلی نیست.شرط پنجم را ندارد. چون 

 نامعتبر است. طبق منطق جدید، پس

 اعتبارسنجی از طریق دیاگرام ون

موضوع و محمول را به صورت تصویری نشان داد. هاشور در این روش  ،دانان قرن نوزدهمیکی از ریاضی ،نجان وِ

1چهار جمله پایین در دیاگرامتصویر  ،در ادامهدر یعنی دستکم یک مصداق. و ضرب است عدم به معنای  آید:یون م 

 ؛هر الف ب است -

 ؛هیچ الف ب نیست -

 ؛بعضی الف ب است -

 .بعضی الف ب نیست -

 

 .، هاشورجملات کلیهاما  در دارندضرب ،ئیهجملات جزدر دیاگرام ون 

 زی اضافهچی ،ارسطویی به همان تصویربر اساس سیستم جدید است نه سیستم ارسطویی. در سیستم  هاشکلاین 

صدق توان میچون از صدق کلی  ؛هر الف ب است، تداخل را در نظر بگیرید، یعنی بعضی الف ب استدر شود. می

 کنیم.میدر اضافه یک ضرب ،دادن بعضی الف ب استنتیجه گرفت. کلی هاشور دارد و برای نشان را جزیی

                                                           
1  Diagram  است. نمودار ی وخط هندس ،ینما، طرح، جدول، شکل هندسبه معنای 
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در هیچ الف ب نیست یا هیچ ب الف نیست. پس بعض الف هم ب نیست و بعض ب هم الف نیست. پس دو ضرب

 کنیم.می سیستم ارسطویی اضافه برای

 کنند.نمی هیچ تغییریها جزییاما 

 

 مفید خواهند بود. ،این اضافات در بحث استدلال 

 یاگرام ون در اعتبارسنجیداستفاده از 

ها استفاده کرد. در ادامه شیوه اعتبارسنجی در قالب چند مثال توان در اعتبارسنجی استدلالیاگرام ون میداز 

 شود:توضیح داده می

 مثال اول

 هر تهرانی ایرانی است. -

 هر تهرانی آسیایی است. -

 پس هر ایرانی آسیایی است. -

 و ؛شودمی خواندهدر شکل نتیجه  ،اگر معتبر باشدشود و می یاگرام ون فقط برای مقدمات رسمدگفتنی است که 

 .شودنمی خوانده در تصویر ،نامعتبر باشد، نتیجه اگر

برای  پ،دایره چ ،حد اکبربرای  ،دایره راست، حد وسطبرای  دایره وسط،سه دایره داریم. در این شکل  -

 حد اصغر.
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کنیم. تا هاشور می جزیی، کار را از مقدمه کلی شروعدیگر، یک مقدمه کلی بود و مقدمه  ی،اگر در مثال -

 در شود.مقدم بر ضرب

 در هر مقدمه با دو دایره سروکار داریم.  -

زنیم می نیستند را هاشورایرانی ها هر تهرانی ایرانی است. پس جاهایی که تهرانیدر مقدمه اول آمده است:  -

 ستند.چون مطلوب ما نیکنیم. می و عدم فرض

 زنیم.می کنیم و هاشورمی هایی که آسیایی نیستند را حذفدر مقدمه دوم نیز تهرانی -

شود یا خیر؟ اگر منعکس شد می کنیم که آیا نتیجه در تصویر منعکسمی پس از رسم دو مقدمه نگاه -

 تبر. معتبر است وگرنه نامع

 

 آسیایی نیستند؛ پس نامعتبر است. ها شود؛ چون همه ایرانینمی نتیجه در تصویر خوانده

 در سیستم ارسطویی هم معتبر است یا خیر؟این استدلال این در سیستم جدید بود. ببینیم 

و تهرانی و آسیایی  ،شود. برای نقاط مشترک ایرانی و تهرانیمی چیزهایی اضافه ،به شکل قبلیتنها در ارسطویی 

 در.شود دو ضربمی کهزنیم. می درضرب
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 پس نامعتبر است.  ؛شودنمی باز هم نتیجه خوانده

 است. در سیستم ارسطویی هم حتما نامعتبر ،استدلالی نامعتبر بود ،اگر در سیستم جدیدنکته: 

تصویر همان تصویر است. الان ما این نتیجه را در  : بعضی ایرانی آسیایی است.کنیم نتیجه ما بعضی بودمی فرض

 ؟بینیممی که مطابق سیستم ارسطویی است،شکل 

 

 بینیم که بعضی ایرانی آسیایی است، پس معتبر است.می بله

 شوند. می درها در این سیستم جدید نیست، پس پاکرویم سراغ سیستم جدید. ضربمی
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 عدم اعتبار است.بینیم، نتیجه نمی چون نتیجه راپس در سیستم جدید  ؛در نداریمضرب ،در این سیستم

 مثال دوم

 :داریم این بار یک جمله جزییه و یک جمله کلیه

 شیعه هستند.ها بعضی انسان -

 هیچ حنبلی شیعه نیست. -

 حنبلی نیستند.ها نتیجه: بعضی انسان -

 کنیم:یاگرام ون را رسم مید

 یاگرام ون سه دایره دارد. د -

 حد وسط شیعه است. حد اکبر راست، حد اصغر چپ.  -

 کلی در رسم اولویت دارد. -

 زنیم. می حنبلی شیعه نیست، کلی است. پس حد مشترک شیعه و حنبلی را هاشور -

 زنیم.می درشیعه هستند، ضربها بعضی انسان -
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شود و این یعنی استدلال معتبر می دهد که بعض انسان حنبلی نیست؟ بله. پس نتیجه خواندهمی در نشانضرب

 است.

 .نه در جزیی استکلی  ربا سیستم جدید د سیتسم ارسطوییتفاوت 

را اگر این کار  در بزنید.پارچه است، روی مرز مشترک ضرب که دوای هر ناحیهیاگرام ون دبرای رسم  تبصره:

 شود: می نکنیم

 که انسان نیست، حنبلی نیست.ای بعضی شیعه -

 که انسان است، حنبلی نیست.ای شیعهبعضی  -

 بزنیم:در ضرب خواستیم این رامی ماکه در حالی

 بعضی شیعه حنبلی نیست.  -

 در این خبر نگفته که انسان است یا نیست. اما 

 کند که انسان است یا نیست ولی حتما شیعه است.نمی روی خط بگذاریم، معلوم در رااگر ضرب

 گوید: می در روی مرز انسان و شیعهکنند. چرا؟ زیرا ضربنمی نتیجه را منعکسروی مرز های درضرب

 بعضی چیزها که شاید انسان باشند، حنبلی نیستند. -

 گوید:می حنبلی در روی مرز انسان وزیرا ضرب

 توان گفت حنبلی نیتسند.نمی بعضی چیزها که شاید انسان باشند دارد و -

 کند.می نتیجه را نشان بدهد، کفایتدر اما همین که یک ضرب
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 یاگرام وندسه نکته مهم در رسم 

لی یا ککلی است و سپس جزیی. اگر هر دو مقدمه، های یاگرام ون، تقدم با رسم جملهددر هنگام رسم  -

 ؛از کدام شروع کنیم کندنمی جزیی بودند، فرقی

در روی مرز . ضربزنیممی روی مرز مشترک در را، ضرباست تقسیم شده بخشکه به دو ای در ناحیه -

 مشترک یعنی شاید؛

 در هم دارند. ضرب ،علاوه بر هاشورها در سیستم ارسطویی، کلی -

 در در منطقه مشترک موضوع و محمول؛یک ضرب هموجبه کلی 

 در در منطقه موضوع و محمول.دو ضرب هسالبه کلی 

 ارینتم

1معتبر است؟ها مشخص کنید که کدامیک از استدلال  

 دو نکته پیش از حل تمارین:

 فقط هاشور دارند.ها سیستم جدید: کلی -

 هم دارند.در ضرب علاوه بر هاشور،ها سیستم ارسطویی: کلی -

 فرض وجودی: در سیستم ارسطویی برای کلی نیز مصداق فرض شده است. پیش

                                                           
 115و114ص 1
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 :2شماره

 دان است.هر قاضی حقوق -

 هر قاضی دارای منزلت اجتماعی است. -

 اند.دانان دارای منزلت اجتماعینتیجه: بعضی حقوق -

 در سیستم ارسطویی:

 است ... استهر دو مقدمه با هم سالبه نباشند؛ در این مثال هر دو مقدمه موجبه هستند.  -

 سالبه نیست.ای هیچ مقدمه ،سالبه بود، نتیجه نیز سالبه باشد و نه بالعکس؛ در این مثالای اگر مقدمه -

حد وسط در هر دو مقدمه منبسط است: هر قاضی ... منبسط باشد؛ ها لااقل در یکی از مقدمهحد وسط  -

 هر قاضی 

منبسط نیست.  ،در نتیجه منبسط بود، در مقدمه نیز منبسط باشد؛ هیچ کدام از کلمات نتیجهای اگر کلمه -

 دانان ... دارای منزلت اجتماعی هم که محمول است.بعضی حقوق

 استدلال در سیستم ارسطویی معتبر است.پس این 

 سیستم جدید:

 کلی هستند، نتیجه جزیی نباشد؛ این شرط پنجم برقرار نیست.های اگر مقدمه -

 پس این استدلال در سیستم ارسطویی معتبر نیست.

 یاگرام وندبررسی از طریق 

 دهیم.می اول بر اساس سیستم جدید طراحی را انجام

 ت اجتماعی. نزلدادن و دارای محقوق ،چون سه کلمه داریم: قاضیکشیم. می سه دایره -

 .دهیم به حد وسط. محمول صغری، در سمت راست. محمول کبری در سمت چپمی دایره وسط را -

در سطویی که ضربشلوغی دارد و بعد ارتر کم تر است وکنیم چون سادهمی کار را با سیستم جدید شروع -

 هم دارد.

کنیم. چون کلی هاشور دارد و می گر یکی کلی بود و دیگری جزیی، از مقدمه کلی شروعاز دو مقدمه، ا -

 اطلاعتی وارد نشود. هاد تا در آننمشخص شوها در دارد. هاشور یعنی معدوم و اول باید معدومجزیی ضرب

 کنیم.می چون هر دو کلی است با اولی شروع -
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دان نا مطلوب هستند و با هاشور غیر حقوقهای پس قاضی دان است، داریم؛در مقدمه اول هر قاضی حقوق -

 دان نیست و قاضی که داری منزلت اجتماعی است.یعنی قاضی که حقوق ؛کنیممی حذف

 ی منزلت اجتماعی هاشورادر مقدمه دوم هر قاضی دارای منزلت اجتماعی است؛ پس قاضی غیر دار -

 دان.یعنی قاضی حقوق ؛خوردمی

 

 

 شود یا خیر؟می بینیم که آیا نتیجه از آن خواندهمی شود و بعدمی برای مقدمات رسمیاگرام ون د

دری شود. اما در شکل ما ضربمی در نشان دادهدانان دارای منزلت اجتماعی هستند. بعضی با ضرببعضی حقوق

 در نداشتیم.نیست! چون در مقدمه برخی و ضرب

دانان دارای منزلت اجتماعی باشند، اما نیتجه ما به صورت قطعی ی حقوقدهد که احتمالا بعضمی تصویر نشان

 پس نامعتبر است. ؛است

 :سیستم ارسطویی رویم سراغالان می

هاشورها در این سیستم همان هاشورها در سیستم جدید است. فقط چیزهایی اضافه دارد که مربوط به جملات 

 کلی است. 

داریم در ناحیه مشترک بین در ضرب دان یکقاضی و حقوقبین موضوع و محمول صغری یعنی بین  -

 .نداقاضی و حقوق

در ناحیه مشترک  ر داریم.دبین موضوع و محمول کبری یعنی قاضی و دارای منزلت اجتماعی یک ضرب -

  .بین قاضی و دارای منزلت اجتماعی
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در باشیم. باید باید به دنبال ضربشود یا خیر؟ چون نتیجه بعضی دارد می شکل قرمز: ببینیم نتیجه خوانده

 دان و منزلت اجتماعی باشد. داریم پس معتبر است.دری را پیدا کنیم که مشترک بین حقوقضرب

 :4شماره

 مسلمانی مسیحی نیست. یچه -

 هر کاتولیکی مسیحی است. -

 نتیجه: بعضی مسلمانان کاتولیک نیستند. -

 یاگرام از جدید.دکنیم اما در می در قواعد اول از ارسطویی شروع

 بر اساس قواعد

 سیستم ارسطویی:

 هر دو مقدمه سالبه نیستند. -

 سالبه است و نتیجه هم سالبه است.ها یکی از مقدمه -

 نتیجه سالبه است و مقدمه اول هم سالبه است. -

 منبسط است.  ،حد وسط یعنی مسیحی در مقدمه اول منبسط است. چون محمول جملات سالبه -

منبسط بود، در مقدمه هم منبسط باشد. کاتولیک در نتیجه منبسط است، در کبری اگر در نتیجه کلمه  -

 هم منبسط است.

 پس معتبر است.

 سیستم جدید:

 شرط را ندارد و نامعتبر است.این هر دو مقدمه کلی هستند اما نتیجه جزیی شده است. پس  -

 یاگرام وندبر اساس 
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 سیستم جدید:

 دارد.ن یهستند از هر کدام شروع کنیم فرق پس از رسم شکل چون هر دو مقدمه کلی -

 نیست.صغری زنیم چون مطابق می مسلمانان مسیحی را هاشور -

 زنیم چون مطابق کبری نیست.می کاتولیک غیر مسیحی را هاشور -

 

 در مشخصنتیجه در شکل قابل خواندن است؟ خیر زیرا نتیجه برخی دارد و در شکل اصلا برخی که با ضرب

 نداریم. پس نامعتبر است.شود می

 سیستم ارسطویی:

 کنیم.می در را اضافهکنیم. فقط ضربمی را تکرارها همان هاشور -

 .یکی در مسلمان و دیگری در مسیحیخواهد می درصغری سالبه کلی است و بنابراین، دو ضرب -

 .مسیحیخواهد در مشترک کاتولیک و می درکبری موجبه کلی است و بنابراین، یک ضرب -

 :شکل داریمدر ضرب پس مجموعا سه

 زنیم.می دردر بخش هاشورنخورده مسلمان یک ضرب -

 درنخورده دارد، روی مرز مشترک ضرب خواهیم که چون دو تکه هاشورمی دردر مسیحی نیز یک ضرب -

 کنیم.می زنیم. اگر بالا و پایین بزنیم اطلاعات اضافی وارد شکلمی

 زنیم.می در بخش مشترک کاتولیک و مسیحیدر سوم را نیز ضرب -
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گوید مسلمانی است که کاتولیک می در بالاییشود ضربمی شود؟ بله خواندهدر شکل خوانده می  نتیجهآیا 

 نیست. پس معتبر است.

 :6شماره

 اند.نویسندهها بعضی انسان -

 متفکر است.ای هر نویسنده -

 متفکر نیستند.ها بعضی انسان -

 :و جدید قواعد در سیستم ارسطوییبر اساس 

 هر دو مقدمه سالبه نیستند. -

جا نیست. یعنی قسمت بالعکس سالبه باشد، اما در اینها اگر نتیجه سالبه است باید یکی از مقدمه -

 رعایت نشده است. پس نامعتر است.

 است.که مقدمه دوم باشد، منبسط ها حد وسط که نویسنده است، در یکی از مقدمه -

منبسط باشد که ها جا متفکر منبسط است، در یکی از مقدمهدر نتیجه منبسط بود که اینای اگر کلمه -

 موجبه، منبسط نیست. های نیست. چون محمول جمله

 پس در سیستم جدید هم نامعتبر است.چون در ارسطویی نامعتبر است 

 شرط پنجم هم بر قرار است. -
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 یاگرام وندبر اساس 

 جدیدسیستم 

 زنیم.می هایی که متفکر نیستند را هاشورکنیم. نویسندهمی اول مقدمه کلی یعنی کبری را رسم -

زنیم. می درخواهد. سپس منطقه مشترک انسان و نویسنده را ضربمی درمقدمه اول جزیی است و ضرب -

 مشخص شده است( خط قرمز)در شکل با 

 

 دری نداریم.ضرب ،غیر متفکرهای چرا که در بخش انسان ؛معتبر نیستپس شود؟ خیر می آیا نتیجه خوانده

 سیستم ارسطویی

 زنیم که چون بخش نویسنده دو قسمت شده، بر روی مرزمی دربخش مشترک نویسنده و متفکر را ضرب

 زنیم.می
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که در متفکر است و نتیجه تر ایندر مرز انسان و نویسنده است و مهمشود؟ خیر چون ضربمی آیا نتیجه خوانده

 این است که متفکر نیست.

 :13شماره

 .نویسنده نیستندها انسانبعضی  -

 .اندبعضی مسلمانان نویسنده -

 .مسلمانندها نتیجه: بعضی انسان -

 بر اساس قواعد

 نامعتبر است چون یکی از مقدمات سالبه است اما نتیجه سالبه نیست.

نکنید. الان هم مقدمات و هم نتیجه، درست است اما استدلال نامعتبر تذکر: به معنای مقدمات و نتیجه دقت 

آید. این مغالطه می آید و از دو مقدمه دیگر به دستنمی است؛ چرا؟ چون این نتیجه از این دو مقدمه به دست

 است. 

 یاگرام وندبر اساس 

 هر دو مقدمه جزیی است پس هاشور نداریم. -

از  این دو بخش است و دو انتخاب داریم. کنیم.می در مشخصضرب انسانی که نویسنده نیست را با -

 زنیم.میدر ضرب روی مرزرو، این

 زنیم.می درروی مرز ضربرو، از این مسلمانان نویسنده نیز دو بخش است و دو انتخاب داریم. -
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در شاید مسلمان باشند. ضربها رو مرز هستند پس یعنی بعضی انسانها درشود؟ ضربمی آیا نتیجه منعکس

در روزی مرز یعنی شاید پس در خورده است. ضرب؛ چون روی مرز ضرببودنش مشکوک استپایینی هم انسان

 خورد.نمی کدام به درد کار ماهیچ

 کلی با هم تفاوت دارند و این جا ما جمله کلی نداریم.های دو سیستم در جمله

 :18شماره

 خوار است.علفای هر نشخوارکننده -

 خوار نیستند.علفها بعضی گربه -

 اند.نتیجه: بعضی نشخوارکنندگان گربه -

 بر اساس قواعد

 سالبه است اما نتیجه سالبه نیست. ها نامعتبر است؛ چون یکی از مقدمه

 یاگرام وندبر اساس 

 سیستم جدید:

 کنیم.می خوار نیستند را با هاشور حذفکننده هایی که علفنشخوار -

 کنیم.می مشخصدر ضرب خوار نیست را باجایی که گربه است اما علف -
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 نداریم.در ضرب ،شود؟ نخیر چون در بخش مشترک نشخوارکننده و گربهمی آیا نتیجه منعکس

 سیستم ارسطویی

 زنیم.میدر ضرب خوار دو بخش دارد، روی مرزکننده علفچون نشخوار -

 روی مرز یعنی شاید و ما در نتیجه شاید نداریم.در ضرب شود؟ خیر، چونمی آیا نتجه منعکس
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 ستدلال استقراییا
را استنتاج ات اخذ نتیجه از مقدمو یا  گذر از مقدمات به نتیجه. در ابتدای این درس استنتاج را تعریف کردیم

 استنتاج بر دو قسم است:گویند. می

 ؛قطعی )قیاس( -

 .غیر قطعی )استقراء( -

. چون در ندبرنمیکار به آیا معتبر است یا نیست. اما چنین تعبیری را برای استقراء شود:درباره قیاس گفته می

با همیشه نتیجه  رو،. از اینشودمی آمده تعمیم دادهچند مورد بررسی و سپس نتیجه به دست ،استدلال استقرایی

؛ شودمی فاستدلال ما متصف به قوت و ضع باشد، آید و وقتی پای احتمال وسطمی درصدی از احتمال به دست

 د گفته شود:. مثلا فرض کنی، نه معتبر و نامعتبرتر داریمتر و یا ضعیف و ضعیفقوی و قوی بنابراین استقراء

 افراد باهوشی هستند.ها اکثر ایرانی -

 پرویز یک ایرانی است. -

 ست.احتمالا پرویز باهوش انتیجه:  -

 اما اگر مقدمه این بود:

 باهوش هستند.ها تعدادی از ایرانی -

 پرویز ایرانی است. -

 نتیجه: احتمالا پرویز باهوش است. -

 و یا 

 باهوش هستند.ها همه ایرانی -

 پرویز ایرانی است. -

1نتیجه: پرویز باهوش است. -  

و شود. اما دمی ارمتصف به اعتبار و غیر اعتب رو،از این ؛قطعی و یقینیو استدلال قیاسی است  ،سومی استنتاج

 از دومی است.تر بیش نتیجه در اولی ی؛ در ضمن، احتمالاحتمال استقراء هستند و اول و دوم، استنتاج

                                                           
  .خط بالای قیاس در اما گذارندمی خط پایین را نتیجه نقطه استقراء، در 1
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 اقسام استدلال استقرایی

 استقراء دارای اقسام مختلفی است:

 ؛استقراء تعمیمی -

 ؛استقراء شمارشی -

 ؛استقراء آماری -

 ؛استقراء تمثیلی -

 .ل یعِاستقراء  -

 هرکدام از در ادامه توضیح آید.می دستهمه این اقسام در این امر مشترکند که با درصدی از احتمال، نتیجه به

 آید:می اقسام استقراء

 استقراء تعمیمی -1

درصد  N. مدهیمی تعمیمبه همه آن موارد و سپس نتیجه را  مکنیمی چند مورد را بررسیدر این قسم از استقراء 

درصد N  گوییم:میو  دهیممی این را تعمیم هستند. Bدارای صفت  ،Aشده از مجموعه تایی بررسی Sاز مجموعه 

 80دارای ریه هستند. پس ،شدهنوع پستاندار بررسی 20درصد از 80مثلا هستند. Bدارای صفت  Aاز تمام مجموعه 

 دارای ریه هستند. ،درصد از تمام پستانداران

 شمارشیاستقراء  -2

 جای تعمیمبهاین بار است.  Bدارای صفت ،  Aتایی بررسی شده از مجموعه Sدرصد از مجموعه   Nدر این استقراء

 نوع پستاندار 20درصد از  80مثلا را دارد. Bصفت  ،نوع بعدی که بررسی شود ،درصد N به احتمال گوییم:می

 پستاندار است.درصد  80 ،شودکه هم بررسی  21نوع  دارای ریه هستند. پسشده بررسی

 استقراء آماری -3

نتیجه  را دارد. Bصفت  Aاز مجموعه  انتخابی ـ اتفاقیتایی  Sدرصد از مجموعه  Nدر این نوع از استقراء 

و  ،ترتر و بیشاتفاقی است، احتمالش قویـ چون انتخابی  را دارد. Bصفت  A درصد از مجموعه  Nگیریم:می

 است. ترافزون آن طرفیبی

 تمثیلی ءاستقرا -4

بینیم می کنیم ومی از پدیده اول یک سری صفات مشاهده. شوندمی دو پدیده با هم مقایسهدر استقراء تمثیلی 

خواهیم ببینیم پدیده دوم هم این می صفت خاصی دارد و ،که پدیده دوم عینا همان صفات را دارد. پدیده اول
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این صفت خاص را داشته هم باشد، احتمال این که پدیده دوم تر بیش شباهتصفت خاص را دارد یا خیر؟ هر چه 

 :Gاست و پدیده دوم  Fمثلا پدیده اول  است.تر بیش باشد،

- F، ِیک را دارد و  ایکسG هم دارد. 

- F، ِدو را دارد و  ایکسG .هم دارد 

- F، ِسه را دارد و  ایکسG .هم دارد 

F شبیه هم هستند به احتمال قویها این صفت آلفا را دارد، بگوییم چون، G .هم صفت آلفا را دارد 

 : نگاه کنید مثال فقهیبه این 

 ؛خمر مایع است، نبیذ هم مایع است -

 ؛خمر قرمز است، نبیذ هم قرمز است -

 کرآور است، نبیذ هم سکرآور است.خمر سُ -

 پس نبیذ هم که شبیه خمر است، حرام است.خمر حرام است، 

یعنی  ؛یعنی وجوه شباهتی که بین دو پدیده است و یک وجه غیر جامع ؛تمثیلی یک وجه جامع داریمدر استقرای 

مایع،  در مثال ما. هیمخواهیم از یک پدیده به پدیده دیگر سرایت دمی وجوی آن هستیم وصفتی که در جست

 و حرمت وجه غیر جامع.  هستندکرآور و ... وجه جامع قرمز، سُ

 مثیلیاقسام استقراء ت

 شود که این استقرا به چند قسم تقسیم شود:می رابطه بین وجه جامع و غیر جامع، باعث

 یل  تمثیل ع  

 سیلین:یلسیلین و آمپآموکسی وجه غیر جامع است. مثلا ت صدور حکمِ وجه جامع، عل 

 ؛های مختلفدر رنگ -

 ؛مختلفهای در اندازه -

- ... . 

اگر بین وجه جامع و  زا است یا خیر؟سیلین هم عفونتیلخواهیم ببینیم آمپمی زا است وسیلین عفونتآموکسی

لا معلول اسیلین است پس احتمگوییم چون همین علت در آمپیمی رابطه علت و معلولی باشد، ،وجه غیر جامع

 جا است.هم آن
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 تمثیل آماری

 :اریمداصفهان و کارمندان فارس را کارمندان دو گروه ی ندارد. مثلا فرض کنید که جنبه عل تمثیل این 

 ؛ویژگی الف را دارند ،هر دو -

 .ویژگی ب را دارند ،هر دو -

ست که آیا ا ما این دهند و سوالمی رای Xهزار تومان است به  200کارمندان اصفهانی که درآمدشان بیش از 

کارمندان  چون بین یا خیر؟دهند می رای Xهزار تومان است به  200که درآمدشان بیش از هم کارمندان فارس 

 لا در این امر هم شبیه هم باشند. ااصفهان و کارمندان فارس شباهت است، احتم

 تمثیل اخلاقی/تکلیفی/حقوقی

نفر اول در تخلف که این می خواهیم ببینیم هایی با هم شباهت دارند.هر دو در ویژگیمثلا دو نفر را داریم که 

لا نفر دوم هم احتماشود یا خیر؟ می شود آیا نفر دو هم در تخلف رانندگی اکثرا جریمهمی اکثرا جریمه ،رانندگی

مور طبیعی نیست یک امر حقوقی و قانونی است. این مثل ا ،امر مورد قضاوتدر این تمثیل،  شود.می اکثرا جریمه

 و دست خود انسان است.

 تمثیل زیباشناختی 

  :کنیم. آشپزخانه استیل و چوبیمی م مقایسهفرض کنید داریم دو آشپزخانه را با ه

 ؛متر هستند 15هر دو  -

 ؛کابینت دارند 20هر دو  -

- . ... 

 واهد شد یا خیر؟خآیا آشپزخانه چوبی هم با نورپردازی زیبا  ،آشپزخانه استیل در نورپردازی خیلی زیبا خواهد شد

 ی ل  استقراء ع   -5

جان ی را کشف کنند. ویژه رابطه عل به ،هارابطه بین پدیده کهبه دنبال این هستند ها در اکثر رشتهدانشمندان 

1استوارت میل پیشنهاداتی  ،یل میل برای حدس تقریبی کشف رابطه عِکتاب مشهوری دارد. این موضوع، باره در 

 :لازم استیک یادآوری تذکر میل بشویم  هایکارکه وارد این راه. قبل از ایناست داده

باشد ب نیست؟ اگر الف باشد ب است؟ آیا منظور نمنظور چیست؟ اگر الف  «علت ب است الف»گوییم می تیوق

 ، یعنیرابطه حالت سلبی باشد، یعنی شرط لازم. اگر حالت ایجابی باشداگر هر دو است؟ کدام مورد نظر است؟ 

                                                           
1  John Stuart Mill 
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کدام شرط هستیم؟ شرط کافی و اگر هر دو باشد، یعنی شرط لازم و کافی. وقتی دنبال رابطه علی هستیم دنبال 

 لازم، کافی یا هر دو.

 داده است: پیشنهاد یل رابطه عِ آوردنِ دستمیل پنج روش را برای به

 میلهای روش

 روش توافق -1

 :اندخوردهرا شود که چه چیزی می پرسیدهها نآاز چند نفر اند. فرض کنید چند نفر مریض شده

 ( شدم.Mرا خوردم و مریض ) Dو  A ،B ،Cمن  :گویدمی اولی -

 .را خوردم و مریض شدم Dو  T ،B ،Fمن  :گویدمی دومی -

 .و ... را خوردم و مریض شدم Bو  Gو   Rمن :گویدمی سومی -

 ... :گویدمی چهارمی -

را  B ،کس مریض شدهگوید هرمی باشد. M و Bممکن است بین ای اند. پس یک رابطهرا خورده Bها این همه

 .Mآنگاه منفی  Bو یا منفی  Bآنگاه  Mخورده است. یعنی اگر 

 .Mآنگاه منفی  Bیعنی منفی  ؛از نوع شرط لازم است ،شدن بودهعلت مریض Bاگر 

خورده است. را  B ،شده مریض شده است. بلکه هر کس مریض ،را خورده Bمنظور این نیست که هر کس البته 

 آید که شرط لازم است نه شرط کافی.می دستبهای یک رابطه ،بنابراین، در روش توافق

 روش تخالف -2

 :اندمریض شده برخیدر روش تخالف همان داستان بالا اتفاق افتاده است و 

 = D  Mو  A ،B ،Cاولی  -

 را نخورده و مریض نشده است. Dرا خورده و  A ،B ،Cدومی  -

 را خورده و مریض شده است. Dو  A ،B ،Cسومی  -

 را نخورده و مریض نشده است. Dرا خورده و  A ،B ،Cچهارمی  -

A ،B  وC اما کنند. نمی مشترک است و کمکیD  گوید هر کس میمشترک نیست. لذاD مریض  ،را مصرف کرده

 شرط کافی است. Dپس  ؛شدن استعلت مریض D. بنابراین، Mآنگاه  Dشده است. یعنی اگر 
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  .گویندمیتخالف  به آن ،برد و به این خاطر پی Dاز بود و نبود 

 روش توافق و تخالف -3

 :باز همان ماجرا رخ داده است

 را خورده و مریض شده است. Dو   A، B،Cاولی  -

 مریض نشده است. و را خورده Gو  F را نخورده اما Aدومی  -

 را خورده و مریض شده است. W و A، Tسومی  -

 را خورده و مریض شده است. Sو   Pرا نخورده اما Aچهارمی  -

این حالت با دو حالت  است. مریضی نیامده Aمریضی آمده و با نبود  Aاست. با بود  Aانگار حرف اصلی بر روی 

علت مریضی است و این یعنی شرط کافی  Aرا نداشتیم. پس  Aحذف  ،در روش اولچرا که  ؛قبلی متفاوت است

 ولازم است.

 
 همزمانروش نوسانات همگام یا  -4

 :. باز همان داستان تکرار شده استآناز ای زیر مجموعهو  تقریبا همین روش سوم است

 خورده است.  Aیکی حالش بدتر است و دو تا  -

  .خورده است و خیلی بدتر مریض شده است Aسه تا  دیگری -

  .اصلا نخورده و مریض نشده است سومی -

 خورده و مریض شده اما نه بدتر و خیلی بدتر. Aیک  چهارمی -

 متوجه شدیم. است، ث تغییر معلول شده. از تغییر علت که باعباز شرط لازم و کافی است
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 روش بقایا -5

 Yو  Bعلت  Xو  Aشویم که می متوجه ،است. و در یک آزمایش دیگر Bعلت  Aدر روش پنجم ما فهمیدیم که 

 Xدهیم که می پس احتمال ؛اندشده Yو  Bعلت  X و  Aاست و الان  Bعلت  Aدانستیم که می هستند. از قبل

که این خاطربه ؟احتمالا گوییممی نتیجه ما شد. چرا «بقایا»باشد. در واقع ما این دو را از هم کم کردیم و  Yعلت 

 نباشد.  Yبه تنهایی علت  Xافتد و می این اتفاق Xو  Aشاید در ترکیب 

 

و  Aو  Bبا  Aتر است. در روش بقایا هم بستگی دارد که رابطه روش شرط توافق و تخالف از توافق و تخالف قوی

X  باB  وY شودمی چیست. اگر هر دو رابطه مثلا شرط لازم باشد، نتیجه شرط لازم. 

 احتمال استقرایی

عدد چهار است، کل موارد شش  ،در تاس مطلوب با کل موارد. مثلا اگر مطلوب شما وارداحتمال مساوی است با م

پس احتمال این که عدد چهار بیاید، یک ششم است. اگر دو  ؛خواهیدمی است،شما یکی را که چهار  و تا است

 یک سی و ششم. مساوی باششم یکدر ضرب ششمشود یکمی تاس باشد و بخواهید هر دو چهار باشد،
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 شناسیروش تاریخچه و مکاتب

در این  .داد تغییراتی رخ و به بعد یک نهضت یا رنسانس علمی صورت گرفت در اروپا تقریبا از قرن شانزدهم

بود که هیئت بطلمیوسی ها کپرنیک، گالیله، کپلر و نیوتن نقش مهمی داشتند. قرنتغییرات افراد فراوانی از جمله 

یک اما  د.چرخیدنمی مرکز عالم بود و بقیه ستارگان دور زمینزمین  ،در این هیئتسیطره داشت. و زمین مرکزی 

کپلر محوری مطرح کرد. زمینهیئت جای خورشیدمحوری را بههیئت اتفاق افتاد و کوپرنیک ای درجه 180تغییر 

مباحث مربوط به  «طبیعیاصول ریاضی فلسفه »قوانین حاکم بر مجموعه شمسی را مطرح کرد. نیوتن در کتاب 

انجام  ییهاگوییتوانستند پیشمی بود که با آنای گونه. این قوانین بهکرد بندیین حرکات سیارات را فرمولقوان

فیزیک، های همه رشتهدر . دهند. مثلا کشف سیاره نپتون توسط لودریه و سیاره پلوتون توسط کلایتون و ... 

افراطی راه گرایی که یک علمایگونه. بهو ... تغییرات بزرگی رخ داد شناسیزیست ،شناسیزمین ،ریاضیات، شیمی

شاهد هستیم. مثلا دکارت گفته است: اگر حرکت و امتداد در این دوره به علم را بیش از حد نوعی شیفتگی  افتاد و

1سازم. یا لاپلاسمی اشیاء را به من بدهید، تمام عالم را ت را معین کنید، من اگر حرکت امروز ذرااست: نوشته 

کش و ساعت را به من بدهید، تمام عالم کنم. یا ارنس ماخت گفته است: اگر خطمی گوییآینده عالم را تا ابد پیش

  قابل مشاهده بود. کنم. اعتماد به علم تجربی در همه زوایای پیشرفت علمی می گیریرا اندازه

کنند می را مرور خود اندیشمندان کار گذشتگاندر نتیجه، آید و می یک تحولاتی پیشتاریخ علم نشان داده که گاه 

جدید  ظهور منطق :هستیمبزرگ ما شاهد سه تحول  19به خصوص در قرن . آیدمی ها پیشسوالاتی برای آنو 

گرایی افراطی اتفاق قلیدسی و ظهور فیزیک نسبیت. این در مقابل علماُ ناهای ظهور هندسه ،منطق ریاضییعنی 

  های جدید را وحی مُنزلَ دانست.توان همه یافتهنمیمشخص شد و افتاد 

فرم چهارگانه  ،خصوص در منطق ارسطویی، منطق ارسطویی سیطره داشت. بهاز میلاد از قرن سوم پیش ،در منطق

2یتسنزد. لایبمی مهم بود و حرف اول را بسیاراستدلال قیاسی  زیباترین محصول فکر ها فرمن که ایاست گفته  

هر چه در ریاضی بوده را مطرح و جایی برای دیگران باقی نگذاشته  معتقد بوده است: ارسطو بشر است. یا کانت

فرگه منطق  .را به منطق ارسطویی وارد کردند هاییاشکال ،بولجرج و  دمرگاناست. اما افرادی همچون پیرس، 

منطق  دانشمندان، این چراکه این ، در مقام بیان علتبرای نمونه. یدا کردجدید را مطرح کرد و بعدا توسعه پ

شود: سقراط انسان است. هر انسانی فانی می وقتی گفته توان به این مورد اشاره کرد.، میارسطویی را ادامه ندادند

است، در رابطه با انسان است ها است پس سقراط فانی است. یک سوال این است که این خبری که در این جمله

و کاتب  ماهمیتش نزد متکلخاطر به که یکی اول آمدهبستگی به زاویه دید ما دارد. این این یا در رابطه با سقراط؟

                                                           
1  Laplace 
2  Leibniz 
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به ای تازه است. این هم خبری در رابطه با انسان است و هم خبری در رابطه با سقراط. این یک رویکرد نسبتاً

، باید نقش منطقی واحدی داشته باشد اما در اولی انسان که تکرای است و حد وسط کهنیدیگر ا. بود مفهوم جمله

موضوع و محمول گرامری است و  د وگرنهنقش اصلی منطقی را در نظر بگیریمحمول است و در دومی موضوع. 

ک کلمه معنای کلی . کافی است که یمه باید نقش یکسانی داشته باشندفرد دارد. این دو کل یتبستگی به شخص

محمول است؛ هر چند در دومی به ظاهر موضوع است اما  ،پس انسان در هر دو حال ؛داشته باشد تا محمول باشد

جمله هر انسانی فانی  ،هر شیئی اگر آن شی انسان است، آن شی فانی است. با این نگاه ازایهواقعا محمول است. ب

از ای نمونهها این نهفته است. «اگر»در آن یک جمله شرطی است و  ،امر در واقعِ ،است که به ظاهر حملی است

 .برای منطق باز شدمنطق جدید و ریاضی به نام تحولاتی بود که رخ داد و مسیر دیگری 

او اولین فردی بود که در هندسه معاصر ارسطو بود. و پیش از میلاد همچنین هندسه نا اقلیدسی را داریم. اقلیدس 

و آن وقت  شودمی صحیح فرض امور، یک سری قضایای هندسه را اثبات کرد. در این روش ،اصل موضوعیروش به

هنوز ها این . مجموعه اصول موضوعه ده اصل بود. بسیاری ازشوندمی اثباتبر اساس آن امور یک سری قضایا 

توان به موازاتش رسم کرد. اما می خط فقط یک ،از یک نقطه خارج از یک خط این اصل کهشود. مثلا می خوانده

گفتند دیگر توان رسم کرد؟ برخی می یفقط یک خط موازواقعا اشکال گرفتند که آیا  وافرادی پیدا شدند بعدها 

کند. برخی به دنبال این می که پذیرفته شده با قضیه فرقصلیاچرا که شود ده اصل اقلیدس را کاهش داد؟ می آیا

آمیز نبود و نهایتا هم افرادی همچون گوس و بولیایی خیلی موفقیتها قضیه است. تلاش ،وازیبودند که اصل ت

با امور دیگر توان اصل موازی را می معلوم شد که ،توانستند که اصل پنجم اقلیدس را اثبات کنند و در همین کار

 غیر اقلیدسی یا فضایی مطرح شد. های هندسهجایگزین کرد و 

بود که قانون نیوتن ها که انیشتین انجام داد. سال است فیزیک و مکانیک نسبیت 20و 19رن اواخر ق سومین تغییر

مثل جاذبه عمومی. شاعری به نام پوپ  ؛خیلی کارایی داشت کهالعمل و ... حاکم بود. مثلا قانون عمل و عکس

مشخص شد که قوانین اما بعدها آفرید!  خداوند نیوتن راکه این گفته است که جهان در ظلمت و تاریکی بود تا

به نظریه برگردانده شد نه تر بیش ناپذیر نیستند.خدشهبر خلاف تصور اولیه، کارایی ندارد و  ،نیوتن در مواردی

نسبیت انیشتین  که آن کرد تر از خودش را تولیدشده. مکانیک نیوتن از بین نرفت اما یک فرزند قویقضیه اثبات

ر نیست و این هم حرف آخِ و البته بسیار زیاد مطرح کردهای ویژه در سرعتاز امور را به بسیاریاست. این فرزند 

 شود. می کار روی آنهنوز 

هایی مطرح شد. اختراح و تئوری ، مرزهایی گشوده شدعلمی تحولاتی رخ دادهای در برخی از شاخه  ،به هر حال

مورد توجه قرار د و ریز دیده ش بسیارایی فرازمینی یا که اشی؛ چرابود بسیار مهمتلسکوپ یا میکروسکوپ هم 
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برای انسان تولید شد. همه این تحولات ای های تازهزیر اتمی. افق و هم در بعد فوق کیهانی وهم در بعد  گرفت؛

ییر و تحول است پس علم چیست؟ تغ خوشِچیست؟ اگر علم دستباعث شد این بحث مطرح شود که علم 

به در دستور کار دانشمندان قرار گرفت و  ،سوالات فلسفی علم است که شناسی علم چیست؟ این سوالاتروش

 شناسی کلی بر این پایه هستند: روشهای مکتب مختلفی پدید آمد.های مکتبمرور، 

 سته هستند: دو دبر منطقی ـ دستوری که خودشان  -

 ویسم منطقییپزویت 

 اسیونالیسم انتقادیر 

 چند شاخه است: این هم شناختی ـ توصیفی که جامعه -

 شناختی علمجامعه 

 استنباطی 

  دیالکتیکی انتقادی 

  .نقدی فرانکفورت 

 توان نگاه کرد:می به انسان از دو بعد مثال توجه کنید. این ها بهبرای درک بهتر تفاوت این روش

 ؛بدن و روش کار آناعضای  -

 خود انسان، محل تولدش، چگونگی رشدش، سابقه تاریخی و ... .  -

مکاتب در . دستوری نگاه اول را دارندـ شناسی منطقی بیرونی. مکاتب روش ،درونی است و نگاه دوم ،نگاه اول

ری هستند و خود دانشمندان در حال انجام چه کا کهمورد توجه است و اینتوصیفی نگاه دوم ـ شناختی جامعه

 اند. چه تغییر و تحولاتی داشته

 روش علمی و مراحل آن

شناسی شناسی و علمترین مسئله هر نوع معرفتآید. در واقع مهممی بین ذهن و عین یک نوع سازگاری پیش

توان نگاه کرد: عینی و ذهنی. می عدیک بحث علمی از دو بُبه  ایجاد تعادل بین عینیت و ذهنیت در علم است.

گویند. این تا می داشتنیعنی رئالیستی باشند که به آن عینیت ؛گری از واقع داشته باشندامور ذهنی باید حکایت

ها آید و قابل انتقال به دیگری نیست. روابط بین پدیدهنمی در KNOWLEDGEو  تمند نشود به شکل معرفقانون
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گویند تعادل می کننده جهان باشد و عینیت را به ما بدهد. به اینود تا معرفت شود. باید منعکسمند شباید ضابطه

1مراحل روش علمی سه مرحله استذهن و عین.   : 

probl  یا مسئله -1 em 

ائما در ددانش است. انسان آموختن  امری که در حال رخ دادن است،در یک مکتب یا موسسه علمی یا آکادمیک 

معلومات  به شتا مجهولاتبندد می نقشاو امور مختلفی در ذهن  ،آموختن است و از منابع مختلفمعرض دانش 

 بیند. انسانمی اانسان جهان ر ،کند و با این معلوماتمی بینی ایجادتبدیل شود. این معلومات برای انسان جهان

خ رُها آنباشد که چرا ها پدیدهاین کننده توجیهش شود. اگر معلوماتمی مختلفی مواجههای در این جهان با پدیده

 آید. می جا است که یک مسئله برای انسان پیشکننده نباشد، این، مشکلی نیست اما اگر توجیهاندداده

 تفاوت سوال و مسئله

ز جهل اولی سوال مسبوق به جهل است و در بستری  ؛مابعدعلم علم ماقبل و  :مسئله محفوف به دو علم است

. هر problemاست و گاهی  questionسازی داریم. گاهی ما دو مرحله معلوماتدر حقیقت،  شود.می تشکیل

تدریجا ها این جواب ؛شودمی ندانستن اولیه است و با آموزش جواب داده questionندانستن است اما از دو ناشی 

بینی پاسخی برای آن شود که آن جهانمی روروبهای اما وقتی با پدیده .کندمی رای انسان ایجادبینی بیک جهان

سئله بین گیرد. مسئله ناشی از جهل نیست بلکه ناشی از علم قبلی است. ممی شکل problemندارد، مسئله و 

کنجکاوی،  ،بر این معلوماتی از قبل باشد و علاوهداشتن باید هلپس برای مسئعلم ماقبل و علم مابعد.  :دو علم است

های خصلت؛ چرا که کنندمی پردازیبرخی نظریهفقط شوند اما می وارد مباحث علمیها شخصیت فرد و ... . خیلی

ها ها وجود داشته اما کسی متوجه آناز پدیده بسیاری تیزهوشی و ... نقش دارند. ،کنجکاوی ،فردی، نوع دقت

زدن نان بوده اما برای پکمثلا ک .های فردی موثرندنبوده است و یا برای کسی مسئله نشده است. چون خصلت

مثلا یا  شود پنسلین.می کند ویم شود و آن را دنبالمی که کنجکاو بوده تبدیل به مسئله «نگیالکساندر فلم»

هایی هستند که فقط پدیدههم اما برای گالیگه مسئله شده است. هنوز  ها در حرکت بودهپیزا قرن چلچراغ برج

ئله آموزش داده شود. بلکه مربوط به ایجاد مس تاپردازی نداریم شوند. ما درس مسئلهمی مسئله ،برای افراد خاصی

 است.فرد هوش و ...  ،تربیت،کنجکاوی ،شخصیت

علم ما بعد  ،راه حل پیدا شده ورود میدنبال راه حل  ،توجیه کندبینی خود را با جهان پدیدهتواند نمیچون 

 آب در هفتاد درجه به جوش ،د در بالای کوهبینمی آید. امامی آب در صد درجه به جوش :اندشود. مثلا گفتهمی

شود. مسئله از نظر فرم هم با سوال فرق دارد. مثلا آیا الف ب است؟ یا الف چیست؟ میمسئله برای او  آید! اینمی

                                                           
 سه روش انجام شده است. نیدر دانشگاه بر اساس هم قیتحق هایها و طرحپروپزال 1
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مسئله این است که چرا آب در صد درجه به جوش نیامد؟ چرا در  اما فرمِسوال هستند. یا الف چه قدر است؟ و ... 

اید آبی که آوردند خالص ش گر مسئله است باید با چرا و چگونه شروع شود.که بیانای جملهمریخ حیات نیست؟ 

شاید فشار هوا  است.دیگری کند، این فرضیه نمی گیری درست کارشاید وسیله اندازه نبوده، این فرضیه است.

 حدس است.در واقع فقط یک فرضیه سوم است و ... . تاثیرگذار باشد، این فرضیه 

 مقام گردآوری و مقام توجیه

درست  حتی از طریق خواب و الهام ،مقام فردی و شخصی است و گردآوری معلومات از هر طریقی ،مقام گردآوری

خواهید تست می مقام توجیه است. وقتی شما ،مقام گردآوری است اما مقام آزمون ،. مقام مسئله و فرضیهاست

قابل قبول است. پس توان گفت چون این فرضیه را از آدم خوبی الهام گرفتم نمی کنید و ببینید درست است یا نه،

در خواب و الهام رو، از اینبه همان جواب برسد و  ،باید راهی را به بشریت نشان دهید که هر کسی این راه را رفت

1کولهکِبرای نمونه،  درست نیست.مقام توجیه،  در  کهاین تا .اشته استدرباره فرمول بنزن دای دغدغهدان، مییش 

چون . ...  بیند یک ماری از شومینه بیرون آمد و دایره وارمی ،کنار شومینه در خواب و بیداری و در حال چرت

وار به هم به صورت حلقهها این شود کهمی یا تداعی ناگهان به او الهام ،کرده استمی ذهنش روی این مسئله کار

گویند اثبات می به او ،نداهبه صورت حلقوی کنار هم قرار گرفتها کند که اتممی که این را اظهارد. بعد هستنمتصل 

بگوید ملهم شدم! در که این نه ؛بلکه باید به صورت علمی ثابت کند . نباید بگوید بروید کنار شومینه ... . اوکن

 اند.السویه مساویهمه مردم علی ،تست و توجیه ،آزمون

 نظریه )فرضیه( -2
تلزم این یک جوابی پیدا کرد. این هم مسباید ای هر مسئلهبرای حدس زیرکانه برای حل مسئله است.  ،فرضیه

یید شود. باید تابعدها حدس است و  البته نخست. بزندحدس خوبی بتواند الذهن نباشد تا است که انسان خالی

کم جوابی را مطرح مطالعه کنند تا کمرباره موضوع مسئله، ؛ چرا که باید دنیست درستیسوال  ،سوال از فرضیه

بله ممکن  سه مسئله یعنی سه فرضیه. باشد.ای باید یک فرضیه ،کنند و بشود فرضیه. پس متناسب با هر مسئله

خواهد. می یک فرضیهای اما هر مسئله ؛اصلیفرضیه حول آن  ،است یک فرضیه اصلی باشد و چند فرضیه دیگر

 یک مسئله، اصلی است پس یک فرضیه، اصلی است.  ،هر تحقیق علمیدر 

معمولا الف ب است یا اگر الف آنگاه ب. : شودمی یک جمله خبری است که به صورت حملی یا شرطی بیان ،فرضیه

کلمات نباید  . اما این درست نیست وشود یا شاید الف ب استمی حدس زده :شودمی گفتهدر مقام بیان فرضیه 

                                                           
1  August Kekulé 
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 نکته نیازی به تذکر این دیگری چرا که فرضیه یعنی حدس و شاید و ؛بیاید در بیان فرضیه دال بر حدس و شاید

 نیست.

اگر قبلا پاسخ داده شده که دیگر لازم به پژوهش  چرا کهفرض اولیه ما این است که فرضیه یک موج نوآوری دارد. 

 درستی داده نشده است و پاسخ به این مسئله گذشته ه درو به این نتیجه برسید ک کنیدبه آن توجه  بایدنیست. 

 مسئله را حل کند. تواندبهتر میفرضیه شما 

 فرضیههای ویژگی

 ؛گوی مسئله باشدپاسخ ،در آن موضوع یهامثل سایر فرضیه -

  ؛پاسخ مناسبی نداده باشندها سایر فرضیه -

 ؛قابل آزمایش و تست داشته باشد نتایجِ -

 بغرنج نبودن.سادگی و مبهم و  -

های مختلفی مطرح است که یکی اصلی است و تعدادی فرضیه کمکی. فرضیههای معمولا در مباحث علمی، فرضیه

کمکی های که اول فرضیهاست هستند. تاریخ علم نشان داده برای فرضیه اصلی ندهای امنیتی کمکی مثل کمرب

ممکن است کمکی. های فرضیه اصلی اشتباه است یا فرضیهرا باید سنجید و بعد به سراغ فرضیه اصلی رفت. یا 

کمکی های بعد از اطمینان از صحت فرضیه ؛اصلی فرضیهکمکی باشد نه های نادرستی فرضیهخاطر به ندادننتیجه

 به سراغ فرضیه اصلی رفت.باید 

 آزمون -3
 ؛شودمی بودن، فرضیه تاییدصورت درستدر است. ها کردن آنآزمون در واقع استخراج نتایج فرضیه و آزمایش

  شود. فرضیه ابطالممکن است یا  . ورسدچند به مرحله اثبات نمیهر

  افتد.می اتفاقمسئله، نظریه و آزمون سه مرحله این  ،در یک پیشرفت علمی

 نظریه و آزمون در علوم قیاسی

که مقدور است باید برای مخاطبان قابل فهم و آشکار جا د و این مبادی تا آننشومی از یک سری مبادی آغاز علوم

ها اثبات و بر اساس این آیندمی پدیدها این مابقی قضایا از ، بلکهاثبات شوندها این چون قرار نیست که ؛باشد

ی که یک طرفش بسته است و آن اصول قرار دارد و طرف دیگر باز است و هر روز روطیک مخ همانند .شوندمی

  اموری کشف شود. ،ممکن است

 است:  نسه مرحله علمی قابل پیاده شد

 مسئله -
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 فرضیه -

 تست فرضیه -

شرط لازم  ،در آن زمینه کافی کافی در موضوع مورد بحث و اطلاعدر مورد مسئله باید توجه کنیم که دانش نسبتا 

مقام گردآوری هستند  ،است اما کافی نیست و قوه ابتکار و خلاقیت بسیار مهم هستند. دو مرحله مسئله و فرضیه

تخیل و ابداع آزادانه در علومی که »کارل هپل: به قول تواند دخیل باشد. می فردو اموری شخصی و نوع تربیت 

گونه قاعده زیرا از قواعد استنتاج قیاسی نیز هیچ ؛همی داردشود نقش ممی اعتبارشان فقط از راه قیاس معلوم

چون . «زنی استنیازمند قریحه ابداع و گمانه ،کشف قضایای مهم و پر ثمر در ریاضی .آیددست نمیمکانیکی به

 لذا نیازمند یک ذهن خلاق است. تواند از منابع مختلفی ملهم شودمی فرددر مقام گرداوری 

 جربی و قیاسیآزمون در علوم ت

 پیشینی ـ قیاسی، علوم قیاسی دراستقرایی است اما ـ علوم تجربی، پسینی در و آزمون  تتس یعنی مرحله سوم

نتیجه مورد نظر را مورد به  :این استداریم ها استقرایی معمولا فرمتی که برای تست فرضیهـ در پسینی . باشدمی

و تکرر در آزمایش، تنوع  . باکنیممی تستدر مراحل مختلف  ،یعنی با تجربه ،استقرایی و به صورت پسینی ،مورد

 شود. می نتیجه تایید

انتظار داریم  ،جا اگر اصول و قضایای اولی را داشته باشیمقیاسی است. در اینـ در علوم قیاسی، پیشینی آزمون اما 

یا قضایایی که از آن اصول به و که به فلان فرضیه برسیم. این اصول را باید از قبل تدارک ببینیم یا کشف کنیم 

تواند جاری باشد. پیشینی یعنی فکر انسان چنین می وضع مقدم ،دهیم. در این صورت را ملاک قراراند دست آمده

ی ایبا یک سری قضایگیرند. می مورد تایید قرار به صورت شهودی بلکه ربه نیستپذیرد و نیازی به تجمی اموری را

قیاسی دو ـ روش آزمون پیشینی  .جدید را اثباتهای کنیم و فرضیهمی کار را شروع ،اندکه از قبل اثبات شده

 حالت دارد:

 ؛اصل موضوعیکنند: روش آزمون می یا افراد موفق هستند و از اصول اولیه استفاده -

 .منطقیـ کنند: روش آزمون تحلیلی می یا از قضایایی که از آن اصول به دست آمده استفاده -

 ساختار علوم قیاسی

شوند. علومی ها ذهن بشر است، تحت عنوان علوم قیاسی شناخته میکه آزمایشگاه آنهای علمی شاخه آن دسته از

و حتی  و ... های علوم انسانی مثل منطق، فلسفهبسیاری از رشته ،های مختلفی که داردهمچون ریاضیات با شاخه

این علوم ساختار  . و ... شناسی نظری، روانفیزیک نظری، شیمی نظریهمانند  ،های نظری علوم تجربیشاخه

 متفاوت است. کمی ها با علوم استقرائی آندر روش تحقیق  ،روخاصی دارند و از این
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 ،دیگر شوند. این نتیجه با مقدماتای منجر میسری مقدمات داریم که به نتیجه در چنین علومی معمولا یک

 50ثبات نتیجهادر مثلا د. نشوجه سوم منجر مییبا مقدماتی به نتنیز نتیجه دوم  .دندهنتیجه دومی را به دست می

ای هر مقدمه، بنابراین. استفاده شده است 12و  10یهانتیجههم از  30در اثبات نتیجهو ، 30 و 20یهانتیجهاز 

رسند که قرار ی میکه به تسلسل نرسیم، این مقدمات به اصولخودش متوقف بر مقدمات دیگری است و برای این

، این مقدمات اولیه باید . بنابراینهستنداثبات  نیاز ازبیدر نتیجه، و  شده باشندنیست از مقدمات دیگری گرفته 

  شود.گفته می «مبادی تصدیقیه» ،به این امور د.نباشبرای خدشه  از بداهت برخوردار باشند و جایی

قضایای  د و صدر آن رادهتشکیل میساختار علوم قیاسی همچون مخروطی است که ذیل آن را اصول و مبادی 

 .ثابت شده است هیقض 465 ،دسیاصل اقل 10با برای نمونه،  برخواسته از آن اصول.

 

 

 

 های مختلفی دارد:نام قیاسی روش

 ؛اصول موضوعی -

1؛axiomatic آکسیوماتیک -  

2؛هندسی -   

 .اقلیدسی -

درباره اصول و سیری که  مشابه همیندر واژگان هم  است.نیز ی واژگان خاصدر هر علمی در کنار اصول و قضایا، 

 20هایاز واژه 50واژهدر تعریف د. مثلا شوتوسط واژگان قبلی تعریف میای افتد. هر واژهگفتیم، اتفاق میمبادی 

که به تسلسل نرسیم، در آغاز نیز برای این .استفاده شده است 12و  10هایهم از واژه 30واژه در تعریف و  ،30و 

خط  ،در هندسه ونه،برای نم. نیاز از تعریف هستندو بی گویندمی «مبادی تصوریه»ها که به آنرا داریم  یواژگان

« طول همراه با عرض»و یا در تعریف سطح گفته شده است: « عرضطول بدون »: شده استتعریف به این شکل 

                                                           
و یا  اندیاند، مساوکه با هم منطبق یشود که در همه علوم کاربرد دارند؛ مثلا: دو شیگفته م اییهیبه اصول بد axiom ومیآکس 1

 یایعلم کاربرد دارد؛ مثلا مجموعه زاوا کیتنها در را داریم که  postulateپاستولت  اجتماع نقیضین محال است. در نقطه مقابل،

 درجه است. 180 ،مثلث

 در هندسه مطرح شده است. دسیبار توسط اقل نیروش نخست نیا  2

 قضایا

....................... 

 اصول
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این از مبادی تصوری که طول، عرض و جزء  اند. اما واژگان نخستینی را داریم همچونپیش رفتهو به همین شکل 

 نیاز از تعریف. بیبدیهی و هستند و علم 

که همین چرا ؛ نه تعبیر تایید ؛بریمکار میآیند، تعبیر اثبات را بهدست میکه با روش قیاسی بههاییگزارهبرای 

دست نتیجه به ،در پایانو د نرومیکار به ،هستندهمراه با قواعد منطق که کاملا قابل قبول  ،مقدمات اصول و

 .اثبات روش قیاسی،د اما در وشنتیجه تایید می استقرائی،در روش . آیدمی

 ویژگی های روش قیاسی

 روش قیاسی سه ویژگی مهم دارد:

مجموعه اصول و قضایا نباید به ناسازگاری منجر شود، بلکه باید با هم سازگار باشند. ناسازگاری  سازگاری: -

 ؛pدست بیاید و هم منفی به p. مثلا فرض کنید نباید در نتیجه هم در سیستم یعنی وقوع تناقض و تضاد

این  ؛«هر الف ب نیست»عنوان نتیجه درست باشد و هم به «هر الف ب است» یا هماین تناقض است. 

ناسازگاری که زمانیتا  . چرا کهکجای کار اشتباه بوده است برگشت و دیدباید  ،تضاد است. در چنین صورتی

وقوع ناسازگاری یعنی  چون ؛توان اعتماد کردنمیدر این سیستم ای دیگر به هیچ نتیجه ،برطرف نشود

بین چه سازگاری قضایا با هم و  چه سازگاریاصول با هم،  ، چه سازگاریای. سازگاریقبول هر نتیجه

 است. قیاسی های مهم روشاز ویژگی ،اصول و قضایا

دادن قادر به جواب، اگر مواجه کردیممرتبط اگر ما سوالی را به سیستم دادیم و آن را با یک سوال  تمامیت: -

 ی یک سیستماگر اصول و قضایا به عبارت دیگر، تمامیت ندارد. صورت،و در غیر این، تمامیت دارد بود

سیستم بتواند دادن این است که مراد از پاسختوانستند به آن سوال پاسخ دهند، سیستم تمامیت دارد. 

 را اثبات کند. آن درستی را و اگر نادرست است، نادرستی  ،اگر درست است

به و وابسته منوط  اصول؛ یعنی اثبات یکی از اصول اولیه، نه قضایا، از هم متمایز و جدا باشند ل:استقلا -

شود از یکی دیگری را اثبات کرد. مثلا اصول اقلیدس کاملا از هم جدا هستند و نمی نباشد.اصول مابقی 

قضایا است. بنابراین، از لکه به عبارت دیگر، اگر یک اصلی از اصول دیگر به دست بیاید، دیگر اصل نیست، ب

این تقیل ادعا شد. یکی از اصول یا هندسه مسطح تقیل داد. درباره هندسه اقلیدسی  نباید بتواناصول را 

 این است: اقلیدسی 

ها را قطع کند، دو زاویه داخلی آلفا و بتا که پدید اگر دو خط داشته باشیم و خط سومی آن»

باشد، آن دو خط در جایی یکدیگر را قطع خواهند درجه  180از تر کم مجموعشاناگر د، نآیمی

 .«کرد

 این اصل پنجم است که بعدها به اصل توازی مشهور شد. اصل توازی این است: 
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 .«توان به موازات آن رسم کردفقط یک خط می ،از یک نقطه خارج از یک خط»

در نتیجه،  واز پیچیدگی برخوردار است  : این اصلاصل را نپذیرفتند و گفتنداین  بسیاری از دانشمندان

که برای او ا اینتاز آن استفاده نکرد ها تا مدتاقلیدس  ،رووضوحش به اندازه مابقی اصول نیست. از این

 آید. دست نمیاز مابقی اصول به ؛ چرا کهیک اصل استاین هم م شد که مسل 

سایر اصول قابل استفاده است.  ازمنظورشان این بود که این اصل  ،اصل نیست ،گفتند اینکه میکسانی 

اصول دنبال تقلیل که بهکسانیبرخی از دنبال اثبات همین امر بود. مثلا خواجه نصیرالدین طوسی به

1«برهان خلف»با بودند اقلیدس  به این شکل استدلال کردند: چنین نیست که )از یک نقطه خارج از یک  

 مرادکند. ابهام ایجاد می)فقط ...( توان به موازاتش رسم کرد(. چنین نیست که می فقط یک خط ،خط

 کرد: اراده توان می معنادو  ،عبارت حتی یکی هم نیست یا بیش از یکی است؟ از این چیست؟

 ؛هیچ خطی 

   .هر تعداد خط 

. ساس آن طرح کردندو برهان خلف خود را بر ا را گرفتند از این دو معنا دانان، هر کدام، یک معنادو نفر از ریاضی

در را ببندند. خلف هان به تناقض و تضاد نرسیدند تا برکدام هیچاما هر دو بر اساس معنای اختیارشده پیش رفتند 

اما  ؛دادب مینباید سیستم جواپیشنهاد دادند و را از اصول اقلیدس بود یکی که نفی اصل توازی  ،هر دو ،واقع

اسازگاری نوقتی اصول تغییر کنند اما در سیستم  .کندکار میهنوز اصل هم این با نفی حتی م تسسیدیدند که 

 یش آمد.پهای نا اقلیدسی و از این جا بود که هندسهایجاد نشود، این یعنی سیستم جدیدی شکل گرفته است. 

 :یا هذلولی که هرکدام قضایای خاص خود را دارند یلباچفسکمثلا هندسه ریمانی یا بیضوی و هندسه 

 

                                                           
برهان،  نی. در ایمرسیمطلوب به صدق مطلوب م ضیاست. در برهان خلف، از کذب نق« برهان خلف» ایاثبات قضا یهااز راه یکی 1

 نیبرسند. در ا یتناقض و ناسازگار کیبه  کهنیتا ا کنندیرا بر اساس آن اثبات م ییایو قضا شودیدرست فرض م جهینت ضِینق

پنداشتننِ درستبه همان  نندیب یم کنندیم یبررس یکجاست؟ وقت ستمینشأت گرفته و اشکال س ااز کج یناسازگار دید دیصورت، با

ر الان کنیم که الان شب است نه روز، اگشود: فرض میمثلا گفته می .نه نقیض آن درست است جهیپس نت گردد؛یبر م جهینت ضینق

 شب باشد، نباید خورشید در آسمان باشد. اما الان خورشید در آسمان است )ناسازگاری(، پس الان شب نیست پس روز است.



شناسیو روش مبانی منطق  

 
 

137 

 ساختار علوم استقرایی 

، تحت مفاهیمی انددست آمدهاز بررسی موضوعی بهد و هستن های آزمایشی که میدانی یا لابراتوریدر ابتدا داده

که  و یا تراز مفهومی ،ستترین سطح اای که در پاییناعم از تراز مشاهده ؛گیرند که تراز و شاخص هستندمی قرار

گیرند که تراز می و در یک ارتباط فرمولی قرار کرده هم ارتباط بر قرار ااین مفاهم ب سپس در سطح بعدی است.

 ظری است. رسیم که تراز نمی به یک نظریه یا تئوری نیز در نهایت .قانونی است

 

 

 نظریه و آزمون در علوم استقرایی

اگر به کسی بگویید که فلان موضوع را مشاهده  پردازی کدام مقدم و کدام موخر است؟فرضیهمشاهده و از میان 

پردازی بین دو مشاهده کنم؟ با فرضیه باید برود تا مشاهده کند. پس فرضیهپرسد که چه چیزی را مشاهده می کن،

الذهن نباشد و اطلاعاتی را خالیپرداز نظریهمشاهده اولیه یعنی مشاهده اولیه و مشاهده ثانویه.  :قرار گرفته است

برای تایید   کهطرح کند. وقتیمرا ای تواند نظریهفردی می یهابعد با توجه به خلاقیت و ویژگی اشد.کسب کرده ب

کند می افکنیاست. فرضیه مثل چراغ راهنما پرتواش مشاهداتش بر اساس فرضیه کندمی مشاهده ،رودمیفرضیه 

مشاهده اولیه و  :فرضیه محفوف بین دو مشاهده استدر حقیقت، را ببین و چه چیزی را نبین. که چه چیزی 

 ثانویه. 

شیره کردن خارج انگور وهای خوشهفشردن روش علمی مثل معتقدند ویستی را داریم که یتیزوتفسیر پ ،در مقابل

شود نمی کشید. وقتی مثلا خوردرو روشن ریخت و یک چیزی را بیرونرا باید در ذهن اطلاعات در این تفسیر  است.

 شود. می از اطلاعات مرتبط استفادهتنها شود بلکه نمی از هر اطلاعاتاتی استفاده

 ملاک و معیار تمایز نظریات و فرضیات تجربی از غیر تجربی 

  :وجود داشته است دو دیدگاه در قرن بیست

 ها؛ویسمیتیپوز -

 اسیونالیسم انتقادی پوپر. ر -
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علمی است که قابلیت اثبات داشه باشد. مثلا اگر شما بگویید آب ای قضیهتنها بر این باور بودند که ها ویسمپوزیتی

تواند این کار را انجام می تواند آن را اثبات کند. هر کسیمی چون فرد ؛علمی است ،آیدمی در صد درجه به جوش

از چرا که پس علمی نیست.  ؛صد فرشته قرار دارد. این قابل اثبات و تجربه نیست ،دهد. اما مثلا در نوک سوزن

وجهی داشته باشد،  ،تاثیر اجنه است. شاید از نظر مذهبی ،دسترس بشر خارج است. مثلا علت وقوع فلان بیماری

حتی اگر صحت ها از جملهکنیم. اما این نوع و اثبات  verifyتوانیم آن را نمی رج است و ماااما از دسترس بشر خ

تمایز فرضیه علمی  ،قابلیت اثباتبنابراین،  .، اخلاقی، فلسفی و ... هستندمذهبی مثلا داشته باشد، علمی نیستند و

 از غیر علمی است.

اثبات شود. مثلا فردا یا هوا ای یک امر تجربی ممکن است به گونهبه باور او پذیری را مطرح کرد. اما پوپر ابطال

برای  ،کردن verifyصرف  . چرا کهتابی است و یا نیست. این قابل رصد و آزمایش است ولی غیر علمی استآف

اند هستند که ممکن است انسان احساس کند علمی و تجربیفراوانی امور  .کافی نیستتمایز علمی از غیر علمی 

ت را داشته باشد که در یک این قابلیای قضیهاگر . به باور او پذیری را مطرح کردپوپر ملاک ابطال. نداما نیست

 ،نوع باقی ،مثلا در موجودات زیستیشود که علمی است. می این مشخص ،یا شرایطی باطل اعلام شود موقعیت

؛ زیرا معلوم نیست که همان اصل بقای اصلح. ظاهرش علمی است ولی با ملاک پوپر علمی نیست ؛اصلح است

اما اگر مدتی  ؛استگوییم این اصلح بوده که باقی مانده می ،موجودی باقی استکه زمانیتا پذیر باشد. چون ابطال

گوییم این اصلح نبوده است می بلکه ،داریمنمی بر ی خوددچار فنا شود، دست از ادعا ،ماندهبگذرد و موجود باقی

موجودی که . آید که از حرفمان برگردیمنمی شرایطی پدید چرا که ؛. به باور پوپر این علمی نیستو اشتباه کردیم

داروی »اگر کسی بگوید: فهمیدیم اصلح نبوده است. یا مثلا  :گوییممی شود نابود وقتیاصلح است مدعی شدیم 

چون زمانی را تعیین نکرده است و هر زمانی بگویید پس چرا کشف  ؛علمی نیست این«. شودمی سرطان کشف

مثلا  پس علمی نیست. پذیر نیستیعنی ابطالاست؛ این نشده پس هنوز باطل نشده تعیین وقتی  :گویدمی ؟نشد

پذیر نیست. یعنی باید علمی نیست. زیرا ابطال ،«مادی هستند یا غیر مادییا موجودات »شود: که گفته میاین

برای ابطال این  ،تناقض است ،چون بین نفی و اثبات ؛ امایک چیزی پیدا کنیم که نه مادی باشد و نه غیر مادی

 باید تناقض واقع شود که محال است. 

غیر تجربی است، این به معنای یا غیر علمی و  ،شود که فلان مطلبمی وقتی گفتهتذکر این نکته لازم است که 

فلسفی و ... باشد، اما علمی و تجربی نیست.  ،اخلاقی ،ممکن است مذهبی؛ بلکه نیست بودنو نادرستبودن باطل

پذیر نیست. چون ابطال ؛علمی نیست و، فلسفی است اما تجربی «هر چیزی علتی دارد»شود: که گفته میینامثلا 

علت دارد اما شما نتوانستید  شود:شما برای ابطال این گفته هر چیزی را بیاورید و بگویید علت ندارد، گفته می

 نیست.پذیر نیست پس علمی و تجربی بنابراین، ابطالعلت را کشف کنید. 
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